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آمروزد یگرکا رالفرید راهرطوری‌هست تمام‌کنم وخیال 
خودم را راحت‌نمایم . نقشهیمنهم خیلی خوبست وبا دیدن 
آ ن جسد خرد شد ه‌که‌پا ی تخته‌سنگ وکو ها فتا د هاست‌اصلا کسی 
تصورش‌راهم نمیکند که و بقتل رسید دبا شد وهمه‌خیا ل‌میکنند 
کماز کوه بطورطبیعی افتاده وبه آن وضع کشته‌شد هاست . 
حتی بتی‌هم از این ماجرانبایداطلاع حاصل کند وحقیقفت 
قضیه راهم نخواهد فهمید . ......" 

این هم افکاری بودکه از سر" والترفیرباخ" ۴۸ساله‌و 
نمایند ه کارخانه نساجی‌میگذشت . والترخیرباخ هنوز پیزا ما 


۳ 


۳ کوهنورد 


“ 


برتن داشت وروی تخت خواب اطاق پانسیون " لاروژ" واقع 
د رد امنه‌کوهستان نشسته‌بودا زینجره‌قا بل قلل مرتفع وعظیم 
کوه که از برف پوشیده بود » دیده میشد . صبح‌زود وا فتاب 
داشت کم‌کم ازیشت این قلل مرتفع خارج میشدو انوارزرین 
خود رابزمین میفرستاد . 

والترسخت بفکرفرورفته بودودو باره روی تخت‌کوچک 
خود درا زکشید وبه تخت د یگری که‌د رآ نطرف اطاق بودو روی 
آن زنی خوابید بود نظردوخت . الفریدهسرش که روی آن 
تخت درخواب بود وچهره آرامی داشت کهورد پستدوالتر 
بود . او خیلی بیش ازسن حقیقی خود یعنی ۴۳ سال بنظر 

والتر درحالیکه به صورت هصسرش نگاه مبکرد آهسته 

خوب این تقصير خودت است که تاچند ساعت دیگر 
باید بمیری و این کارهای توبودکه مرا وادارکرد خودم رااز 


د ستت راحت‌کنم .اولااین حسادت تو اعصاب مرا خراب‌کرد 


کوهنورد ۵ 


ونق‌ونق‌هاتی که میزدی مرا وادار کردکه خود م را بالاخره 
راحت کنم وثانیا توتمی با یستی مرا تهدید میکرد ی‌که‌د رصورتی 
که‌بخواهم از توجداشوم » چنین وچنان خواهی کردو چےه 
گرفنا رها ود رد سرهاتی درست میکنی E‏ 

والترقبلا درحالیکه‌تصمیم خود را گرفته بود » باحالی 
مصمم از جاي خود برخاست وداد زد . 

سالفرید »الفرید بلند شو ء هواخیلی خوب و عالیست 
ماساعت پنج میخواهیم حرکت کنیم که لااقل ساعت یازد ه 
به قله برسیم › بلند شو دارد دیرمیشود ۰ زن باخستگی زیاد 
خمیازهی کشید و درجای خود تکان خوردوگفت : 

فکرمیکنم که‌د یشب یکی دو گیلاس زیادی نوشید هام 
سرم درد میکنه و خست‌ه‌هستم : ۲ 

وا لترد رحالیکه‌مشخول لباس پوشیدن خود وجات دا 

عیبی ندارد » بلند شو » خوب دیشب منهم زیاده» 
روی کردم ۰ تودیروزا وضاع‌واحوالت خیلی خوب بود وحالاهم 


کمی که هوا بخوری همه چیز روبرا میشود . 


۶ کوهنورد 


زن‌از روی تخت خواب کمی جابجا شد ود رحال‌خمپازه‌پاهای 
خود راتگان دا دوزیرچشمی نگاهی به شوهرخود کرد نگفت . 

- میدانم یک حالت نشئه‌ای‌دارم که‌شاید مربوط به 
مشروب هم نبا شدوفکرمیکنم علت آن مهربانی وتوجهی‌بود 
که تو دیشب بمن کردی . درست مثل آن سالمها قبل که مرا 
خیلی دوست داشتی . 

خوب عزیزم مامرخصی آمد مایم و باید در ایام مرخصی 
منتهای استفا دهرا | زفرصتی که پیدا کرد مایم بنمائیم .الفرید 
د رحالیکه| زپنجره بخارج وبطرف قله کوه نگاه می کرد وگفت . 

سهروقت فکرمیکنم که‌ما بزود ی‌با لای‌این قله‌خواهیم بود 
و ازآن‌بالابهاینجاوا عماق‌دره‌نگاه میکنم واقعا شادوخوشحال 
میشوم .خیلی خوشحال . 

والترقبل) رآ نکها زاطا ق خارج شد هو به‌حمام وتوالت برود 
گفت :۰ 

- عجله‌کن عزیزم وگرنه‌گرفتا رگرما ی‌ظهرمیشویم‌ویموقم 


ود رهوای‌خوب به قله نمیرسیم . 


کوهنورد ۷ 


والتردرحالیکه‌بطرف روشوئی میرفت با خود میگفت با ید با 
کمالاحتیاط رفتا رکنم که کوچکترین‌سو؛ ظن نبرد .آگرهمه‌کا رها 
هما نطوریکه‌نقشه‌کشید فا م پیش‌برود ۰هیچ| شکا لی پیشنخوا هد 


] مد . 
وقتی الفرید چند دقیقه بعدسری به حمام زدوالتراز او 
پرسید ۱ 
قهوسیخوای یاچائی ؟ 
والفریدشوهرخود را باتعجب نگاه کردوگفت ۰ 
سامروزمواظب همم‌چیزهستی .بسیا رخوب چای‌میخورم . 
خوب بهتر شدزیراچای‌زودتر درست میشود وآ نراسر 
پائی میخوریم که‌وقت‌رااز دست ندهیم وبتوا نیم بموقع حرکت 
کنیم والتراین راگفت و یک بسته چای رادرفنجان آب جوش 
انداخت تازودتر آماده شود وبعد مشغول بازرسی شدکه آیبا 
همه‌چیزها ی موردلازم را درکیف پشتی خود گذارد هاست . همه 
چیزسرجای خود بود ۰ 


۸ ۱ کوهنورد 


بند ی‌نقشه‌های‌کوه .چراغ‌ها ی‌قوه‌وجیبی‌کوهنورد ی‌مرتب بود. 

درحد ود بیست د قیقهبعدا نهاآ ما ده حرکت‌ازپا نسیون 
شد ندو بعدازمد تی جرکت والتربه همسرخود گفت ۰ 

- آن‌بالانرسیدهبهقله مناظربسیا رخوب وزیباثی دارد 
کمی توقف وا ستراحت میکنیم . ونیروی تا زها ی‌پیدا میکنیم وبعد 
د وباره‌برا مخوداداممیدهیم .دراین موقع خانم ساندکروبر 
"مد برپانسیون " لاروز "درجلوی دربه آنها برخوردکرد و 
گفت ۰ 

عجیب است کهشما شهری‌هاصبح باین زودی از خواب 
بید ارمیشویدو حرکت میکنید › حالاکجا میخواهیدبرویدکه 
اینقدرعجله دارید ؟ 

والتر خیرباخ‌کها زمزاحمت‌مد یرپانسیون‌ناراحت بنظر 
میرسید‌جواب داد : 

- ماخیال‌کوهنوردی داریم ومیخواهیم برقله‌کوه‌ه ا 


کوهنور د : ٩‏ 


می‌نگریست جواب‌داد . 

سراه دورود را زی‌در پیش دارید . حتم دارم که‌وقتی 
نزد یکیها ی‌غروب ازا ین کوهنوردی‌با زگردید »گرسنه‌خوا هید 
بودو بهمین جبهت بروم زودتر فکر شام باشم ویک شام 
اختصاصی وخوب که بتواند شکم شما را سیرکند تهیه کنم . 

الفرید درحالیکه میخندید گفت ۰ 

واین هم شام آخرما خواهد بودزیرا تعطیل است و 
مرخصی مافردا صبح تمام مشود . با کمال تاسف بایددو 
باره به شهرو سرکار خود باز گردیم . 

کلمه‌شامآ خر آنرغتریبی در والترکرد . نگاهی به‌هسر 
خود انداخت و بخودش گقت ۰ 

نمیداند که‌هرگزباین‌شام آخر دست نخواهدیافت 
وآخرین غذای قبل از مرگ را دربین راه قله کوصرف خوا هد 
کردو پس از آن دیگر زنده نخواهد بود . 

زن وشوهرباتکان دادن دست از مدير پا نسیون‌خدا! 
حافظی کردندو بعد خارج‌شد ندوقدم دررا ه‌کوه گذاشنند . 


E 


۱۰ کوهتورد 


۰آنهاآرام بدونآ نکه‌صحبتی بکنندو چیزی بگویندرا ‌باریکی 
راکه بطرف دامنه‌ها ی کوه منتهی میشدطی میکردند . والتر 
سکوت کرده بودو الفریدنیز بخاطرآنکه افکار ثوهرخود را 
متشتت نکند چیزی نیمگفت و سکوت را نمی شکست » طولی 
نکشیدکه‌جاده باریک درکنارنه رب خیلی زیباو خوش‌منظره 
ادامه یافت و بعد به یک شیب وسربالائی تند منتهي‌کشت 
آ نها قد م درسربالائی گذاشتند و بانیرووا نرژی‌بیشتری این 
راه‌راطی کرد ند »تا قلمد رحد ود هزارمتر دیگرفاصله داشتند 
و با یشتی د رحد ودهزا رمترا رتفاع‌راطی کنند تابه قله‌برسند . 
الفرید بفکرد ورودرا زی‌فرورفته‌بود ۰ بیاددورانی بود 
که‌تازه باوالترا زد واج کرده بودوروابط عاشقا نه سوزانسی 
داشتند »را هسر بالائی وپرشیب قله الفرید رابه نفس نفس 
نداخته بود »والرپس آزچندمدتی برمیگشت‌و نگاهی به 
سراپای هسرخود که عرق میریخت و براه ادامه مید اد » 
مت ورا وک ای فد 


نبود وبهیچوجه‌سو؟ ظن وشکی به‌شوهرخود نبرد مبودو بهیچ 


کوهنورد ۱ 


وجه تصورنمیکرد که‌چه‌حادنه‌ای درانتظاراوست . 

کمی بعد ازسا عت‌هشت صبح بود که" نهاد رزیرآ فتاب‌گرم 
تابستان به نیمه راه رسیدند » محل مناسبی بود »کسی 
توقف کرد ند وکوله‌یشتی‌ها ی‌خود را زمین گذ | شتند واستراحت 
نمودند »دو فنجان‌چای پس از این راه پیمائی خیلی لذت 
بخش بود . والتربطرف جنگل کوچکی که‌درآن‌نزدیکی بود 
رفت و باکاردی که همراه داشت شاخه‌های درختان راقطع 
میکردو الفریدهمسراو نیز دوربین غکا سی جیبی‌وکوچکی را 
که باخود داشت آهسته درآ وردو مشغول عکسبرداری از 
حرکات طبیعی شوهرش‌شد .او میخواست این عکسها را که 
والتر بهیچوجه‌متوجه‌یرداشتن‌آن نشد ماست » روز تولد ش 
به عنوان هدیه باو بدهد و خوشحالش کند . 

والترپس از کمي گرد ش درآن جنگل برگشت والفرید 
نیز بلندشد وآماده شدتابراه‌ادامه‌دهندودرحالیکه شروع 
برفتن کردند . والفریدگفت . 

تعجب میکنم کاینجا اینقدر خلوت‌است وما تنه.] 


۱ کوهنورد 


کوهنوردی هستیم کفدراینجاواین ارتفا عات‌هستیم ,چطور 
هیچکس د یگرنیا مد ه است ؟ 
والتربا بیحوصله‌گی جواب داد . این تعجیبی‌ندارد › 
علت‌اینأ ست که‌ماصبح‌زود حرکت کرد یم و هنوزکوهنوردان 
دیگرنتوا نستا ند خود راباینجا برس نند .بعدتند وتندشروع 
برفتن‌کرد .او عجله داشت که‌هرچه زود ترنقشه خود را!جرا 
کند وسعی دا شت‌نگذارد پیش آ مدی مانع از اجرای آن‌شود . 
د رحذ ود دوسساً عت دیگرآ نها براه خودادامه دادند 
وسربا لائی کوه‌راطی می‌کردند » دراین مدت حتی یک کلمه 
صحبت میا نآ ند ورد وبد ل‌نشد . فقط د ریک سربالائی‌الفرید 
کهد یگر توانائی خود رااز دست داده بودو قلبش بشدت » 
می زد ایستادو گفت ۰ 
من د یگرخیلی خسته شد مام » چطوراست کمي توقف 
کنیم وپس از استراحت کوتاهی دو باره براه ادامه دهیم؟ 
اماوالترد رحالیکه‌با دست باو اشاره میکرد که براها دامه‌دهد 


کوهنورد ۱ نز 


- عزیزم کمی د یگرتحمل کن‌بیست‌قدم دیگرما درسر 
آن پیج به تخته سنگ بزرگی مسرسیم که‌میتوا نیم‌روی آن 
بنشینیم و استراحت کنیم .آنجا هم سایه است وهم جای 
۱ خوبی دارد وبهترین جای برای توقف !ست . باین ترتیب 
به قلم هم نزدیک‌ترخواهیم بود . , .الفرید جاره‌ای جز 
اطاعت‌از شوهرخود نداشت , زیر نمیخواست او را ناراضی 
کند بدین ترتیب نها دوبساره براه آدامه دادند دزه‌های 
اطراف هم سبزو خرم و باصفا بودند ...۰ 

الفریدتمام نیروی خود رابکار برد.که‌این مسافت را 
هم طی کند » بالاخره آنهابه قلعای کهوالتر بادست نشان 
داد بود رسید ندایتجاد رست همان محلي بودکه والتربرای 
اجرای نقشه خود درنظرگرفته بود » محلي که‌از هرنظر 
مناسپت داشت . یک نخنه سنگ بزرگی که بر لب پرتگاه 
عمیقی قرارداشت ودیوارهای آن خزه بسته‌وبسیارلیزبود . 

آنهاکولبارهای خودرااز پشتشان بازکرده و برزمین 


گذاشتندو کنارآن ن شن : 


۱۴ کوهنورد 


الفریداز داخل‌کوله پشتی‌مقداری غذای‌سرد بیرون » 
آ ورد ود ربشقاب گذاردودرفنجان چای هم ریخت و دراین- 
موقع باکمال تعجب دیدکه والترداردکفش‌های خودرا ابا 
درم یآ ورد . 

لعنثك بر این شانس کفش‌پايم را زده و تاول کرده 
است . 

الفرید درحالیکه ناراحت بنظرمیرسیدگفت : 

۔۔عجب »پس کمی د واروی آن بگذارویک باندهم رویش 
به بندکه‌زخم نشود . 

همین کارراهم میخواهم بکنم عزیزم . 

الفرید د رحاليكد داشت غذای داخل بشقاب رامرتب 
میگرد پرسید . 

حالا بااین تاولی که پاهایت کرده‌است بازهم خیال 
داری راه بطزف قله را ادامه دهیم » یابهتراست برگردیم ؟ 


الترد,ر حالیکه درفکر اجرای نقشه ا خود بود جواب داد : 
و لدردر رقدر جر جود بود جوا 


کوهنورد ۱ ۱۵ 

آدم کاری راکه شروع کرده است نبا یدنا تما م بگذارد 
و پاهایم طوری نیست که نتوانم دیگر حرکت کتم ... آوس 
اتی تفه خود :را | جرامیگر دو یی کر ابن کار چا رشگ: و 
ترد یدی شد ه بودولی بخودنهیب میزد که چرا اینطور دارد 
شف رن میدق دسا وهای خرن لین کے جا راف 
کشید و باطراف نگاه کرد وگفت چه منظره زیباو دید نی | 

والتربعد دوربین خود را برداشت و بد بهانه نگاه 
کردن مناظر اطراف خوب بادوربین آن حوالی را تما شاکرد 
هیچکس د رآ نجا بنظر نمیرسید , همه جاکاملابی سروصدا بود 
سکوت مرکباری حکمفرما بود . 

او دوربین را روی زمین انداخت وروی تخته سنگ 
" بطرف پرتگاه با احتیاط قدم برداشت و باکمال احتیاط پیش 
میرفت و سعی میکرد تعادل خود راآزد ست ندهد »الفرید 
نگاهی به شوهر خود انداخت و باردیگرد وربین کوچکش را 
درآ وردو آهسته چند عکس از او درحسالیکه بسطرف پرتگاه 


میرفت و کاملا لبه تخته سنسگ نزدیک شده بود » برداشت و 


#۶ کوهنورد 


والترهم بیهچوجه متوجه نشدکه‌الفرید از او عکس برمیدارد 
ووقتی چند صحنه عکس گرفت گفت ‏ 

راه رفتن روی این تخته سنگ آنهم نگاه به پرتگساه 
خیلی خطرناکست ‏ با پای برهنه هرلحظه احتمال داردلیز 
بخوری وپرت بشوی خیلی احتیاط کن | 

والتر درحالیکه کنا رپرتگا مبستا ده‌بودو به‌طرف پا قین 
نگاه میکرد گفت : 

ب عجب منظره زیباو دیدنی است » من که‌هرچه‌تما نا 
میکنم سیر نمیشوم › الفریدبیا اینجا تماشاکن » حیف است 
کماین منظره را توش ب وزیا نت 

الفرید د وربین کوچک خود را برای آنکه شوهرش متوجه 
نشود ۲ هسته‌کنار تخته سنگ گذاشت و بعد بلند شدوآهسته و 
باکمال احتیاط روی‌تخته سنگ قدم برداشت و بطرف پرتگاه 
آنخاتی که شوهرش ایتا ده بو خزدیک شى ` 

- بیاالفرید دست مرا بگیردو باخیال راحت جلوبیا . 


الفرید دست شوهرش راگرفت و با اطمینان خاطر قدم 


کوهنورد ۱۷ 


بجلو گذاشت و کنار او رسید . در این موقع ناگهان او کاری 
راکه درنظر داشت و انتظارش رامیکشیدانجام داد .یک‌تکان 
ناگهانی به پشت او دادو زن بیچاره تعادل خود را ازدست 
داد و درحالیکها زوحشت فریا دمی‌کشید معلق زنان دراعماق 
پرتگاه سرازیر شد . .. 

۱ درست هشت هفته بعداز این واقعه وبخاک سپردن - 
القریدبود که والتر بخود جرات داد تا بازن مورد علاقه و 
مورد نظرخود بعنی " بتی‌هوسمن " درمحافل و انظار نمودار 
شود .اوبد ون وحشت وترس‌سراغ بتی رفت واو را به‌شام خارج 
از خانه ود ریکرستوران‌د عوت کرد .والترد یگر ترس ووحشتی 
نداشت زیرادو ماه از آن حادثه کوهستانی میگذ شت وکسی 
شک وتردیدی بوی نبرد هوبنا براین دیگر میتوانست با زن 
مورد علاقه خود بهرجاتی که مایل با شدبرود . 

بتی‌هوسمن‌که زن ثروتمندی بودویک کارگاه بافندگی 


داشت بهیچوجها ز حقیقت وا قعه خبری نداشت . او ماجوا > 


را آنطوریکه والترشرح‌داده و در روزنامه‌هاهم نوشته بودند 


۸ ۱ کوهنورد 


میدانست مطلب روزنا مه‌هاهم بطورخلاصه از این قرار بود که 
براثربی احتیاطی الفرید از پرنگاه افتاده و کشته شدهاست . 
" درآن رستوران مجلل والتر یک بطرشامپان گران‌قیمت 
سفارش دادو پس از آن که پیشخدمت سربطری را باز کرد 
بتی بادلرباتی خاصی گفت . 
عزیزم فکر نميكني که سفارش شامپان کمی زود بودو 
آنرابرای موقع بهتری مي‌گذاشتی ؟ 
والترکه‌متوجه گوشه و کنایه بتی شده بودجواب داد : 
-نه‌سفا رش‌شامپان زود نبود زیرا بزودی بایدنام‌زدی 
وعروسی خود راجشن بگیریم و این خود بعنوان شروع آن » 
جشن است . این جملات و گفته‌های والتر » بتی رابهیجان 
آورد »او از مدتهاقبل انتظارآنرا میکشیدکه روزی والترا زوی 
تقاضای‌ازدواج کندواز نامزدی وعروسی صحبت کندو حالااو . 
با این جملات وبطور غیر مستقیم این‌کار رامیکرد بتی‌طوری 
تحت تاثیر واقع شد که‌بدون نوجه به مشتریان زیادی که‌در 


آن رستوران‌وجود دا شتندسرخود راجلو برد و بوسه‌طولانی 


کوهنورد ` 1۹ 


و گرمی از لبان والتر گرفت . ۱ 
شام‌هردو تمام شد ووالتر » بتی راسوار اتومبیل خود کردواو 
را بهآ پارتما نش‌بردبدون آنکه بتی امتناع‌ومخالفتی کند 
آنهاداشتندلباسهای خود را درمیآورند تاشب خود راکناز 
هم بگذرا نندکهتاگهان‌زنگ د رآ پارتمان والتر بصدا درآمد . 
والتربا ناراحتی ازکسی که‌درآنموقع مزاحم شد ها ست بطرف 
دررفت و آنرا باز کرد » دو نفرمرد بلند قدبا بارانی جلوی 
در دیده شدند » یکی از آنهااوراق شناسائی خود رانشان 
دادوگفت ؛ 

سمعذرت میخواهیم اجا زه میدهیدکه‌وارد شویم و چند 
دقیقه مزاحم باشیم من کمیسرباخ هستم وایشان هم‌همکارو 
کار کت 

والترچاره‌ای نداشت جز آنکه آنها را دعوت به ورود 
کند و درحالیکه تارف میکردروی صندلی بنشینند پرسید ؛ 

- موضوع چیست آقایان ؟چها تفا قی‌افتادهاست ؟ 


کمیسرپلیسد رحالیکه‌روی صندلی جا بجامیشد گفت ۰ 


۳۰ کوهنورد 


آقای نیرباخ شواهدودلایلی بدست آمده است که نشان 
میدهدهمسر شما برحسب اتفاق از کوه پرت نشد هاست واسن 
ا کیال کر کم برد کا 1 

والتر که سرا پایش بلرزه درآمده بود پرسید ۰ 

ایی میکنید ار خط ویرت کد فاس 

خیلی ساد ٥‏ .یک نفر او راعمداازآن بالابپائین‌پرتاب 
کرده‌است . 

سامت یی اکر کی کی او رار یه بان 
پرت کرد هام ؟ آخر چه دلیلی برای‌اینکار دارید ؟من که‌چند 
باربرای شما توضیح دادم »موقعی کماین واقهاتفاق افتاد . 
الفریدلب پرنگاه ایستا ده بودومن در کنارش روی تختصنگ . 
نشسته بودم زیرأکفش‌های خود رادرآ ورد ه بودم تاتاول‌های 
آنرا ببیتم ودراینصورت چطور می توانستم او رآپرتاب کنم ؟ 

کمیسرپلیس باخونسردی جواب داد . 

کاملا درست‌استاثرکفش‌های شماهم روی تخته‌سنگ 


پیدانشده است . + 9 


کوهنورد ۳۱ 


خوب پس‌دراینصورت‌از جان من چه میخوا هید ودیگر 
چرااینجاآ مد ها یدو مرا متهم میکیند ؟ 

کیا ا نامه زان اد اوه تال دک و 

رای افا فراع آبا هسر کا یک د ورین کوج 
و جیبی داشت ؟ 

- بله » یک‌د وربین کوچک‌وجیبی خود م برای او خرید ه 
بودم . 

کمیسر دراین موقع باقیافای جدی اشاره‌ای بەمعاون 
دستیا رخود کرد و گفت . 

خیلی خوب پس حالاآن عکسها رانشان ایشان‌به 
دهید . 

معا ون کمیسرچند عکسرا ازجیب خود درآ ورد و بدست 
والترداد او بادیدن این عکسهایکمرتبه سرش گیج رفت در 
آن عکسهاوالترخود را دیدکه کنار پرتگاه درهمانجاتی که 
الفریدراپرت کرد ه است ایسناده است . عکسها کا ملامصضل 
ایستادن‌او رانشان میداد و جای هیچگونه انکاری نبود »به 


۲۲ کوهنورد 


طوری که بدون آنکه متوجه موقعیت خود شودآهسته زیرلب 
گفت ؛ 

بله » این خودمن هستم › این عکسهاراچه‌کسی بر 
داشته است ؟ ۰ .. 

کمیسر به آرامی جواپ داد ۰ 

این عکسهاراهمسرتان چند لحظه قبل از مرگ خود 
برداشتهاست » شماحتمامتوجه نشدهایدزیرا اگر میدانستید 
بدون شک فیلم آنرا تابود میکردید » او دوربین‌خودرالای 
تخته سنگ هاگذاشته بودکه اخیرا آنراپيداکرديم وفیلمش 
راظاهر کردیم و باین نتیجه رسیدیم ...۰ والتر فیرباخ بر 


جای خود خشک شد ودیگر چیزی نداشت بگوید .. 


بارد یگرصدایر عد وبرق بلند شد وجرقه شد ید برق | زقسست 
شمالی آسمان ناچند تانیه پارک و چمن اطراف وبلایآ قای 
"مارتنس" مهندس آرشیتکت رآروشن کرد درآن چند لحظه 
وبلانمای باشکوه و جالبی پیداکرده بودولی این‌روشنائتی 
آرشیتکت خیره‌کننده برق موجب زحمت کارل‌رومرشد که‌خودرا 
درتاریکی اطراف پارک پنهان کرده بود کارل رومراز سارقیین 
زبردست آن حدود محسوس میشدکه همکاران ود وستا نش او را 
چارلی تردست‌می‌نا میدند .زیرابامهارت وترد ستی فوق‌العاده 
دست بسرقت‌میزد .کارل لعنتی برآن رعدوبرق بیموقع فرستاد 


۳۳ 


۲۴ شب بارانی 


وخود را درچند لحظه که‌هواروشن شد ه بود پشت یکی زدرختان 
تنومند نزد یک‌در وردی ویلا پنهان کرد که‌اگرکسی درآن‌اطراف 
هست‌او را ته‌بینه ء مستخند مه ويلا "میخلاثلا " که بااودوست و 
آشناشده بود قبلابوی گفته بودکه کسی دراین ساعت خانه 
نیست و کارل میدانست کهد‌رویلا کسی نیست که او رابه‌بیند 
ولی با اینهمه‌اودزد محتاطی بودواحتیاط را ازدست نمیداد 
و باخود میگفت شایدهم میخلائلاا شتباه کرده با شدواحیاضا 
کسی درویلاما نده باشد بهرحال بهتر بودکه خود را مخقی 
نگهدارد . 

صدای رعدبارد بگر از گوشه دوردست آسمان بلند شد »› 
ولی خوشبختانه برق آن دیگر پارک را روشن نکردباد شدیدی 
میا مد وا زبرخوردآ ن با دیوا رها وشیروا نی وبلاصدای گوش‌خرا شی 
بلندمیشدکارل از تاریکی استفاده کرده وبسرعت بطرف در 
عقب ویلا دوید . اء کمی گوش داد از داخل ویلا هیچ سر و 
متا نيذه تیگ تا هزاکیی در آن تیوه بعد رطرف نک 


زپنجره‌ها ی‌زیرزمین خم شد ود ست آنداخت میله جلوی‌پنجر ه 
راکه‌چندان محکم نبود!زجاي کند شیشه پنجره را شکست بدون 


شب باراني ۳۵ 


آنکه سروصدائی بلند شود خراو در این کارمهارت فوق‌العاده 
زیادی داشت بعددست خود راداخل پنجره کرد دسنگیره آنرا 
گرفت چرخاندپنجره‌بازشد و چند دقیقه بعد کارل بارامی از 
این پنجره خود را بداخل زیرزمین انداخت . 

کارل مدتی در داخل زیرزمین ساکت ما ندو گوش داد به 
بیندآیاصدائی میشنود یانه» ولی خبری نبودوهمه چیز ساکت 
و آرام بنظرمیرسید . بدون آنکه سروصداثی بلند کندپله‌های 
زیرزمین را گرفت و بالارفت طولی نکشیدکه از روی نشا نه‌هائی 
کهداشت توانست اطاق و دفترکار مارتنس صاحب خانه راییدا 
کند . 

وارداطاق شد ویکراست بطرف میزتحریری که‌گوشه‌اطاق 
گذاشته بودندرفت چراغ رومیزی را با احتیاط روشن کرد وبعد 
هما نطوریکه‌د رنظر داشت مشغول کا رشد »اویطرف‌دبواراطاق که 
باچوب‌های سدرتزئین شد ه بود رفت وقفسهای راکهد رگوشه 
دیواربود پیداکرد دست خود راروی نکمه‌کنار قفسه گذاشت , 


قفسهکناررفت د ریک گاوصند وق مخفی در داخل دیوار ازپشت 


1 شب‌بارانی 


قفسه پیداشد کار ل‌باخود گفت اگردر قفسه همانطوری باشدکه 
میخائلامیگفت گمان میکنم بتوانم آنوا باکمی دست‌کاری از 
کنم فکر نمیکنم درآن زیاد محکم باشد بایدآ چارها رابکا راندازم 
باکمی تلا ش باز میشود »فقط بایدسعی کنم که سروصسدا راه 
نیاندازم کارل بطرف کیف کوچک آچار خود رفت آنرا باز کرد 
وچند آ چاراز آن خارج کرد باآنها بطرف درگاوصندوق برگشت 
و مشغول‌چرخاندن داستگیره‌های آن شدو باچکش چندضربه‌ای 
به آن دستگیره زدوبعد یک مته برقی راخارج کردوآ نراروی در 
گذاشت ولی پیش از آنکه مته راکار بیاندازدصدائی ازپشت سر 
او بلند شد که میگفت ۰ 

نه ؛ نه لازم نیست کهمته رابکارآ ندازید من رمزگاو 
صند وق رابشمامیگویم . شماره‌های ۰۵ع۰۰0۳۶۰۷۰۲۱۰۱۶ه 
را بچرخا نید د رگاوصند وق با زمیشود » خواهش میکنم اینکار را 
بکتیکا ان افيد :وه 

کارل که از هرجهت غافگیرشده بودو از ترس بی‌اختیار 


می لرزید .باوحشت زیاد بعقب برگشت » درآ ستانه در مرد بلند 


شب بارانی ۳۷ 


۱ بالاثی ایستاده بودو دردست راست او تپانچه ای دید همیشد 
که لوله آنراطرف او هدف‌گیری کرده بود » اوکه می‌توانست 
باشد ؟ آیا پلیس است ؟ یادزدو سارق دیگریست ؟ یا صاصب 
خانه‌است ؟پیش از آنکه کارل بتواندجواب سئوالات خود را 
پیداکند » نورخیره کنند ها ی‌چشماناورا درآن‌تاریکی‌یک لحظه 
از کارا نداخت . پس‌از آن زن جوانی را دیدکه بالیا س‌خواب 
بلندی ازراهرووارداطاق شد » دردست اویک دوربین عکاسی 
د يده میشدو تا زه کارل متوجه گشت که‌آن نورخیره کنند ماز 
فلاش دوربین عکاسی آن زن بود ماست اماآنهاچرا از وی‌عکس 
گرفتها ند ؟مقصد ومقصودشانازاینکار چیست ؟ با این عکس چه 
میخوا هند بکنندزن د رحا لیکه لبخندی برلب داشت دردوربین 
را باز کرد دستگیره آنراچرخا ندخطاب به مردی که تپانچه در 
دست داشت گفت . ۱ 

هلموت همه‌چیز درست و روبراه است . 

بعد چندثا نیه‌ای صبرکرد وا نوقت‌دست داخل دوربیسن 


کردویک قطعه عکس آماده رنگي رااز داخل آن بیرون کشید و 


۳۸ شب با رانی 


به مرد مسلح گفت . 

هلموت به بین چه عکس‌خوبی شد ما ست فکر میکتم برای 
آن منظوری که تو داشتی کاملا بکاربخورد . مرد مساح نگاهی 
به عکس انداخته و جواب داد : 

_عالیاست عزیزم میدانستم که توخیلی خوب‌میتوانی 
وظیفه خودت‌راانجام دهی وخاطرم‌از این نظرکاملا جمع بود 
بعد آن مردنگاهی به عکس و نگاهی به کارل که‌مات ومیهوت › 
د رجای خود ماند ه بود انداخت و گفت : 

- تو ظاهراکارل‌رومر یاچارلی تر دست‌هستی بسیارخوب 
بایدبدانی که‌بدشانس یآ وردی‌وبدجوری‌در دام ماگرفتارشد ای 
هیچ میدانی اگراین عکس بدست یلیس آفتادو ترا درصال 
سرقت و باز کردن گاوصندوق به بینند چه وضعی پیدامیکنی ؟ 
خوب | زا ین موضوع بگذریم تودا شتی د رگا وصندوق را باز میکردی 
بکارخودت ادامه بده من که رمز آنرا بتو گفتم زود باش آنرا 
بازکن معطل چه هستی ؟ 


مرد سلح‌بعدلوله تپانچه خود را تکان داده وبا تهدید 


شب بارانی ۲۹ 


باو اشاره کردکه دست بکار نودکارل از !ین بازی چیزی سر 
د رنمیا ورد » تنها فکری که‌داشت این بودکه از آتجافرار کند و 
خود رااز این دام نجات دهد ولی چگونه وچطور؟ درصقابل 
اسلحیا ی که‌دردست آن مرد و آماده شلیک بود چه‌میتوا نست 
بکند وچه‌حیلها ی می توا نست بکاراندازد ؟ وبهمین جهت‌بدون 
آنکه اعتراض کند .دسنورات آن مردرا اطاعت کرده وبارمزی 
کم و گفته بود به بازکردن آن پرداخت‌رمزی که‌مرد سلح‌گفته 
بود درست بود ؛درگاوصندوق باز شد داخل کاوصند وق پنج 
بسته اسکناس‌درشت وجود داشت .مرد سلح دو باره بصدادر 
آمد وگفت . ۱ 

این پنج بسته اسکناس ه۵ هزارد لاراست . شماره‌های 
آن هم مرتب وپشت سرهم نیست که‌کسی آنرا یاد داشت‌کرد ه 
با شد می توانیآ نرا بردا شته و براحتی خرج کرده خاطرت‌از این 
نظرکا ملا جمع با شد خوب حالاد رگا وصند وق را ببند وبروروی مبل 
کی کین تا کی خوت کچ٠‏ انی مریب سل ارت 


وچیزی میخواهی بخوری؟ 


۳۰ شب بارانی 


کارل‌دررابست و روی مبل نشست و باتکان‌دادن سر 
فهماندکه مشروب نمیخواهدمرد مسلح گفت . 

سخوب اگرواقعا میل نداری اصرارنمیکنم . راستی ما 
خودمان رابتو معرفی نکردهایم . من " هلموت‌مارتدس "هستم 
بلصا حب‌همین خا نهد رست فهمیده‌ای . . .و ایشان هم خانم 
کلود تیس‌هستند . . .حالاخوب گوش کن چه میگویم من‌میخواهم 
معامله‌ای باتو بکنم ولی قبل از آنکه چگونگی معامله را بگویم 
اول د ستکشی را که‌دست داری بیرون بیاور کارل نگاهی به 
تپانچه‌ای که‌مارتنس در دست داشت انداخت و بناچارد ست 
کش خودش را بیرون آ وردبعدآن مردآ مرا نمباوگفت . 

حالاآن مجسمه برنزی رأاز روی میز من بردارو بخانم 


" نیس" بده. 

کا رل بنا چاراطا عت کرد وبدونآ نکه بفهمد چه‌میکند مجسمه 
راگرفت ود رگوشهایدیگرگذاشت و آنوقت عکسی راازکیف خود 
در ورد ه و به کارل دادومارتینسد رحالیکه هنوز تپانچه رادر 


دست داشت به او گفت . 


شب بارانی ۳۱ 


عکس‌را خوب نگاه‌کن این تئود ورتیس شوهرخانم‌کلود 
یاتیس است خوب نگاه کن تا اگر دو باره او رادیدی‌بتوانی 
نتا سی تیار خوت تعالانعامله‌ای راک و میخواهم کد 
میگویم . 

از اینجاهمین حالا یکسره بطرف خیابان لوئیزشماره 
۴ میروی آنجاویلای تبس قراردارد دربافچه بطرف ویلا باز 
است ومی توانی ازان براحتی وارد ویلا شوی , از پله‌ها بالا , . 
میروی اطاق دوم سمت چپ اطاق خواب تثوه‌ورنیس است او 
د وقرص خوابآ ورخورد ه » روی تخت خود بخواب سنگینی فرو 
رقته است وبه‌ین جهت صدای پای‌ترا نخواهد شنید وارد » 
اطاق خواب میشوی‌واور! میکشی البته دیگر لازم نیست‌بگویم 
که چطور باید او رایکشی درحقیقت راهنمائی لازم نداری . 
تو که خودت در این کارمهارت داری ووظیفهات رامیدانی 
بعدازآنکه‌اورا کشتی آنوقت میز کوچکی راکه طرف‌سمت‌راست 
تخت قراردارد باز میکنی و درکشوی بالای آن یک دوربیسن 


پلارویدمی‌بینی آنرا برمیداری ویک عکس از جسد " تیس می 


۳۲ شب بارانی 


گیری و این عکس را بعتوان‌ یک دلیل ومدرک‌کهاین‌کا رراکرد ای 
اینجا نزدمن میاوری و آنوقت بعنوان حق الزحمط زمنآ ن عکس 
راکه از تودرحال باز کردن کاوصتد وق برداشته‌شد ه‌میگیری و 
بعلا وه‌پنجا مهزا ردلارا شکنا سهاثی راهم که درداخل گاوصندوق 
د ید مهای بتو خواهم داد . فقط بایددقت کنی وظیفه‌خود ترا 
خوب انجام دهی . ۱ 

کارل کهمتوجه شدحرف‌های او را باور نمی‌کنندیااصرار 
به کارگا «مول رگفت . 

آقای کارگاه‌با ورکنیدهرچه گفته بودم راست‌بود »نمی 
۰ دانم شما چوا حرف های مرا نمیخواهید باورکنید . 

کارگاه مولر در الیک درصندلی رای خود ف وة 
بود دستی به پیشانی خود کشید وجواب داد . 

اچ رای ا که کف وا فا فد غیت مزاول 
برای باورکردن آن دلبل میخواهم و توهیج دلیل ومدرکی 
نتوانستی برای صبحت ادعای خودت اراثه‌دهی بلکه کلیسه 


" شواهدودلایل نشان میدهد کهآنچه رأگفنه‌ای نمی‌تواند درست 


شب بارا نی 9 


ا 

کا رگا هد را ینجاکمی مکث کرد وبعد به‌سختان خود چنین 
ادامه‌داد . 

خودت مید انی که‌بعداز آ نکه ماجرا را برای ماگفتی فوری 
چندا تومبیل‌گشت پلیسررا بطرف ویلای آقای " تیس "فرستا دیم 
اماآنهاوقنی آنجا رسیدند چهد بدند ؟خودت گزارش آنها را 
شنید ید رهای‌ویلا باز بودند . چراغ‌حال روشن بود وا قا ی‌تیس 
روی تخت خودافتاده ومرده بود . . . او را باضربه یک مجسمه 
برنزی که‌بسرش زد هبود ندکشته بود ند مجسمهیای تخت آفتا ده 
و ثرا نگفت دورو آی دده میشد:: : خوت عالا باانن وضع 
ومدارکی که عليه تووجود دارد چه میگوثی و از ماجطور توقع 
داری »حرفهایت را باور کنیم ؟ 

کارل درحالیکه عرق پیشانی خود را پاک میکردگفت : 

سولیآقای کارگاه من‌که‌همه‌چیز رایرای شماگفتم وشرح 
دادم کهاوبا تهدیداسلحه مراوادار کرد دستکش‌های خودرااز 


د ست بیرون‌بیآورم و مجسمه برنزی رآبلند کنم و بدست‌خانم 


۳۴ شب بارانی 


تیس بدهم و اثرانگشت‌های دست من بهمین ترتیب روی‌آن 
مجسمه با قیما ند ه است . 
شما خوب میدانیدکه من آ نقدر احمق‌نیستم که‌بدون دستکش 
بسرقت دست بزنم ۰۰۰ آنهاخودشان آقای نیس را کشتها ند 
وحالامیخواهند مرا قاتل او جلوه دهند . من هرچه راکه‌سی 
گویم راست‌است ومی‌توانم آنرا ثابت کنم حتی رمزگا وصندوق 
آقای مارتیس رامیدانم اگرخوداو این موضوع رابمن نمیگفت 
آخرازکجا آنرا میدانستم ۰ ... 

کارل‌نگاهی بطرف کارگاه مولرکردو باچشمان خوداز او 
میخواست که‌حرفهایش را باورکندکارگاه نفس بلندی کشید و 
بعد روی‌خود را بطرف د ستیا رش‌که‌مشغول‌ما شین‌کردن‌اظهاوات » 
کارل بودکرد و گفت : 

تا روپ هانی دک لزم تست رار رادام 
دهی فکرمیکنم بد نبا شد یکبارد یگرباا ین‌مرد که‌اصرارداردراست 
میگوید به بازرسی وتحقیق‌یک محل برویم وبه بینم که یاچیز 


نازها ی د ستگیرما ن میشود ؟ هنگا می کهگارکا ‌مولرودستیاران‌او 


شب بارانی ۳۵ 


باتفاق کارل سوارا تومبیل پلیس شدند باران بندا مده بود و 
آسمان باز شده وابرهااز بین رفته بود بعدازنیمساعت آنها 
بهپا رکا طراف ویلا یآ قای ما رتنس‌رسید ندا تومبیل را درگوشه‌ای 
از پارک متوقف کرد ند وبطرف د رویلای‌ما رتنس‌رفتند .اتومبیل 
شیک و لوکس ما زارا تی اود رست جلوی درپارک شد هبودکارگاه 
مولرا شاره‌ای بطرف ویلاکردو گفت . 

چراغ های آنجا روشن‌است و ظاهرا بخواب نرفته‌اند 
و بنابراین می‌توانیم وارد شویم وکمی صحبت کنیم , 

بعدکارگاه مولر زنگ درویلا رابصدا در آوردهلموت 
مارتنس خود ش پشت درا مدوگفت . 

- کیه؟این‌موقع شب چه‌میخوا هید ؟کارگاه مولردرحالی 
که کارت شناسائی خود را از شکاف دربه مارتنس‌نشان میداد 

ما ما مورپلیس‌هستیم اجا زه میدهید داخل شویم وچند 
لحظه مزاحم باشیم ؟مارتنس در راباز کردوگفت . 


" هیچ نمیدانم.اين موقع شب از من چه‌میخواهید ؟آ سا 


۳۶ شب بارانی 


اتفاقي افتاده است خواهش میکنم زودتر حرف بزنیدکارل که 
با تفای کارگاه واردویلا شده‌بود غرشی کرد وگفت .واقعا عجب 
روئی‌داردتا زه‌میپرسد کهآ یاا تفا قی افتاده است ؟ خوب آقای 
مارتنس تو میتوانی هما نطوریکه وعد ‌داده‌ای عکس مرا بدهی 
من همه چیز را برای آقای کارگا ه‌گفتهام . 

ما رتنس د رحالیکه باتعجب او را نگاه میکردوبه پيشاني 
خود چین انداخته بود ازکارگا‌پرسید . 

این مردکیست ؟ من درست نمی فهم او چه میگوید 
مقصود ش چیست ؟ 

کا رگا ممولرباآ را می وخونسردي وبالحن مود با نه‌اي جواب 
داد . 

قای مارتنس ناراحت نشویدماناچاریم در اطراف‌هر 
چیزکه‌می شنویم وگزارش دریافت میداریم تحقیق‌کنیم . . 
میدانیداین مرد باداره پلیس آمده و ادعاکرده است که شما 
او راتحریک ووا داربه قتل پروفسورتیس‌کرد ها یدو او راتهد ید 


کرد داید که به ویلای تيس رفته‌وپروفسورراد رتخت خوا بش‌بقتل 


شب بارانی ۳۷ 


 ثناسرب‎ 

مارتنس درحالیکه‌قيافه بهت زده و ناراحتی بخودگرفنه 
بودجواب داد . 

این واقعاسخره است آفای کارگاه‌ومنتهای جسارت و 
د روغگوئی أ ین مرد را میرسا ندمن مشب اصلاا زویلای خودخارج 
نشدمام وتبام وقت را دراینجامانده ومشغول كا ربودم . البننسه 
اول‌قصد داشتم که به باشگاه برای شرکت درشب نشینی بروم 
ولی هوابدبودومنصرف شدم و ترجیح دادم در خانه‌بمانم , 

شما گفتید که‌پروفسورتیس رابه فتل رساندها ند ؟ 

بله متاسفانه پروفسورنیس کشته شد ها ست . 

آه خدای من پروفسوربیچاره آ خرچرااو راکشتها نسد . 
راستی همسراوکلودیاکجاست » او چه ال دارد خوبست پیش 
اوبروم ودلداریش‌دهم » راستی‌حال اوچطورا ست‌اوکه‌حالش‌بد 
نیست‌وبرایش اتفاقی نیفتاده است؟ 

کا رگا ه‌باخونسردی جواب داد . 


نه او به ضیافت وشب نشینی باشگا ‌رفته بود . 


۳۸ شب بارانی 


کارل زیرلب غرشی کردو گفت ۰.۰ .زن‌بدجنس‌وحیله 


کا رگا ه‌مولردوبار‌روی خود را بطرف مارتنس‌کردوگفت . 

ماجراتی که‌این دوست ماب بادشت اشاره به کارل کرد ۱ 
میگوید خیلی جالب و عجیب بنظر میرسد وشما خوب مید انید که 
ماد راین مورد ناچاریم در اطراف هرچیزکه‌می شنویم تحقیسق 
کنیم و برای همین هم اینجاآ مد مایم . .البته شما میتوانیدما نع 
از با زرسی وتحقیقات ما شویدزیراما! زطرف د! دستان| جازه‌بازرسی 
ویلای شما رانداریم ۰۰ . "خر میدانیداین مرد مدعی است‌که 
رمز بازکردن درگاوصندوق شما را میداند . اوادعا میکند که‌شما 
خودتان رمزگاوصند وق را باو گفته‌و دستورداده‌ایددرآنرا باز 
کندو بانشان‌دادن ۵٥‏ هزار دلارخواسته‌ایداو رادرفتل‌پروفسور 
تیس تطمیع کنید . البته این ادعائی‌است که‌اومیکندوحالاسا 
میخواهیم بمینیم که آیا او راست میگوید یا ... . 

مارتنس حرف کارگاه راقطع کرد و گفت : 


شب بارانی ۳۹ 


حال شما میتوا نید با زرسی کنید وا دعا یا ورا آزمایش نماتید خوب 
بگو ببینم اصلا گاوصندوق من کجاست ؟ 
کا رل درحالیکه سینه خود راجلوداده بود پیروزمندانه 
جواب دآددر اطاق کار . 
وبعد بطرف اطاق کار رفت قفسه دیواری را بافشاردادن 
" تکمه کنارزد .درگاوصند وق نمودار شد وکارل آنراپیروزمندانه 
نشان کارگاه داد . 
کارگاه‌مولر از مارتنس پرسید : 
خوب اجازه‌میدهیدکه‌این مرد در گاوصند وق را بازکند 
تاببینیم وا قعاراست میگوید ورمزباز کردن آنرامیداندیانه . 
مارتتس باخونسردی وبدون تامل جواب داد . 


البته اگررمزعد دی را میداند دست بکارشودو آنرا باز 


کارگاه مولرجلو رفت و باسراشارهای به کارل کردوگفت . 
بسیارخوب‌کارل حالادرگا وصند وق رابازکن وصصت 


ادعای خودت راثابت کن . 


fo‏ شب بارانی 


کا رل با عتما د زیا د د ستگیرهد ررا بارمزعد د ی‌که‌قبلاما رتنس 
باو گفته بودزرخاندو آنوقت در راکشیدکه باز کندولی دربسته 
بود و باز نشدو کارل‌که‌مات‌‌ومبهوت‌درجای‌خودمانده بود عرق 
رااز پیشانیش پاک کرد وگفت . 

ا قای کارگاه‌این آقای مارتنس یک شیطان بتمام معضی 
است نمیدانم چرادر باز نمیشود باورکنیدکه‌راست گفته بود م در 
این موقع مارتنس باخونسردی وبی اعتنائی جلو آمدو گفت . 

حا لاد یدید قا یکا رگا داو د روغ میگوید بعد چند بارد ستگیره 
در گا وصند وق‌راچرخا ند وآ نرا باز کرد ود اخل‌گا وصند وق‌از بسته‌ها 
های اسکناس خبری نبود وفقط مقداری کاغذ واسنادویک بطری 
ویسکی درآن دید ه‌میشدکا رگا ‌مولرد یگردرآنجاکاری نداشت و 
گفت . 

خیلی متا سقمآقای‌ما رتنس‌که‌بدون جهت مزاحم شما 
شدیم . بهتراست که تاباران دوباره شروع نشده‌است بروسم 
مارتنس بارضایت خاطر کارگاه‌و دستیاران اووکارل را تاجلوی 


د رویلا بدرقه کرد و کا رگا هد رحالیکه اشاره به اتومبیل مارتنضس 


شب بارانی 0 ۴۱ 


راستیآ قای‌ما رتنس| تومبیل شیک وقشنگی دا ریدا تومبیل 
مازاراتی واقعا " لوکس و زیباست . 

مارتنس با خونسردی جواب داد . 

بله خیلی هم گرانست . راستی خوب شدآقای کارگاه 
شما بآ ن اشاره کردیدامشب فراموش‌کردم اتومبیل راواردگاراژ 
کنم و آنرا همینطورجلوی درخانه باقی گذاشتهام . 

مارتنس این راگفت و در گاراز خود را باز کرد وبعد در 
حالیکه با کارگاه وماموران دیگر پلیس خداحانظی کرده سوار 
اتومبیل خود شد موتور ترا روشن کردوآنرا داخل گاراژبرد اما 
موقعی که بأزگشت تا د رگاراژودر وبلا رابه بندددیدکه‌گا رکاف 
مولرو همراهان اوایستاد فا ند . 

-آقایان‌چیزی رافراموش کرد فا ند . 

کارگا ممولر بالحن دونتا تهای گفت : 

- فقط یک‌ستوال‌داشتم آقای مارتنس شمامثل اینکه‌قبلا 


گفتیدکهمام شب را درخانه مانده و از آن خارج تشد فا ید . 


۴۲ شب بارانی 


بله درست است من تمام شب را اینجابودم وهرگز 
از آن بیرون نرفتم . 

کارگاه مولر باردیگر پرسید . 

_خوب اتومبلیلتا ن چطورآ یا" نراهمینطوری جلوی خانه 
گذشاته بودیدیاآنرابه‌کس‌دیگری قرض داد ها یدکه‌جائی برود ؟ 

از فتاه که ای کا میتی انیت بر که 
میگویند شخص زن خود انومبیلش ومسواکش را نمیتوا ند بکسی 
قرض بدهد ومنهم‌اینکار رانکردفام . 

کا رگا «مولرد را ین موقع لحن صدایش عوض شد و باد ست 
اشارەبەمحلى که اتومبیل‌مازارانی مارتنس درآنجاتوقف کرد ه 
بود کرد وگفت . 

دراینصورت آقای مارتنس همه چیزعوض میشود‌باران 
دو ساعت بیشترنیست که شروع شده وبارید وحالا بندامد و 
قبل ازاین‌دو ساعت باران نیامده و زمین کاملا خشک بوداگر 
این‌اتومبیل‌تمام شب راجلوی خانه پارک شدهو از اینجاحرکت 


نکرد ه بود می بایستی زیرآن کاملاخشک باشدولی بطوریکه می 


شب‌بارانی ۴۳ 


بینیدزیرآن کا ملا خیس است آقای مارتنس معلوم میشود گه‌شسما 
دروغ‌میگوئیدو با این اتومبیل خودتان برای کشتن آقای نیس 


رکنه‌بود ید ۰ ۰ .وشما رابانهام قتل تيس بازداشت‌میکنم auc‏ 


بت س س تا س ل ن س 
ج ت س ت س 


یک روزبعدازظهربودکه جوتا دوست دختر" هری " با حالت 
آشفته و ناراحت وارد بارجیمی که پاتوق هری ورفقا بش بود 
شده نظری باطراف انداخت ودرگوشهای از بارهری رادیدکه 
باس نفرد یگر دوریک میز نشسته‌اند . بطرف آنهارفت دست 
درکیف خودکرد و تلگرافی رابیرون آورد وبدست او داد و 
گفت این تلگرام از خد متکارپدربزرگ من آزکلن رسید هاست 
"هری " تلگرام را گرفت وخواندو آنرابدوستان دیگرش‌داد 
همه آنپابابی تفاوتی خواندندودوباره بدست جوتادادند . 
تلگرام حاکی از آن بودکه‌پدربزرک جوتاکه یکیازفرهنگیانو 


fF 


۵گانگستر ۴۵ 


مدیران باسابقه بودوسالها بود بازنشسته شده بود درسن ۵ ۷ 
اتجام میشود . جوتابآن پنج نفرکه پس از خواندن تلگرام 
ساکت مانده بود ندخیره شده و گفت ۰ 

خوب » چرا ساکت شده‌ایدو چیزی نمیگوئید ؟ هری 
من ناچارم برای شرکت دراین مراسم به‌کلن بروم آیانوهم 
بامن میائی ؟ 
او نشسته بود نگاه کردوبعد هم نگاه او از "ماکس" متوجه 
"لئونا رد "شد و ازلتونارد بالاخره به" سینسکی " که رهبري 
آنها را عهده داربود » دوخته شدود,انتظاربودآنها چه 
تکان‌دادو گفت ۰ 

بسیار خوب موافقم همه باهم با نجا میرویم یعنی سا 
هم همراه هری با توميائیم » جوتاو چهار روز وقت خود مان را 


صرف اینکا رمی‌کنیم ۰ شا یدهمه درآ نجا لقمه‌چرب ونرم وطعمه 


۴۶ ۵کا نکستر 


مناسبی بتوانیم پيداکنیم . 

هرپنج‌نفربه‌کلن رفتند ولی برخلاف انتظاردرخانه 
عتوفی چیزقا بل توجهی نیا فتند ومرد ثروتمندی نبود که ازخود 
ارئیه‌قا بل توجهی برای جونا باقی گذاشته باشد . فقط مقدار 
کمي پول د ر حساب پس اندازاو وجود داشت که به جوتامی 
رسید و فقدار زیادی هم کاغذ و اسناد ومدارک وکتاب‌های 
مختلف و چند قاب عکس در اطاق های او دیده میشد عکس 
هائی از مدرسهای که پیرمردنیمی از عمرخود رادرآن درس» 
داد ه‌بود شأگردان‌زیاد ی ترتبیت کرد ه بودو خاطرات بسیاری 
داشت . 

درمیان آن عکسها » عکسهای دسته جمعی و گروهی 
محصلین زیاد بود عکسهائی از شاگردانی که فارغ التحصیل 
شد ه بودند و هنگام ترک مدرسه درمراسمی که بآن مناسبست 
برپاشده بودبرداشته بودند سالن مجلل مدرسه‌که تزئین و 
چراغانی شده بود بخوبی درآن عکسهادیده میشدجوتما و 


۴۷ ۱ ِ Kd وگ‎ 


ریخته‌وآنها را نگاه میکرد ند روی یکی از این عکسهای دسته 
جمعی پدربزرگ جوتاباخط خود نوشته بود بهترین کلاسهای 
من بشاگردان آن از همه بیشتر مورد علاقهام بودند ۱۹۵۲ و 
ضمیمه عکس‌فهرستی از نام شاگردان آن‌کلاس دیده میشسد ؛ 
۵ ۴۴هرتغفبیری رأکهد ر زند یشان روی میداده است یادداشت 
میکرد ها ست واطلاع کاملی از همه نهاداشته است‌حنی آدرس 
پستیآنهاهم جلوی‌نام هایشان دیده میشد » خینی ازآ درس 
هاومشاغل بودکه خط خورده بود ندودر کنارآ نها شغل وا د رس 
جدیدی نوشته شده بودو این خودحاکی از علاقه زياد پیرمرد 
به آن شاگردان بودکه قدم بقدم کارهایشان راتعقیب میکردو 
اطلاعات کا ملی‌هميشه از این کلاس شاگردانش کهکاملا مطابق 
ميل او بودندداشت . 

این عکس وفهرست ضمیمه آن وقتی بدست هری رسید 
او رابه فکرواید هتازه‌ایانداخت فکر یک سرقت ودستبردکا ملا 
ماهرانه وحیرتآور . 


اولین دستبرداین دسته پنج نفری با موفقیت کال 


۳۳ 


انجام شدوهیچ مانع درکارآنها پیش نیامد . این دستبرد به 
منزل مدیرشرکت "کوسان "درفرانگقورت زده شد متخصصین 
شرکت " کوسمان " یک روزصبح‌موقع تمیزکردن ساختمان‌بودکه 
جسد مدیرخودرا درسالن کوچک کنفرانس شرکت یافتندوفورا 
مراتب رابه پلیس اطلاع دادندو عجیب آن E‏ 
قتل و علت آن‌هیچگونهاطلاعی‌نداشت و پلیس هم نتوانست 
مدرک و اثری از قاتل بدست آورده . 

مدير شرکت کوسمان راباگلوله کشته بودند ولی عجیب 
اینجابودکه دروسط سالن میزی مشاهده میشد که نرابرای ۱۸ 
نفرمی بایستی آماده کنند و آزهمه عجیب ترآن بودکه‌غذاها 
ومشروباتی که روی میز چیده بودندکاملادست نخوردهمانده» 
بودکه واین خودنشان کی دادکه این ضیافت هرگز برپانشد هو 
میهما نی درآ ن شرکت نکرد هاست .پس‌از بازرسی کهاز اطاق‌های 
دیگروا زجملا زاطاق مد برشرکت بعمل آمد معلوم شدکهاز قفسه 
اطاقاومقداری‌اوراق و اسنادبها دارودرحدود دویست‌هزارما رک 


وکا نگستر ۱ ۴۹ 


کرد ها ند وچطورمیهما نان درآن ضیافت شرکت‌نکرده بود ند 
نکتهای که‌ما موران‌پلیس رامات و مبهوت کرده بودواقعه ودسته 
دوم هشت هفته بعدروي داده و درآین واقعه هم دزد ان‌موفق 
شده بود ند بدون آنکه کوچکترین آثری از خودباقي بگذراند 
تقشه‌شان رااجرانماینداین دستبردبه محل سکونت مدبریکی از 
بانک‌های خصوصی د رها مبورگ زد ه شد ه بودو درحدود پا نصد.. 
هزارمارک پول نقداز آنجابسرقت برده بود ند در اطاق نشیمن 
مد یربا نک‌ظاهرا جشنی برپا بوده و عده‌ای درآن شرکت داشته 
بودند و بعدا " ظاهرانزاعی درآنجا روی داده بود فاست زیرا 
همه‌چیزد ردا خل! ن‌اطاق بهم ریخته بود » چند گیلاس و بطری 
مشروب شکسته‌بودچند صندلي وا ژگون شده و روی زمین‌افتاده 
بود ومدیربا نک‌هم که بایک بطری ضربت شدیدی به سرش وارد 
آورد بود ند دروسط اطاق افتا ده وبقتل رسیده بودما موران » 
آگاهی وپلیس مخفی هامبورگ درمیان تبهکاوانواماکن فساد 
شهر دراین مورد به تحقیق پرداختندتا شایدمدرک و سر 


نخی برای‌پیداکردن قاتلان ودزدان پیداکنندولی هرچه 


۵۰ ۵کانکستر 


جستجوو تلاش کردند کوچکترین اثری از دزدان بدست 
نیاوردندو این واقه هم مانند فرانکفورت بطورمعما با قی و 
پروندهآن‌پس| زمد تی تحقیق بطور موقت مختومه اعلام شد . 

امادسته پنج‌نفری گانگسترهای تحت ریاست سیسنکی 
دراین‌موقع چند هفته‌ای را دریکی از دهات خوش ب و هوا 
استراحت میکردند و روزهایآرامی‌می‌گذراندند . این پنج 
نفردریک پانسیون نمیز ونسبنا گران قیمت‌بسر میبردند و 
کارکنان پانسیون آنها راافرادی میدانستندکماز شوروسر و 
صدای‌شهر بستوه آ مد فاند و حالابانجا پناه برد ما ندتامدتی 
را استراحت کنندو اعصباشان راحت باشدولی حقیقت این 
بود کهآ نهاپس‌از این دو دستبردو جنایت بانجاآ مد ه‌بود ند 
کهمد تی بگذرد وا بهاا رآ سیا بها بیافتندویعد به شهر بازگردند 
ودراین مدت از چشم ودسترس‌پلیس دور باشند . 

این عدهیک اختلاف هم بایکد یگر پیداکرده بودند » 
هری لئونارد وجوتا د ست همکا رد یگرخود ما کس عصبانی بود ند 


زیراماکس که ازهمه آنها قوی هیکل‌تربنظر میرسید درطی آن 


۵کا نگستر ۵۱ 


دو دستبردبی احتیاطی کرده و آن دونفررا بقتلرسانده‌بود 
حال آنکها نها با قتل‌موافق نبود ند وفقط میخوا ستند کمد ستبرد 
زده با شند دراین موردسیستکی رئیس آنهاگرچه زیادبا کار 
ماکس موافق نبودولی اورا سرزنش هم نمیکردزیرا عقیده 
داشت که کرد ونفرکشته‌نميشد ندنشا نی آ نها را به‌پلیس‌مید اد ند 
ومیداندو ممکن بود دستگیرشوندوحا لآ نکهاکنون‌هیچ مدرکی 
از خود بجای نگذاشتماند . 

موضوع ومشکل د یگری کهآ ن د سته رابه خود مشغول‌کرده 
بود این موضوع بودکه 1یا بابدست آوردن درحدوده ۷هزار 
مارک پول نقد بایددیگر دست از ادامه نقشه خود بردارند 
یا آنکه آنرا ادامه دهند . 

سینسکی پس از فکر و مطالعه زيادي که‌در این مورد 
کرده به سایرین اظهار داشت که فکرمیکنم بایدسراغ‌یک‌نفر 
د انی کر کین هه تیا لد قد شوخ 
وپس از این دستبرد دیگر به نقشه خود پایان دهیم وسراغ 


۵۲ ه۵کا نگستر 


نفردیگری راکه سینسکی برای دستبردزدن به منزلش 
انتخاب کرده بود " روتلوف " نام داشت و ساکن‌مونیخ بود 
ویلادر " گونوالد " معله اعیان نشین آن شهر داقت وفضل 
اودلالی وفروشندگی تا بلوهای نقاشی وا ثارهنری وعتیقه بزد 
وازکسا نی بودکه‌کلکسیون بزرگی از نقاشی‌ها وآ ثاردیگر رادر 
خانه خود داشت ویک کلکسیونربزرگ ومعروف بشمار میرفت . 

سینسکی شکارخویی راانتخاب‌کرده بودهمه افرا دگروه 
ینج نفری موافقت کردندونقشه قبلی خود را از نوشروع‌به 
اجرا کردند .. 

هریو "جوتا "د ونفری‌ما نند دفعات قبل که‌د رها مبورگ » 
وفرا نکفورت انجام داده بودند پیشگام شدند وقبل از همه 
شروع به اقدام کردند ومرحله اول نقشه‌خود رااجراکردند » 
آنهادونفری بآ درس منزل " روتلف "سراغ‌اورفتند . روتلف 
مردی بود در حدود چهل سال‌مجرد خیلی خوش لباس و 
شیک وفوق العا ده باهوش و زیرک که‌درکارتجارت و معا مله 


مهارت وزب دستی زیادی داشت او هری وجوتا را باحالست 


۵کانگستر ۵۳ 


شک‌وترد ید پذ برفت ولی موقعی که‌جوناشروع بصحبت از پدر 
بزرگ خود کرد و مقداری عکسهائی را که باخود آورده بود 
روی میز ریخت » شک و تردید روتلف برطرف شد واو با 
علاقمندی وتوجه به حرف‌های جوتا گوش داد دختر باچرب 
زبا نی عکسهارآنشان میدادومیگفت‌این مدرسه قد یمی شماست 
حتماآنرابیاد میاوریداینهم یک عکس از کلاس‌است واینهم 
یک عکس دسته جمعی دیگر ۰ ... 

روتلف با علاقمندی بسیارعکسهاراگرفته ودرحالیکها ز 
تما شای آنهاوبیادآوردن خاطرات گذ شته بوجدو شعفآ مد ه 
بود گفت . ۱ 

-بله» بلهاین عکس از کلاس شیمی است و ابنیم 
عکس‌سالن قدیمی مدرسه است آه خدای من همه‌همکلاسی‌ها 
درآن هستندکه‌مورد توجه و تحسین مد یرومعلم‌هابود همه 


دراین عکس دید ميشدند .اينهم من هستم نفردوم ازسمت 


جوتاد رحالیکه‌د رتما شاای‌عکس بااوشریک شده‌بوگفت . 


۵۴ ۱ ۵کا نگستر 


- بطوریکه‌پد ربزرگم میگویداین عکس درجشن فارع 
التحصیلی برداشته شدهاست آقای روتلف اینطور نیست؟ 

بله درست است عکس بایدمال ندتی خیلی پیش 
با شد شما میذدانید چه‌تاریخی برداشته شده است ؟ 

بله پشت عکس نوشته است ۱۹۵۲ یعنی درست ۳۵ 
سال قبل و درست بهمین علت است که پدربزرگ من اینقدر 
علاقه‌دارد که شاگردان و همکلاسیهای قدیم یکباردیگر دور 
هم جمع شوند وا قعا که‌خیلی جالب است فکرش رابکنیدپس‌از 
یکربع قرن همکلا سیهاتی که یکد یگررا ندید ما ند دورهم جمع 
شوندو دیداری تازه کنند ویک علت علاقه زیادپدر بزرگ‌به 
اینکا رآ نست کهآ خراین کلاس بهترین کلاس دوران تدریس» 
پدربزرگ بشما رمیرود »فقط متاسفانه چند نفری از همشاگردی 
های‌قدیمی شما نمی‌توا نند دراین جشن ومیهما نی شرکت‌کنند 
آنهاممرشان رابه شماداده‌اندروتلف باآنکه یک مرد بازرگان 
و از هر جهت حسابگر بود بادیدن این عکسهاو بیادآوردن 
خاطرات گذ شته بهیجان آ مدوگفت . 


۵کا نگستر ۵۵ 


- فکر بسیارخوبی واقعاکه‌خیلی هیجان انگیز است که 
شاگردان وهمکلاسیهای ۲۵ سال‌قبل دورهم جمع شون دو 
دیداری تازه کنند خوپ کجا رابرای این‌اجتماع و جشن در 
نظر گرفته‌ایدو من کجا باید بیایم . 

وتا فامله جاب داز 

- پدربزرگ من فکر میکردکه شایدبتوان این مجاسس 
را همین جانزد شما برپاکرد بعنی او ترجیح میدادکه مجلس 
جشن اینجابا شددرست نمیدانم چرا شایدبخاطر اینکه شما 
بهت رین غاگر اناو بود میدن خاطره یی ونی ازفا داز 
رک ووی راف کی شرح کد در الک فلوم پود از این 
کسورد توجدمعلم سا بق‌خود بود خوشحال است اظهارداشت . 

این موضوع راجدی میگوئید . آیا خود او درباره آنکه 
من شاگرد خوبی بوده‌ام باشماصحبت کرد ؟ 

جوتااین سوژال رانشنیده گرفت و بآن جوابی نداد 
ولی شروع به نگاه کردن به دورتا دور اطاق و تابلوهای‌نقاشی 


گران قیمتی که بدیوار آویخته بود ند کرد وگفت ۰ 


۵۶ ۱ ۵ گا نگستر 


-آقای روتلف من واقعابه‌حسن سلیقها نتخاب شما تبریک 
میگویم سالن بسیا رمجلل وزیبائی دارید درست نا سب ومشاهد 
برای ضیافت روتلف نگذاشت‌او جمله خود را تمام کندوحرف 
هایش راقطع کردوگفت . 

ادف گر فیک درا قا عقي :فا ا بط ورا کت و خوت : 
دراین صورت افتخاری برای من خواهد بودکه مجلس‌ضیافت 
دراینجا تشکیل شودو دوستان ۲۵ سال قبل همه‌دراینجا دور 
8 وق شو و 

جوتا باخوشحالی وشادمانی دست‌های خود رابهم زدو 

- عالی شد »پیرمردپدربزرگ از شنیدن اینکه همه‌چیز 
روبرا ه‌شدها ست چقد رخوشحال‌میشود . میدانیدما درنظرداریم 
که‌هرچه زودتر دعوت‌نامه ها را باسم وآ درس همکلاسیهای - 
قدیم بفرستیم و از آنها بخواهیم که بمنزل شما بیایند شما اگر 
خودتان هم مایل باشید که بایکی دو نفر از همشاگردیبهای , 


قدیمی تماس بگیرید خیلی خوبست می توا نید موضوع را شفاها 


گا نکستر ۵۲ 


پاکتباباآ نها درمیان بگذارید وخودتان‌همدعوت را تا ییدکنید . 
روتلف درحالیکه بااثاره دست وسرمخالفت خود رابا 
این نظر اعلام میداشت گفت . 
نه» نه» من حقیقتش رابخواهیداصلا هیچ رابطهو 
تماسی باهمکلاسیهای‌قدیم ندارم واصلااً درس آنهارانمیدانم 
و باهیچکدام‌هم برخوردی نداشتمام و احتمال ملاقات‌باآنها 
هم وجود ندارد شما خود تان با یدیهر وسیله‌ای که‌صلا ح‌میدا نید 


بهمه اطلاع دهیدوازطرف پدربزرگتان آنها را باینجادعوت 


وار فتیهن این صوات لی خو حال شه ویرت 
این جواب آن چیزی بود که اوا نتظارش رامی‌کشیدحالاآ نها 
بآ سانی مي‌توانستند بقیه نقشه و طرح خود را بدون برخورد 
بامشگل و ناراحتی اجراکنند . 

جوتاوهری د یگرکاری‌نزد آقای روتلف ندا شتندوبهمین 
جهت خداحافظی کرده و از نزداوخارج شد ند موقعی که‌وارد 


خیابان شدند هری به جونا گفت . 


۵۸ ۵کا نکستر 
- تووظیفه‌خودت راوا قعاخیلی خوب انجام دادی‌سا 


فوق! نتظا ربود وروتلف کا ملا فریب خورد وصد د رصدیه‌حرف‌های 
تو اطمینان کرد راستی‌اسباب واثائیه نفیس اطاق اوومخصوصا 
تابلوهای گا نقیمتی راکه بدیوار آویخته بود دیدی؟ 

این تا بلوهابه‌تنهائی چندین میلیون مارک ارزش‌دارند 
وباربود نآ نها نا خرعمرخیالمان‌راحت میشود و دیگراحیناجی 
نداریم که بهد زدی وسرقت خود آدامه دهیم .وا قعا که‌سیسنکی 
انتخاب خوبی کردوتوهم مرحلماول نقشه رابه بهترین وجهی 
اجرا کردی . 

سومین]جنما ع‌همکلا سیهای قد یم درست چها رهفته‌بید 
ا زد ومیناجتماع‌قرا رشد نشکیل شودوشروع این اجنماع درست 
از هرجهت شبیه دو اجتماع قبل بودکه طی آن دو نفرکشته 
شدند قبلآزهمه "هری "وجوتا واردآن ضیافت شد‌ندروتلف 
از اینکه پیرمرد یعنی پدربزرگ جوتاهمراه آنهانیامده است 
حيرت کرد وجوتابلافاصله‌شروع‌بدادن توضیح دراین باره‌کرد 


۵کا نگستر ۵۹ 


ب خیلی متاسفیم آقای روتلف که پدربزرگ نتوا تست 
همراه ما بیایددرست هما نموقعی کهمیخواستیم حرکت کنیم 
یکی از ناشران به سراغ پدربزرگ آمد آخر میدانیدپدربزرگ 
یک کتاب نوشته‌ودرحد وددهسال صرف تهیه این کتاب کرد ه 
است وا نهاسرگرم مذاکره برای انتشار کتاب شدند و چون‌دیر 
ميشد پدربزرگ بماگفت که بیائیم و ازشماعذر خواهی بکنیم 
که ونتوا نست قبل ازهمه بیایدولی بهرحال نادو ساعت دیگر 
خودش راباینجا میرساند آ مکه وقتی شماو دیگران رابه بیند 
چقد رخوشحال میشود . 

هری‌وجوتا هنوزروی صندلی ننشسته‌بود ندکه‌زنگ خانه 
روتلف بصدا در آمد و لئوناردیکی از افراد دسته پنج نفری 
گانگسترها هم وارد شد و خود رابنام دکتر" اروین‌هلر " 
د ندانسازمعرفی کرد کا نگستربا ملاحظه‌عکس‌دسته جمعی قیافه 
های خود راباقیافه یک یک کسانی که درعکس دیده ميشدند 
تطبیق دادوخود راقرار شده بود بجای کسی که از همه‌بیشتر 


باوشباهت دارند جابزنند و البته چون ۲۵ سال ازآن تاریخ 


f0‏ ۵گا نگستر 


میگذشت امکان آنکه روتلف عتوجدا نها بشووجود نداشت‌و 
فکر میکرد که گذ شت زمان قیافه‌آنها را عوض کرده است اروین 
هلرمعرفی کرد دستش را بطرف صاحب خانه ومیزبان درازکرد 
ودست او رابا صمیمیت فشردو گفت . 

-آ هروتلف چند وقتاست‌که‌ترا ندید ما م چقد رقیافه‌ات 
عوض شندهاست اصلا یک جوردیگر شده‌ای . ۰ 

روتلف درحالیکه میخندیدجواب داد . 

خوب گذ شت زمان است اروپن قبافه خودت هم به 
کلی تغییرکرده و عوض شد ها ست عکس دسته جمعی را ورد ند 
واورین عکس خود ش را درمیان ساگردان نشان دا دوهمه ازب 
دیدن او خنده افتادند , 

دراین موقع زنگ درخانه بصدا درآ مدوماکس وارد شد 
او خود را بجای هانس شوارتس معرفی کرد که مد یریت سک 
کارخانه فولادسازی را درناحیه " رور" بعهده دارد . روتلف 
دربرخورد بااو خاطرنشان کرد که‌ها نس شورا تس آ نوقت‌هادر . 


درنیمکت عقب او می نشست و قیا فا ش خوب بخاطروی ماند ۵ 


ه۵گانگستر لو 


است ویمدهم تاکید کردکه قیافه او حالاباآ نموقعآ نقدره_ | 
تفاوت نکرده‌وخیلی شبیه آنوقت‌است ماکس و دیگران ازاین 
که او توا نسته‌است رل هانس شوارتس راخوب بازی کندو از 
هرجهت روتلف راباشتباه بياندازد خوشحال شدند . 

صاحب خانه‌برای‌میهما نان نا زه‌وا رد چها رگیلا سما رتینی 
د رست کردوبدست‌هریکازآ نها یک گیلا س داد آنها دا شتند 
گیلا سها را به لب نزد یک میکردند که سیسنکی رئیس گروه پنج 
نفری گا نگسترهاوارد شد . 

ماکس طبق قرار قبلی فریادکشید . 

شرط می‌بندم کماین همان " فریدهلم " باشد کهآن 
وقت هاصورتش پراز جوش بود وگوش هایش کشیده و خم شده 
بودما او رامسخره میکردیم . 

یشک شویراد رفس میا هد تیم درا پت 
ما کس‌اینطور صحبت می‌کند خوشش نیامد ولی بهرحال‌باتکان 
دادن سرخرف های او را تصدیق کرد دیگران‌از یادا وری- 


گذشته زیرخنده زدند . بدین ترتیب سيسنسکي هم خود را 


۶۲ هگا نگستر 


بجای یکی از صاحبان عکس یعنی‌همان " فریدهلم " جازد . 
دراین موقع صاحب خاته جوتا را بطرف میزغذای سود 
که‌د رگوشه‌ای از سالن چیده بود ندهدایت کردوآنهامشغول- 
گذاشتن غذادر بشقاب خود شدند دراین فرصت لئونارد که 
خود را بعنوان دندانسازویجای دکتراروین هلر معرفی‌کرده 
بودآهسته به سیسنکی نزدیک شد و درگوش او گفت . 
- رئیس» لقمه خیلی چرب ونرمی را در اختیارداریم 
سه تابلواز رنوار" دو تابلواز مونه ویک‌تابلواز گوپا" به 
دیوار است و همه آنهااصل بوده و رویهمرفته چندمیلیون ‏ 
ارزش دارند . 
قیافه سیسنکی که‌از شوخی وطرز حرف زدن ماکس‌درهم 
رفته‌بود ود باره بازشد زیر مید ید که‌نقشها ش بخوبی اجرا شد ه 
است روتلف از سرمیز غذا با صداي بلند گفت . 
دیگران دیرکرد ها ند نمیدانم میا یندیانه؟ 
هری‌بالحن اطمینان بخشی گفت . 


سمیدانیدراه بعضی هادوراست و خيابانهاهم پرازیخ 


۵گا نگستر ۶۳ 


وبرف است وامکان دارد که دیرآمدن آنهابخاطراشکالات - 
و همه دورهم جمع می‌شوید . 

هری د رهمین وقت متوجه شد که‌ما کس کناربخاریابستاد ه 
میشود و میخواهد بایک حمله ناگهانی وبدون سرو صدا اورااز 
پای‌د رآ ورداونگرآن بود که میا داضربت این د فعه ما کس‌روتلف 
راهم بکشد ومقتولین سه نفر بشنوندو بهمین جهت از سرمیز 
بطرف او رفت و بالحن شوخی گفت . 

خوب راستی‌از وضع فولاددرناحیه " رور " چه‌خبر؟ 

ماکسآهسته اشاره به قفسه‌ای که‌درد یوارو پشت قاب 
تا بلوی رنوا ربود کرد خیل یآ هسته گفت هر چه‌هست د راین قفسه 
است وقتی تابلوها را برداشتیم باید سراغ قفسه‌برویم حتما 
مناسب بنظر میرسد ویعد باصدای بلند که‌همه‌بشنوند گفت . 


وضع فولاد هميشه خوب است و ممکن نیست که بازار 


۶۴ ۵کا نگستسر 


آن کساد شود ء ماخیالمان از جانب آن راحت است هه 
درهمین لحظات بازدرخانه روتلف بصدادرآمد این 
صداگا نگسترهارا بوحشت! ند اخت‌این د یگ رچه‌کسی میتوا نست 
با شدآنهاکه‌منتظر کس دیگری نبودندو روتلف با خوشحالسی 
خوب بالاخره‌یک نفریا شا ید دو نفر د یگرآمد ند خیلی 
معذ رت میخواهم من میروم در را باز کنم . 
گانگسترهانگاهی استفهام آمیزبیکدیگر کرد ند و قبل‌از 
آنکه بتوا نند فکری بکنندروتلف بازگشت ولی بایک مشت. 
میهمان ناخوانده و غیره‌نتظره چند نفر پلیس بااونیفورب- 
نظا می وچندنفرهم کارگاه بالباس غیر نظامی از اداره‌پلیس 
مونیخ‌وهمچنین یک نفر کارگاه از اداره پلیس " شتونگارت " 
ماموران بسرعت برق د ستبندهائی راکه‌از جیب خود درآ ورد ه 
وپیش‌از آنکه کا نگسترها بتوا نندعکس العملی ازخود نشان - 
دهندیدست هأی آنهازد ندو بعد یکی از آنهااشاره به مرد 


بلند قدی که بآنهاد ستور میداد کرد و گفت . 


وکا نگستر ۶۵ 


سا یشان اقام هارن رس بی جنا رع 
هستند وبعدا زآ نکتا زما جرای‌قتل دونفر از همکلاسیهای‌قدیم 
خود درهامبورگ و فرانکفورت مطلع شدند تصمیم گرفتندکه 
بقیه‌همکلا سیهارا زیرنظربگیرند زیر دچار شک و نردیدشد ند 
که قتل‌ممکن است باهمه آن همکلا سیهاا رتباط پیدا کند ومثل 
یتست که‌ما د رست بموقع اینجا رسیدیم‌البته فرا موش نکرد ها بد 
کهآ قای خارتمن هم یکی ازهمکلاسیهاوافرا دی هستندکه‌در 
عکس دسته جمعی دیده میشوند . 

سیسنکی با کمال حیرت به قیافه رئیس‌پلیس جناتشی 
خیره شد وبعد گفت . 

بله بخاطر دارم که‌درلیست ضمیمه عکس اسم آ قای 
هارتمن وجود داشت ولی درمقابل اسم ایشان‌شغلشان را 
ننوشته‌بود ند شمافکرمی کنم نفراول از سمت راست هستیدکه 
کیا د ا تورات 

رئیس‌پلیس جنا ئی سرخود را بعلامت تصدیسق تکان 


داد و گفت . 


۶۶ ۵ گانگستر 


کا مللا درست است . 

بعداو دست صاحب خانه یعنی روتلف‌رافشردوگفت . 

م روتلف توهیچ عوض نشدهای ودرست شبیه۲۵ سال 
قبل هستی روتلف درحالیکه میخندیددستی به‌شانه د وست 
۵ سال قبل خودزده وگفت . 

-راستی هارتمن ما باید اجتماعی راکه کانگستره_ا 
میخواستنداز همکلاسیهاتشکیل دهند خودمان تشکیل‌دهیم 
فکر خوب وجالبی است . 


- کا ملاموافقم ولی بشرط آنکهه با قیافه‌های قلابی 


کمیسر "شتوکر " بعداز آنکه پرونده آن جنایت رابدقت 
خواندبا تعجب سری تکان داد وگفت : 

واقعاحیرت آوراست ؛ جنایتی نظیر این د یگرندسده 
بودیم از هرجهت این جنایت تازگی دارد , قاتل چستصودی 
داشته است؟ 

بطوریکه پروند »حکایت میکرددریکی از محلات هامبورگ 
بنام "برگدرف" درنیمه‌های شب مردی ازپشت سرموردحملسه 
قرارگرفته وبقتل رسیده بود محل قتل دریک خیابان خلوت‌بود 
که عبور ومرورکمیازآن میشدولی اتفاقادرآنموقع عابری ازآنجا 


۶۷ 


۶۸ آدم کش 


میگذ شت ووقوع قتل و حمله بسقتول رامشاهده‌کردو بافریادی 
که مقتول کشید مرد عابر برای کمک بطرف او دوید و بانزدیک 
شدن‌او قاتل توقف نکرده وبسرعت ازآن محل گریخت . 

موقعی که مرد عابربه آن محل رسید مقتول رامشاهد ه‌کرد 
کف زشکم بروی‌زمین افتا ده است شاهد نظری به جسداوا نداخت 
ومقتول موهائی سفیدداشت وپشت سراو ظاهرابرا ترضربه‌ای‌که 
باو واردشد ه‌بود شکاف بزرگی یوجود آمده و زخم عمیقی نمودار 
شده بودکماز آن بشدت خون جاری بود , 

مرد شآهداز روی کتجکاوی بطرف زمین خم شد تاچهره 
مقتول را به بیندویشتاسدودرنظراول‌یینی یزرگ وگوشتانودی 
درصورت او جلب توجهش را کرد . 

آن مرد د رصد د برآ مد که فوراپلیش راازماجرا مطلع نماید 
بهمین جهت فورابطرف یکی از خانه‌های مجاور رفت بااجازه 
صاحب‌خانهاز طفی آنها استفاده کردوگزارش مفاهدات خود 
را به‌پلیس‌داد ماموران پلیس از وخواهش کردند درهمان محل 
بما ندتا برسند وتحقیقات لا زم رابکنندولی موقعی که او با زگشت 


تاد ر انتظار پلیس بماند باکمال تعجب اثری از جسد دروسط 
خیایان ندید جسد آب شده ویزمین فرورفته بود وقتی‌ماموران 
پلیس رسیدند نیز ازحیرت نمیدانستند چه بگویندفقط آشار 
خونی که از جسد برزمین باقی مانده بود نشان میداد کهآن » 
مرد شاهد راست‌میگوید و بدورغ چیزی را جعل نکرده است ,؛ 
یکزوزبعداز این حادنه بودکه خانمی ۵۶ ساله بنام 
"آندمولر " آگهي در روزنامه منتشرکردکه شوهر ۶۸ سالسه او 
"والترمولر " مققود شد هاست " والتر مولر " بطوریکه خانم او 
اظهارمیداشت شب قبل برای هواخوری وقدم زدن از مضزل 
خارج شده بودولی از این هواخوری وراه پیماتی به منزل باز 
نگشته بودو ازمرد م کمک خواسته بودکه اگراز شوهراو اطلا عی 
دارند وی راخبرکنند . این آگهی جلب توجه ماموران پلیس 
راکردو عکس مردگمشده رااز همسر او گرفته و نشان آن شاهد 
عینی قتل که قیا فه مقتول راهم دیده بود دادندو شاهداظهار 
داشت که او همان پیرمردی بود ه‌است که‌در وسط خیابان از 


عقب مورد حمله‌قرا ر گرفته‌بود و بقتل رسیده بود هاست از طرف 


Yo‏ آدم کش 


پلیس‌یک عکس مرد کمشده و ظاهرا مقتول در روزنامه ها بچاپ 
رسید و از مردم تقاضا شدکه‌اگر احیانا در اطراف محل قصل 
چیزجالب توجهی درآنموقع دیده باشد پلیس را مطلع کنند 
تا بلکه بدینوسیله قاتل د سنگیر شودوهمین آگهی سرنخی را 
بالاخره TR?‏ 
دو نفر از کسانی که‌درست درهمان دقایق قتل ازآن- 
نزد یکی عبور میکرد ند به پلیس اطلاع دادند که یک اتومبیل 
کورسی کوچک‌راکه‌دارای شما رها یا زفرا نسه‌بود داست دید اند 
و علت آنکها تومبیل جلب توجه آنها رانموده این بود ها ست 
که با سرعت خبلی‌زیاد از جلوی آنها درهمان زمان وقع‌قتل 
عبور کرد ها ست‌ود رسرپیچ یآ نقد ر سرعت داشته‌که نمی توا نسته 
است خوراکنترل‌نمایدوازترمزآن‌صدای مهیبی برخاسته‌بود , 
. ما موران پلیس مراتب را به پلیس بين السمللی اطلاع 
دادندتا اگرچنین اتومبیلی رامشاهده کردند راننده آنراباز 
داشت کرده وبرای تحقیقات اعزام دارند وضناعکسي از 


" والترمولر " راهم :در روزنامه‌های فرانسه چاپ کردندو از 


آدم‌کش ۷۱ 


مرد م تقاضا نمود ندکه‌اگر اطلاعی از او داشته و وی‌یاجسدش- 
را درجائی دید فا ند پلیس را مطلع نمایند . 

این تنها کاری‌بود که‌د رمراحل اولیه تحقیقات پلیس انجام 
داد درحقیقت کا رد یگری ازپلیس‌برنماً مد . اصلاا نگیزه‌وموجیسی 
رابرای این قتل پلیس‌کشف نکرده‌بودو بهمین جهت پلیس‌نمی 
دانست‌کهچه یاید بکندموضوع این بودکه " والتر " یعنی‌مقتول 
پیرمرد ی فقیربود که اصلا دشمنی نداشت کماو رابه قتل‌رسانده 
باشد و از همه مهمتراین بودکه اصولاقاتل چرا جسدمقتول را 
برداشته و یاچه چیزی رااز پلیس میخواسته مخفی کرد ه با شد , 
اماشش روز بعد خبری از فرانسه رسیدکه برای پلیس جالب بود 
خبرحکایت از این بودکه یک توریست به پلیس اطلاع داد بود 
که‌مقتول را درپاریسد ید با ست دریک محل عجیب وغریب بنام 
"موزه‌هنرآدم کشی " او درآ نجاباچشم خود مقتول رادید هبوده 
است‌توریست نا شناس د رتلفنی که‌به اداره پلیس کرده بود خود 
رامعرفی نکرده بودزیرا نمی‌خواست او رابشناسندولی بهرحال 


در اداره پلیس میدانستند کهاین موزه گالری عجیب درکجای 


Y۲‏ آدم کش 


پاریس است و بعضی ازماموران پلیس آد رس آنرامیدانستند , 

کنا شتوکر " وقتی این خبر را دریافت کرد تصمیم 
گرفت خود ش‌بطرف پاریس حرکت کندو از راز این واقده‌عجیب 
اطلاع حاصل کند آخر چطورممکن بود ه مرد ی رابه قتل رسانده 
و جسد او را ربوده باشند وحال آن جسد درپاریس زنده شد ه 
و درموز هی باشد . 

ساعت هشت وچهل دقیقه صبح روز بعد بودکه کمیسر 
" شتوکر " واردکاردوموزه (ایستگاه شمالی پاریس) شددرآنجا 
چند نفر از ماموران وهمکاران پلیس بین المللي انتظاراو را 
داشتند که راهنما ئیش کنند " شتوکر" قبلا حرکت خود را به 
اداره‌پلیس‌بین المللی‌در پاریس اطلاع داده بودوا نهایکی از 
ماموران‌خود ینام " هانری بنوا " رامامور راهتمائی‌از شتوکر " 
کرد ند شتوکرنشا نی های‌میزبا ن خود رامیدانست و با وگفته بود ند 
که " ینوا " مردی بلند قد است درحدوده ۱/۹ مترکه لباس 
سفید رنگی می پوشد ودرایستگا هرا ه‌آهن شمال باستقبالاوخواهد 


آمد بهمین جهت " شتوکر " موقعی کداز قطار پیاده شدبدون 


آدم کش ۱ ۷۳ 


هیچگونه ناراحتی " بنوا " راشناخت و بطرف او رفت وخودرا 
معرفی کردهانری بنوا دست همکارخود را فشردو پرسید ' 

خوب حالا میل‌دارید استارحت کنید کمیسر یابه کارو 
تحقیق خود بپردازید ؟ 

تلع تفیش چاو 

آقای " بنوا " من ترجیح میدهم که قبل از هرچیز و 
هرکار به‌اصل مطلب بپردازیم و باتفاق سراغ این موزه‌عجیب 
ا ۱۳ 

سیسیا رخوب پس‌بفرما ید سوارشویم و یکسر با اتومبیل 
آنا زی : 

پس از ساعتی حرکت درمیان ترافیک سنگین و اعصاب 
خردکن پاریساتومبیل دو کارآگاه دریکی ازخیابانهای نسبتا 
خلوت واقع درسمت راست رود سن توقف کردوآنهاهردو از 
اتومبیل پیاده شد ند نها درجستجوی خانه شماره ٣۷‏ این 
خیابان بود ندکه‌موز مد رآنجا قرار داشت ویزودی ساختمان ړا 


یافتندساختمان ویترین‌های بزرگی بطرف خیابان داشت در 


۷۴ آدم کش 


ورودی‌آن نسبتا بزرگ بودو دربطرف سالوني باز میشدکه‌شییه 
مغا زه‌عتیقه‌فروشی بود " شتوکر " بادست خود به در فشارداد 
ET‏ شقن رگ عوو یدرک یمتا درآند و 
ابن موقع مردی‌باریکاندام ولاغر که سبیل سیاه رنگی داشت 
و رنگش پریده بودجلوآمد آن مردظاهرا درحدود ه #سال » 
داشت و در قیافطش آثارناراحتی دیده میشد , 

" شتوکر " که نام صاحباصلی موزه رامیدانست بهآن 
مرد گفت ٠‏ 

-ماباآقای " لاوال " صاحب ومدیراین موزه کارداریم 
کجامیتوا نیم ایشان راملاقات کنیم , 

مامورپلیس بین المللی که‌همراه او بود علاوه کرد ؛ 

بهتراست خود راهم‌معرفی کنیم ؛ پلیس‌هستیم « ۰ , 
ویعدکارت شناساثی خود راهم نشان آن مرد لاغراندام داد 
آن مرد مودبانه جواب داد ؛ 

- معذرت میخواهم که‌دراین موردنمیتوانم بشماکمک 


کنمآقای " لاوال " رئیس من بسافرت رفتهاست ومن مدیسر 


آدم کش ۷۵ 


جدید این موزه‌هستم , 
" شتوکر " درحالیکسراپایاورا خوب برا ندا زمیکرد پرسید. 

- درست متوجه نشدیم شماگفتید مد یر جدیداین موزه ؛ 
هستید ؟ 

- بله هما نطوریکه گفتم من مدیرجدید اینجاهستم و 
ازیکی دوهفته قبل این‌کار راعهده دارشد مام ماجراازاین‌قرار 
است که رئیس من‌د رروزنامههایکآگهی دا ده یود بدین‌مضمون 
که "مد برموقرومتینی کاعصاب قوی و نیرومندی داشته باشد 
مورداحتیاج است " ومنهم بعداز خواندن این آگهی به شماره 
تلفنی که‌د رآگهی ذکر شده بود تلفن کرده و باأو صحبت‌نمودم 

اود رتلفن بمن‌اظهارداشت که و مسافرت زیادی درپیش 
دارد و غالب‌اوقات در مسافرت خواهد بود بعدهم علاوه کرد 
که حقوق من زیاد نیست ولی درعوض خانه مسکونی دراین 
محل بمن واگذار خواهد شد کمی‌توانم آنرااز نزدیک ببینم‌و 
بدین ترتیب دو روز بعد باآدرسی که‌رئیس داده باینجاآ مد م 


وی د راین جا کسی جزیک زن خد متکا رونظا فت چی را ند ید م واوهم 


۷۶ آدم کش 


وقتی مرادیدوخود رامعرفی کردم کارخود راتحویل دادورفت 
زیر! به خد مت أو خاتمه‌داده بودندو بطوریکه میگفت د یگر در 
آنجاسمتی نداشت » من از این کارعجیب شوکه‌شد یود م و اگر 
کا ریک سی من فارشا ری اا رخا گرم وی غاب 
" چه میشودکه‌ردمنهم می‌بایستی زندگی میکردم . 

هانری ینوا پرسید . 

گفتید شوکه شد ید چرا برای چه شوکه شد ه‌یود ند , 

مرد لاغر اندام بادست خود اشاره‌ای بطرف سالن موزه 
کردو جواب داد ۰ 

سماندن د ریک چنین موزه وحشتناک وتکان‌دهندهای کار 
آ سا نی نیست خوب شما خود تان هم آ نجا را خوآ هید دید وتصد یق 
خواهیدکردکهمن حق دارم شوکه شوم ۰ . 

شتوکرد رحالیکه هرلحظه تعمجیش زیاد ترمیشد پرسید ؛ 

راستی وظیفه‌شما دراینجاچیست و چه میکنید ؛ 

وظیفه‌من دراینجااین است کافراد رابداخل‌نمایشگاه 


آدم کش ۷۷ 


بایت ورودیه بگیرم ۰ 

(شتوکر " نگاهی بما شیاه عتقیه اطراف کرد و پرسید . 

درمورداین‌دکان عتقبه فروشی چطورآ یا آنا راهم میفروشند 

مردلاغراندام که مدیرآ نجا بودجواب داد . 

-آقای لاوال رئیس وصاحب موزه‌بمن نوشته بودکه‌سق 
ندارم چیزی از این اشیاء عتقیه رابفروشم . 

مس چه گفتیدا قای لاوال بشما نوشته بود ؟ 

بله »اینهم یکی از عجایب کارمن دراین موزه‌است‌که از 
آن سرد رنیا ورد فام. میدانید من اصلا رین خود راحتی یکبار 
هم ندیده‌ام واو را اگریه بینم نمی شناسم وقتی من باینجا 
اک ی با نف بو وزاب 
دادکه او دستورات کارمراهمه نوشته ودراینجاخواهد گذاشت 
زیر ناچار است فورابمسافرت برود وفرصت دیدن‌مرانداردوروز 
بعد بستها ی بآ درس‌من رسیدکه وقتی آنرا باز کردم کلیدد رموزه 
ویک نامه حاوی دستورات لازم برای وظایفی بودکه‌دراین جا 


می‌بایستی انجام دهم وآنوقت روزبعد باکلیدیه موز مدم ودر 


۷۸ آدم کش 


راهروی موزه با زن خد متکار مواجه شدم که راهرو راتمیز میکرد 
و بعدهم او رفت . 

شتوکرکمد یگر صبووتحملش یرای دیدن این موزه‌نمایشگاه 
حبرت انگیز تمام شده بوداظهار داشت . 

بسیارخوب حالامن میخواهم این موزه را به بینم , 

مدیرموز مجواب داد .بسیا ر خوب پس‌خواهش‌میکنم‌بفرط تید ۰ 

- بعد بطرف دری رفت کهرویآن بزبان فرانسه نوشته 
بود تە موزة هی ام کی وتو رایظرت تاش که لازنا 
ترسناک ووحشتناک بود باز کرد . 

درآولین نظر کار گاه متوجه منظره و صحنه یک قتل‌شد ند 
یک مرد قوی هیکلی که‌باچشما نی آتش باروخونآلود بالای سر 
قریانی خودایستاد یود مقتول روی زمین وزیریای او افنآ د بود 
قانل یک میله آهنی دردست‌داشت او باهمان میله‌برگردن‌مقتول ‏ 
قربانی خود ضریهای‌واردکرد یود باهمین ضریه شکافی درگردن 
مقتول بوجودآ ورد موکاراوراساخته بود مقتول باتمام قوادستهای 


خودرایعنوان دفاع بالاآورده بودکه مانع از ضربت دیگرآن‌میله 


آهنی شودولی این‌حرکت بیفایده بود .. .چشمان اوملوازترس 
ووحشت بود وبا وحشت زیا د بطرف قاتل کهاو را بهرقیمتی که‌شد ه 
میخواهد از پای درآورد نگاه میکرد آ ثارمرگ درصورت اوبخوبی 
دید ۵ میشد . 

شتوکردرحالیکه به این صحنه نگاه میکردزیرلب گفت , 
واقعا عجیب است . 

زیرادرحالیکه بآن صحنه نگاه میکردحس کرد که قاتل‌دارد 
میله را بطرف مقتول حرکت میدهد و مقتول هم بادست‌خود 
میله رامیخواهد عقب بزند . او حرکت دست‌های آنها راخوب 
باچشم خود میدید و از مدير موزه پرسید . 

آیا این آد مک‌هاحرکت هم میکنند ؟ واقعا عجیپ است 

مدیرلاغرا ند م موزه د رحالیکه آ ثار ترس ووحشت د رقیافه 
اوکاملا دیده میشد جواب داد . 

بل قاد رست است اصلاموضوع وحشتناک وترسناک این 
موز هم درهمیناست حقیقت این دو هفتهای که من اینجابودم 


ازترس اصلادقت بهاین آدمک‌هانمیکردم ولی دیروزبعدازظهر 


Ao‏ 1 آدم کش 


برای نخسنین بارنمیدانم چرا ی آدمک‌هاخیره شد م وحس 
کردم کهآ نهادارند حرکت میکنند اول‌فکرکردم کهدیوانه‌شد مام 
ولی بعد متوجه شدم که این آدم‌هاروی کف زمین که از چوب » 
است نصب شد هانداین کف چویی است که حرکت می‌کند وا دمک 
رابحرکت درمیاً وردحرکت هم موفعی انجام میشودکه یک نفر 
تماشاچی قدم روی این کف تخته‌ای گذاشته وبه آدم هانزدیک 
گرد ددریای آدمک‌هانیز فنرهائی کارگذاشته شد ماست این فنر 
هاتکان‌های‌تخته‌ها راکه‌بر اثرپاگذا شتن زوی آ نها بوجود میا یند 
دیل یه رگا تین د مهای تابن فساین ادیک ای موس 
آدمکی است که صورت قربانی خود راه کرده و او رامی‌کشد و 
" هرقدر تماشا کننده باین آدم نزدیک نزدیک ترشودحرکات او 
سریعتر میگرددو تما شاچی بطورکا ملا محسوس می بیندکه چطور 
آدمک صورت قربانی‌خود را باخشونت اره میکند , 

"شوک ا نها زان یرد راوگ هاگاه مک 
توضیحات مد برموزه‌رامی شنیدولی جوایی نمیداد وسکوت کرده 


بوداو بطرف دیگرخیره شدبود »درآنجا آدمکی دیده ميشد که 


آ دمکش ِ 


باشکم روی زمین افتاد ‌بودوصورتاو درست بطرف زمین بود 
موهایش‌سفیدرنگ بودآقار زخم عمیقی درپشت سراو دیده‌می 
شد درست همان‌منظرها ی‌که‌آن شاهدعینی درمحل "برگدرف " 
هامبورگ دیده بود جسدی‌کهناگهان نید یدش مبود درکنارآن 
آد مک‌ما نند روی دیوار نا یلونی د يده میشدکه روی آن نوشته 
شده بود . 

جنایت‌در 'برگدرف "پس این همان " والترمولر "بود 
که توریست ناشناس به پلیس اطلاع داد ه بودکه أو را درموزه» 
هنرآ دم کشی دید فا ست . 

نف وجنا ود تور بطرف ان ادیک که نر 
موزه فکر میکردآ دمک مومی است رفت روی آن خم شد وبزودی 
قیافه و صورت اوراشناخت‌اوهمان مردگمشد ه همان جسدی بود 
که از ها مبورگ ناپد ید شد »بود شتوکربا وحشت او رالمس کرد و 
متوجه‌شد که‌یکآ دمک مصنوعی و مومی نیست بلکه جسد وأقعی 
است که مومیائی شد هاست دراین موقع که شتوکرغرق درحیرت 


وتعجب شده بود نمیدانست چه بگوید ناگهان صدای همکار او 


۸ آدم کش 


هانری "بنوا " از گوشه دیگرموزه بلند شد که‌میگفت . 
آقای شتوکر » آقای شتوکربيائید من چیزتازه‌ی‌راکشف 

کرد هام یک چیز واقعا حیرت آور عجیب شتوکرکه‌نمیدانسست 
همکارش چه چیز عجیب دیگری پیداکرد هاست باکنجکاوی‌بلند 
شد وبطرف محلی که‌صدا از آنجا میا مد رفت درآنجا مقابل خود 
یک ظرف چلیک مانند استوانه‌ای بزرگ مقایل خود مشاهد ه‌کرد 
که یک دریچه شیشه‌ای داشت . 

در داخل این چلیک یک مایع شفاف وجودداشت‌ودراین 
مایع شفاف مردی که لباس برتن وکلاهی برسرداشت شناوربود 
" درچهرهاوآ ثاردرد وناارحتی یخوبی دید ه‌میشدومعلوم بود که 
درموقع مرگ فوق‌العاده ترسیده و ناراحت شد است , 

بالای سراین چلیک استوا نه‌ای مانند نیز تا بلوئی بدیوار 
آ ویخته بودند که روی آن نوشته شده بود , قاتل "برگدرف س 
شتوکرکمد یگر تعجب وحیرتش به منتهای خود رسیده بود مد یر 
موزه راصداکرد و گفت . 


آدم کش ۱ 5 ۳ 


مد یرموزه جواب داد . 

نه چطورمگر ؟ داخل این مایم که الکل است مگر جسد 
"وا قعی گذاشته‌اند رئیس درد ستورات خود بمن نوشته بود وقتی 
وارد موزه‌شد م نرد با نی راکه‌کنار چلیک الکل است بردارم وکنار 
بگذارم ولی قبل از این‌کا ردرچلیک محتوی الکل رایایدبگذارم 
ومنهم همین کا رراکردم وفکرمیکردم که‌یک آدمک مصنوعی داخل 
آن انداخته ند . 

کمیسر " شتوکر بدون آنکه جواب اورا بدهدآن مردلاغر 
اندام را که‌مرتب ترس ووحشتش زیادترمیشدآرام کندسئوال- 
دیگری رامطرح کرده و پرسید . 

آیامیدانید که اصولا چه‌کسی این " لاوال " رامیشناسد 
و او را دیده است . 

مدیرموزه جواب داد , 
یله دراین محل یک پلیس محلی وجود داردکه‌همه رای 
شناسدو از کلیه اهل محل اطلاع دارد واو بمن گفته‌بودکها قای 


لاوال رامی شناسدو او مرد عجیبی است , 


AF‏ آدم کش 


هانری بنواگفت هم اکنون د ستورمید هم کماین پلیس را 
هرجاهست پیداکرده و او راباینجا بیاورند تاهرچه میخواهید 
از او بپرسید . 

کمی بعد پلیس پیرواردآ نجاشدو شتوکر او را جلوی 
چلیک مملو ازالکل که‌جسدی درآن شناوربود بردوجسدرانشان 
او داد . 

مرد پلیس فریادی کشید وگفت . 

بله او" لاوال " است . این موزه زائیده فکر و ابتکار 
اوست او دیوانه این موزه‌یودومرتب سعی میکردکه آ نار دیگری 
برای موزه خود پیدا کرده وبرآن بیافزایدمن غالبا باومیگفتم 
کممیترسم با این افکار واقعادیوانه شوی ابا او بحرف های من 
اهمیت نمیداد آرزوی او آن بود که جسد واقعی رادرموزه خود 
قرآردهد . جسد مرد ی‌راکه بقتل رسیده است شنوکربدون آنکه 
چیزی بگوید مرد پلیس‌را بطرف جسدی که روی زمین افتاد یود 
جسد مومیا ئی شد وا لتربرد وجسد را نشان دادو مرد پلیس گفت . 


بله او میگفت کهخیال دارد این جسد رااز خارج‌تهیه 


آدم کش ۰ ۸۵ 


کرد ه ووارد نمایدبدون شک او دیوانه شده بود وبهمین جهت 
او خود ش‌راهم قربانی تکمیل شدن موزهاش کردوداخل چلیک 
مملو از الکل شد ست و حتماآن کیسول سیانورراکه‌دائتاب 
خود ش داشت موقع ورود به چلیک خورده است که فورابمیرد 
والکل‌های چلیک را دست و پازدن بخارج نریزد . 

هانری بنوا ازپلیس پیرتشکر کردو بعد روی خود راب 
طرف شتوکرکردو گفت . 

ماجسد رامورد کالبد شکافی وآزمایش های دگرقرارت 
خواهیم داد و گزارشآزمایشهای‌خود را برای شماخواهیم 
فرستاف . 

شتوکر از هما نجا بطرف ایسنگاه راه آهن برگشت که 
زودتر به کا رخود برسد درحالیکه عجیب ترین پروند ه که‌د رعمر 


وطول خد مت خود دیده یود بسته ميشد , , .. 


"بار "و موراهان " از مدتهاقبل خانه‌خانم " کریزی " 
رازیر نظر گرفته بودن و از چگونگی رفت وا مداقرادآن‌خانه و 
مادات‌و اخلاق آنها اطلاعات کافی بدست آورده بودند . 
بعلاوه از وضع کار و درآمد و ثروت خانم " کریزی " هم خیر 
هاثی کسب کرد ‌بودندو یخوبی میدانستند که‌خانم " موربه 
کریزی " زن بیوه فوق العاده ثروتمندیست که پسری نه‌سالسه 
بنام " کنت " دارد و به‌حد افراط بفرزند خودعلاقمند است 
وبنابراین نقشه و طرح خود را براساس اطلاعاتی که‌داشتند 
تنظیم واجراکردند . 

AF 


ا ا Ay‏ 


آنهاتصمیم گرفتند کنت را بدزدند وربودن او ازجلوی 
مدرسها ش آنهم بایک اتومبیل سواری سروقه بانقشهای که 
آنها تنظیم‌کرده بود ندزیا دهم دشوار نبودا نها با سانی موفق 
شدند کنت را باخود بداخل آن اتومبیل بکشانندو اتومبیل 
رایسرعت بحرکت درآ وردند . 

کنت وقتی فهمیدکط ورا ربود اند بوضع حیرت‌انگیزی 
خونسردی خود را حفظ کرد وحتی باخیال راحت آدامسی را 
در دهان گذاشته و میجویدفقط قیافه کنجکاوی بخود گرفته 
بود ونشان دادکه این پسربچه نه ساله که ظاهراارا رتیست 
بازی و کارهای ماجراجویانه خوشش میا ید میل‌دارد بفهمد با 
او چه‌خواهند کرد وچه‌خوا هد شد وبهمین‌جهت هم مقاومت به 
خرج نداده و درصدد داد وفریا دراه انداختن برنیا سد هب 
بود " بار" وقتی خونسردی و آرامش پسر بچه را دید با 
ملایمت باو گفت ۰ 

- کنت خوب گوش‌کن‌مامید انیم ‌توچه‌کسی وازچه‌خانوا د های 


هستی وماد رت هم یک زن فوق‌العا د ه‌پولد اروئروتمنداست ۰۰ 


۸۸ نسخه؟ مصلحتی 


کنت حرف او راقطع کردوگفت . 

- حالافهمیدم » پس شما مرا دزد ده‌ایدکمیرای آزادب 
کرد نم از ما درمقدار زیادی پول و یایاج بگیریذ , اینطور 
نیست ؟پس‌این درست یک آ دم ربائی است همان‌کاری‌که‌در 
روزنامه‌هاباآب وتاب مي‌نویسند ودرتلویزیون هم فلیمهایش 
رانشان میدهند چه‌خوب من آرکو میکردم که‌خودم روزی ‏ 
قهرمان‌چنین ما جراهاثی با شم وحالامی بینم که با رزوی‌خود 
رسید هام وشما مرا دزدیدها یدخوب حلابرای آزادکردن‌من 
چهعبلغی میخواهیداز مادرم مطالبه کنید ؟ 

"بار " که‌حوصله ش از حرف‌های پسریچسر رفته‌یود 
جواب داد . 

- توخیلی پرحرفی میکنی ومنهم حوصله ندارم ۰۰۰ 
خوب حالادیگرباایدچشم‌های‌تو رابه بندم آخريكي ازرسوم 
آدموباتی همین کار است: ۱ 

"بار "دستمالی از جیب درآوردو باآن چشمان پسر 


بچه رایست و کنت هم هیچ مقاومتی نکردوکا ملا تسلیم شد 


۸۹ ۷۷ ۱۹ 


تا چشم‌هایش رابه بندند . 

بعد " موراهان " که پشت فرمان اتومبیل نشسته بود 
فومان اتومبیل رابطرف پارک" همیتون‌کورت " چرخاند و 
اتومبیل مرن رادر محل خلوتی از پارک متوقف کرد در 
همین موقع مشغوقهاو شیلا طبق قرارقیلی با اتومبیل خود 
بآنهانزد یک شد وکنار اتومبیل آنها ایستاد موراهان‌و بار 
از اتومبیل مسروقه پیاد ه‌شد وپسربچه راهم باخود پائبن 
آوردندو همگی سوار اتومبیل جدیدشد ند موراهان پشت 
فرمان آن نشست و اتومبیل رابحرکت درآورد اول‌کسی 
اتومبیل راچپ و راست وکج ومعوجرا یرد که‌پسربچه‌جهت 
حرکت را درست تشخیص ندهدو بعد از آزادی نتواند- 
بگوید .به کجااورابرد بود ندوبعد ازانجام! تومبیل‌رامتوجه 
نواحی خارج از شهرکرد و درحومه شهرکنار یک خانه 
روسنائی کهنه و متروکهای توقف کرد , 

یاریه پسریچه گفت ۰ 


۹ ۱ نسخهة؟ مصلحتی 


پیاده شویم . 

بعدهمگی پیاده شدندو باردست کنت راگرفت و با 
چشمان بستهاوراازا تومبیل باقین آوردوداخل خانه‌دهقا نی 
بردو درآ نجاچشما نش را باز کرد و گفت . 

این خانه ایست که بایدمدتی درآن بمانیم البته‌به 
راحتی و آفایش منزل شما که نیت اما .۰۰ 

کنت حرف او راقطع کردوگفت . 

- نه اتفا قا زیا دهم بدنیست خیلی جالب است‌درست 
مثل خانه‌هاتی کهد رفیلم‌های سینما دیده‌بود م‌راستی به‌بینم 
اااي بان ماو 

بارجواب داد . 

بله » یک جعبه مهره‌بازی داریم حتما بلدی که بازی 
کنی ؟ 

کنت جواب‌داد , 

سالیته البته‌من آنرا خیلی خوب بازی میکنم وحاضرم 


یاشما مسابقه هم بدهم , , .. 


5 خو“ ۱ ۳ ۱ ۹۱ 


اما درهمین موقع یکمرتبه آثار دردوناراحتی‌در صورت _ 
پسر بچه پدیدار شد . او خرخرکرد و روی تخت خوابی کمدر 
گوشهآن اطاق بودافتا د . 

مردها وشیلااز تغییرحالت‌و افتادن بچه ناراحت شده 
وشیلا روی بچه خم شد وگفت ۰ 

- اویکمرتبه چراینطور شد ؟ شاید نرسید ماست‌وازشوک 
و ناراحتی افتاده است باید یک همچوچیزهاتی باشد ؟ بار 
شانه‌های خود را بالا انداخته و گفت . 

ممکن است اینطور باشدنمیدانم واقعاکه عجیب‌است 
اوهمین حالاداشت بطورعادی‌باماصحیت میکرداوهم روی‌بچه 
خم شدودستهایش راگرفته وتکان داد وگفت , 

-آقای پسرچه‌شد هاست ؟ 

کنت چشمان خود را بازکردودرحالیکه به سختی نفس 
میکشید ومعلوم بود کها زتنگی تفس‌رنج میبرد برید ه برید ه‌گفت , 

من ۰۰۰ .من بیمارنفس تنگی دارم وبایذ , ۰», 


اونتوانست بحرف‌های خود ادامه دهد وکمی ساکت » 


۹۲ ات لح 


اق ونی کر هی رکو دااع ت تر 
خودکرد وگفت . ۱ ۱ 

- من‌روزی چهاربارباید دوابخورم یک‌قا شق‌پرغذاخوری 
و کميآب . . . خواهش میکنم دوا رابمن برسانید و گرنه ۰۰۰ 
بارکه از ٩‏ کودکه‌متاتر شده بود جواب داد . 

همین حالا گفتی دوادرکیف است ؟ 

او کیف رایرداشت ودر آن راباز کرد درگوشه کیف یک 
شیشه دوا دیدآنرآباعجله بیرون آوردو روی آن اتیکی بودکه 
بارآنرا خواند "فکروتی تیس" بعد شیشه راجلوی روشنائی‌گرفت 
وبا ناراحتی گفت . 

لهنت بوشیطان این شیشه که فقط مقدارکمی دوادارد 
وحداکثربا صرف دو یاسه مرتبه تمام میشودو ازآن چیزی‌یاقی 
نمیماند . 

موراهان‌وشیلا بانگرانی نگاهی بیکد یگرکرد ند وفهمید ند 
کمعنای نبودن دارود رشيشه چیست و موراهان] هسته‌گفت ؛ 


- بعیارت دیگر داروی شیشه حتي برای یک روزیسربچه 


نسخه؟ مصلتی 1۳ 


هم کافی نیست و ماباید هرطوری شدفاین دارورایرای یچ ه 
تهیه کنیم و آنهم که بدون نسخه انجام پذیر. ۰ . 

بار باحرکت دست موراهان راأکه‌خیلی ناراحت شده بود 
دعوت به سکوت کرد ویک قا شق!زدوارا باآب د رحلق بچهریخت 
واو اندکی آرام شده وبعد بارآهسته از أو پرسید , 

خوب کنت .اگرتو دارو یعنی " فکروتی تبس ‏ رابطور 
مرتب و روزی چها رقا شق‌نخوری‌چه‌میشود یا خطری‌خواهد داشت 
کنت بلافاصلهو با عجله جواب داد ۰ 

بلهآقاخطرناکیست . من بایدحتمااین دوارا بطورمرتب 
بخورم وگرنه نفس تنگی من آنقد رشد ید میشود که منجربه خفکی و 
مرگ میگردد دو سه مرتبه اینطور شددام , 

یعداو قیافه معصوما نهای بخود گرفت و لبخندکوتاهی بر 
لبآ ورد ونگا هی به‌موراهان وشیلا کرد کنانها رابکلیاز وضع خود 
ناراحت ومتاثر نمود .... 

و بعد پسربچهبه سخنان‌خود علاوه‌کرد . 


- من خوشبختا نه‌نسخه این د واراد رکیف خودم دارم خر 


۹۴ نسخه؛ مصلحتی 


امروزقرا بود کدیک شیشه د وای دیگربخرم . 

بارکه از این حرف خوشحال شد ه بودنگاهی پرمعنی به 
موراهان کردوظاهرا میخواست باو بگویدماشانس آورد دایم و 
بعداز پسربچه پرسید . 

خوب این نسخه‌کجاست ؟ 

ذرکیف مدرسفام , لای کتابم . 

باریاخوشحالید و باره‌کیف او راباز کردوکتاب‌رابیرون 
آوردو آنرا بطرف زمین گرفت و تکان دادیک ورقه کاغذازآن 
افتا دموراهان خم شد وکا غذ را یرد اشت ونگاهی بآن کردوگفت . 

درست است‌این یک‌نسخه‌ا ست‌که‌همان دوای فکروتی 
تیس " روی‌آن نوشته شد ماست نسخهرا دکتر " ویلیام شریدان " 
نوشته‌است و تایحال چندین بارهم آنرا درداروخانه‌های - 
مختلف پیچید ها ند ومهرآن دا روخا ن‌روی نسخه‌زد هشد هاست , 

پسریچه‌سرخود را بلندکرد وگفت . 

- بله‌دکتر ویلیام شریدان پزشک خانوا دگی‌ما ست وشما 


می‌توا نید بروید ونسخه رابه پیچید , تصورمیکنم برای چند 


نسخهء مصلحتی ۹۵ 


روز قا مت‌من‌دراینجاکافی باشدراستی چند روزخیال‌دارید 
مرا اینجا نگهدارید ؟ 

کبت‌تو بایدبداتی که‌همه‌چیزیمنی پرداخت پول 
بابتآزادی‌توورهاکردن توباین‌سرعت وفوریت‌هاهم انجام 
پذیرنیست و بناچارمدتی بطول می‌آنجامدتاما درت بتواند 
پولی راکه‌مطالبه میکنیم تهیه کند وبمابدهدوبعد ما ترآآ زا د 

پسربچه درحالیکه خوشحال بنظر میرسیدفریادزد , 

سچفدرخوب » واقعاکه‌عالی است این یک تنوع‌بزرگی 
برای من !ست آ خر شما نمیدانید که‌زندگی درخانه ماچقدر 
یک نواخت وناراحت کننده است , دائماآ دم با افرادعین 
سروکار دارد و اشخاص خاصی رامی بینم و اگرچند روزی یا 
شما اینجایما نم خیلی خوشم میاید , 

باریانگا ترحم انگیزی به آن کودک نگاه میکردوب | 
خود میگفت بچه‌ها ی‌پولد اران وثروتمندان‌هم درست برعکس 


آنکه انسان تصورمی‌کند خوشبخت نیستند و گرفتاریهای - 


۹۶ نسخه؛ مصلحتی 


زیادی دارند بعداو روی خودرا بطرف شیلا کردکه‌کنار تخت 
کنت نشسته بود ودر حالیکه بادست‌های خود موهای بوراورا 
نوازش میکرد وگفت . 

خوب عزیزم توبعدابا ندازه‌کافی وقت خواهی داشت 
که باین پسرخوب برسی‌حالایلند شوکه یک کاربزرگی رایاید 
انجام دهی‌من فکرمیکنم که‌تو بهترین کسی باشی‌که‌بتوانی 
داروی این پسر را از داورخانه بگیری . 

بعد بارروی خود رابطرف کنت کردوگفت . 

دوا راازکدام داروخانه می توان تهیه کرد ؟ 

گنت بارامی جواب داذ. 

سفکرمیکنم هممد وا خانه هاآ نرا داشته باشدولیالینه 
این داروبسته‌یندی‌شد ‌وحاضرنیست و چند د قیقه‌ای طول 
میکشد که‌داروخانه مواد مختلف آنرامخلوط کرده و دوا را 
درست‌کند ود ر شیشه بریزد ,۰۰ 

د رهمین موقع کنت دوباره گرفتارنفس تنگی شد وگفت 

-آقا خواهش میکنم هرکاری که میکنید عجله نمائید' 


٩۷ ی‎ 


زیر فکرمیکنم که‌بازهم احتیاج‌باین دوادارم وکاری کنیدکه 
قبل از آنکه وقت بگذارددوا رابخرید و بیاورید . 

شیلا لبخندی زد وبلند شد ونسخه راازدست بارب 
گوفت وگفت . 

راحت باش عزیزم من همین حالامیروم ونسخهرا 
می پیچم راستی مهرا ین داروخانه که روی شیشه خورد هاست 
چیست " سیلور "؟ 

پسربچه‌جواب‌داد .بله‌داروخانه " سیلورگرین کسه 
درخیابان " اوکس بریج واقع است ولی باز خطاب به 

-اماشیلا گرچما ین‌داروخانه‌نزدیک است ولی آنجا 
نروزیراً ممکن است احتمالا اشکالی پیش بیاید وگرفتاردرد 
سرشویم فکرمیکنم بهتربا شد به‌محلات دورد ست د یگرمراجهه 
کني و درآ نجادواخانه‌ای‌پیداکنی ونسخه رابه‌پیچی کفد یگر 
هیچ اشکال احتمالی پیش نیاید , 

شیلا درحالیکه‌حرف باررا تصدیق میکرد وباآن‌موافق 


۹۸ نسخه؛ مصلحتی 


7 
بسا ری با ره زرا کم کارت کا 
بعد با دست از پسریچه خداعافظی کردوگفت خاطرت 
جمع باشد خیلی زود دوایت رامیخرم وبرمیگردم . 
بارشیلاراتاخارج از اطاق همراهی کرد وموقعیکه‌شیسلا 
پشت فرمان اتومبیل‌نشست و آنرا روشن کردباو گفت ۰ 
- دخترخیلی احتیاطکن و مواظب خودت باش‌کهد سته 
گلي بآب ندهی‌واگردر داروخانه‌چیز مشکوک وقایل سوء ظنی 
دیدی فورا نسخه رایگذاروفرارکن‌خیلی مواظب باش کهحتما 
درتعقیب ماهستند حتی اگر لازم شداتومبیل راهم جابگذار 
وخودت‌ازهرراهی کممیدانی فرارکن .میدانی کهایناتومبیل 
هم فا افر رو بدت بیس باه پوس کته 
آن نمیتواند به هویت و آدرس ماببرد , 
شبلا بابیحوصلگی جواب داد ۽ 


ی ۱ ۳ ِ 


بعد گا زد اد وحرکت‌ کرد ورفت ۰ . .باروموراهان‌هردوکا ملا 
به شیلا اطمینان‌داشتند چندماموریت راکه سابقا " باوداده 
بود ند بخوبی وبد ون‌هیچ| شکالی | نجا م‌داده بود ولی بااینحال 
وقتی او رفت آنها دراضطزاب ونگرانی بودند ومرتب درفکر 
بود ندکها یا موفق میشود بد ون پیشامد وحادثه‌ای دوا راخریده 
و مراجعت کند بارجعبه مهره‌بازی رابرای وقت‌گذرانیازقفسه 
اطاق برداشت و نزد کنت آوردو بااو مشغول بازی شد ولسی 
حواسش پرت بود ود رست نمیتوانست بازی کند فقط پسربچه 
باخیال راحت وجدیت بازی میکرد بالاخره انتظار به پایان ‏ 
رسید و شیلا بازگشت و درحالیکه شيشه محتوی داروراما نند 
یک پرچم پیروزی بالای سرخود تکان میدادگفت . 

- موفق شدم بفرما ئيداینهم شیشه دارو , 

ویعد شيشه دوارا نشان کنت داد وگفت , 

این شیشه‌داو برای‌چند روزکافی است ؟ 

پسربچه شيشه راگرفت وخوب‌وارسی کرد وگفت .نکر 


میکنم برای یک هفته ونیم تادوهفته بطول انجامد , بعد سر 


1o0‏ نسخهء مصلحتی 


خود را بلند کردومتوجمآن مرد شدو خطاب بآنهاگفت . 

ولی من اینقدرنمی‌توانم دراینجابماتم وحوصلمام سر 
مبروف ۰ 

دراین میان ناگهان‌صدائی از خارج بگوش رسیدو این 
صداقبل ا زهمه‌جلب توجه کنت را کرد واوخوب گوش داد بار 
وموراهان همینطور شیلاهم مثل آن بودکه صدا راشنید ما ند 
آنها درجای و خشک شدند ونفس رادرسینه‌ایشان حبس 
کرد ند بارک‌خیلی تعجب کرده بود ستوالی برزبانشآمد 
ولی پیش ازآنکه حرفی بزند سه‌نفرپلیس یااونیفورم نظامی و 
دونفر با لباس غبرنظامی وارد محوطه شده واسلحه‌های‌خود 
را رو با نهاگرفتند . 

یکی ازافرادی که لباس غیرنظامی برتن‌داشت وظاهرا 
سمت ریاست دیگران راداشت جلو آمد وگفت , 

ازجای خودتکان نخورید و بدانید که‌خانه از طرف 
پلیس کاملا محاصره شد ها ست بنابراین فرارنتیجه‌ای ندارد 


دستبهای خود را بالاببریدو رویدیوار بایستیدکوچکتریسن 


نسخه مصلحتی 11 


حرکتی نکنیدکه‌هدف گلوله واقع میشوید . 

بار" وموراهان فورا اطاعت کردند ودستهای خود را 
بالابرد وروبد یوارا یستا د ند شیلاد رحالیکه بصدای بلند گریه 
میکرد روی تخت خواب افتاد و خطاب به کنت گفت . 

- با نها بگوکه‌ما با توهیج‌بدرفتاری نکرد مایم . ومن حتی 
با اتومبیل بشهررفتم تا دوای ترااز داروخانه بخرم وبیاورم 
کنت د ر حالیکه میخند ید جواب داد . 

بله واشتباه شماهم درهمین جابود , 

بارکه روبد یوار ایستاده بود برگشت ونگا ه‌غضیناکی به 
پسر بچه کردوگفت . 

- پس تومارا د ست انداخته بودی وبچه باین کوچکی 
خودت رابه تاخونی‌زدی‌وماآدم‌های بزرگ رافریب دادی؟ 
دراینجاکارآ گاهی که‌ریا ست ما مورانرا بمهد ه‌داشت درمذاکره 
آنهاداخل شدوگفت . 

بله واقعا رل‌خودرا بامهارت و زبردستی بسیاریازی 


کردوخوب شما را دردام انداخت‌راستی شما نمیدانستیدکه 


oY‏ نسخه؟ مصلحتی 


ماد رکنت خا نک کریزی‌سابقاهنرپیشه معروف وبسیاربا استعداد 
بود ؟ 

اود ستی بعنوان‌تشویق به پشت کنت زدواظهارداشت . 

توواقعاهوش واستعداد خودت را خوب بکار انداختی 
وموفق‌شدی‌به بینم راستی دراین جریان هیچ نترسیدی‌کنت 
درحالیکه رنگ و رویش سرخ شده بود جواب داد , 

چراآقابایداعتراف کنم که ترسیدم ولی باید بگویم 
که شماهم زود رسیدند ومرانجات دآدید , 

بارخطاب به کارگاه گفت . 

- خوب آقا شما که موفق شد بد ما رادسنگیرکنیدولی‌یک 
نکته هنوزبرمن تاریکا ست وآن اینست که شما چطور توا نستید 
ما را در این‌خانه دور دست روستائی پیداکنید ؟ 

کارآ گا ه‌خند های کرد وجواب داد , 

فکر کرد یم که‌خودنتان فهمید ایداز روی نسخه‌همان 
نسخهای‌که بهد اورخانه ارائه داد ید پس ارآ دم ربائی‌هائی‌که 


اخیرااتفاق افتاده مادرکنت‌هم دچار وحشت شد که یکوقت 


"تسخه مصلحتی ۱۰۲ 


پسر او را با این ترتیب ندزدندوبرای جلوگیری ازاینک‌ار 
تدبیریآند بشید وفکرجالبی کرداوبه کنت پسرخود یک شیشه 
محتوی‌کمی ازو کون ضررویک نسخه دادکه درکیف خود 
بگذارد وهمیشه آنرآباخود داشته با شد بعد بوسیله پلیس از 
کلیه داروخانه‌ها تقا ضاکرد دبود که اگرچنین نسخه‌ای رابآنها 
اراه‌دادند فورابه‌وسیله تلفن اسکاتلند یاررامطلع کنندو به 
د ین ترتیب موقعی که ین خانم جوان با شیشه‌د وا آن‌داروخانه ؛ 
رأترک کرد یکی | زا تومبیل‌های‌ما درچند قد می اوبود وا تومبیل 
وی راد ورادور تا اینجاتعقیب کردوبدین ترتیب به‌مخفیگاه 


شماپی برف یم قضیه ساد ای بود اینطور نیست ۰ 


با وجودگرما ی شدیدی کم زچند روزقبل درآن‌جزیسره 
وجود داشت وعرصه رابهمه تنگ کرده بودآن دونفرخیلی 
شیک ومرتب لباس‌پوشیده بودندو باآنکه بیشترمردم جزیره 
پیراهنهای آستین کوتاه وشلوارهای شورت پوشیده بود ند 
آنها پیراهن‌های‌یقه بسته بود ند ۰مردی‌که‌کوتا هقد تربودلبا س 
مشگی پوشیده بود ود یگریلبا سنا زک آبي رنگ وسنجاق زیباتی 
هم به کراوات اودید ه‌می‌شد . آنهاجلوی دری توقف کردند 
وزنگآنرا بصدا درآوردندطولی نکشید کهخانم بالابلندی‌با 
موهای بوردر را بروی آنها کشود . مردکه لباس مشگی رنسگ 


۱۰۴ 


زند ‌بگور ۱ ۱۰۵ 


پوشیده بود سرفرود آ ورد و بزبان اسپانیولی سلام کردوبعد به 
زبان آلمانی گفت ۰ 

ببخشید خا نم "هسل مان "از اینکه مزاحم شما شدیم 
ولی موضوعی پیش آمد هاست‌که بایدباشما صحبت‌کنیم من 
میگوئل کنوردی از وزارت جهانگردی هستم ویکباردیگر هم 
معذرت میخواهم که سرزده زنگ زده و مزاحم شما شدیم ولی 
بهرحال موضوعی است که بایدخوا هناخواه ازآن مطلع‌شوید . 

خانم موبورازآن دونفر دعوت کردکه واردخانه شوند 
اویک لباس سفیدرنگ و روپوش حمام برتن داشت وهرقدمی 
که‌برمی داشت‌چاک آن لباس باز می‌شدو قسمتی از ساق‌ها و 
ران‌های سفیدوخوش تراش او نمایان می‌شد ولی خوداوهم 
نسبت باین موضوع بی قیدبود وناراحت نمی‌شد . از این که 
دیگرآن‌حریصانه‌پاهایاورانگا ه کنند ۰ زن‌د رحالیکه سیگاری 
گوشهلب خود گذاشته بودبه آن دونفر گفت : 

آقایان من‌درست نمیدانم شما بامن چه‌کاردارید و 


راجع به‌چه موضوع میخواهیدصحبت کنید ولی این رابگویم 


۱9۶ زنده بگور 


ال ریوک ا رھ پرا کن یخی ات ارت امت 
که اثرخبری از شوهرم بدست آورم ونمیدانم شمادراینمورد 
خبری دارید ؟ پیش‌ازآ بکه آنهابتوانند جوابی بدهند وارد ‏ 
اطاق‌نشیمن شدندکه بامیل شیک وعالی مبله شده بودزن‌به - 
آن دونفرباد‌ستاشارهکرد کفروی دو مبل راحت بنشینند . 
مرد بلند قدکه لباس آبی که تا آنموقع ساکت مانده وچیزی 
نگفته بودنگاه طولانی به زن کرده وگفت . 

_ خانم محترم ماموضوعي رامیخواهیم بشما بگوئیم که 
بایدطاقتآورده و باقدرت به آن گوش بدهید . 

زن بیصبرانه‌او رانگاه کردولی چيزي نگفت و منتظر 
ما ندومرد به سخنان خودادامه‌داد و ضمن معرفی خودگفت . 

قبلا بایدخود رامعرفی کنم . من مشاورحقوقی و 
قضائی کنسولگری آلمان درپالماهستم ووظیفه‌غم انگیز و 
ناراحت‌کننده‌ای به عهده من گذاشته شد ماستکه ۰ . . . 

- زن موبورکه‌حوصلها ثر‌سررفته بودگفت . 


- خد ایا شما که‌مرا کشتید چا تفا قی | فنا د موچسیخواهید 


زند بگور ۱۰۷ 


بگوئید ؟دیروز صبح بودکه من وشوهرم اختلاف نظری پیدا 
کردیم من‌به‌کورت (اسم شوهرم کورت است ) گفتم که باید 
ازآن کا رخانه‌لهنتی دست بردارد و دراین جزیره بسیارزیبا 
وقشنگ درکنارمن باشد و زندگی پراز لذت وسعادتمندانهای 
رابگذارندولی او مرد عجیبی است وعاشق کارش استو به 
همین جهت‌حاضر نشد ازکارخانه دست بکشدو پیشنها دمرا 
رد کرد ۰ ۰۰۰ 

مردکوتا هقد اسپانیولی حرف زن موبوررا قطع کرد و 
گفت ۰ 

خانم »خواهش‌میکنم بگوئید شوهرنان د یروزکی شما 
راترک کردواز اینجاخارج شد ؟ زن بلافاصله جواب داد : 

گی قل ابا مت نهر ا وما رفوا نای خود 
برداشت وبطرف بندررفت . 

- فکر می‌کنید چهمدتی او احتیاج دارد کهخودرا از» 
اینجا به بندر برساند ؟ ۱ 


ستصورمیکنم حد اکثرچها ریا پنجد قیقه‌زیر| اوبا | تومبیلی 


۱۰۸ زنده بگور 


که کرایه کرده بودیم بطرف بندر رفت . 

- بنا براین‌امکان‌داردکها و به قایق مسافربری‌کها زآ نجا 
بطرف "کالاساتنانی " میرفت رسیده باشد ؟ 

زن موبور باتکان دادن سرجواب مثبت‌دادوبعدنگاهی 
پرمعنی به دیپلمات کرده وگفت . 

یشک ات رتیه ماش انا مقف دتا ن )زاین وال 
چه بود ؟ ۱ 

مشاورحقوقی کنسولگری آلمان کمي مکث کرده وبمد 
زاوا 

- خانم محترم باید بگویم که‌ید بختی وبدشانسی بزرگی 
روی داده است . قایق مسافربری که ساعت نه صبح از بندر 
حرکت کرده بود غرق شدهاست و مانگران هستیم که شوهر 
شما باآن قایق غرق شده باشد . 

زن موبور مانندآن که شوکه شد هیا شد سکوت کردوبسد 
بطرف بطری کنیاک رفت وگیلاسی برای خود رخت وآنرا سر 


کشید » ظاهراکمی حالش بهتر شدویعد گفت . 


زنده بگور ۱۰۹ 


متاسفانه با یدبگويم کمما تقریبا اطمینان‌داریم کین 
واقعه‌روی داده است » زیرا ايشان راصبحآنروزکمی قبل از 
حرکت قا یق روی اسکله بندردیده بودندظاهرابرای شنامی 
خواسته است‌برود ؟ 

زن با تکان دادن سرحرف‌های او راتصدیق کردوبعنوان 

- بله؛ من واوتقریباهر روز باقایق مسافربری‌بطرفس 
کالاسانتانی "میرفتیم زیرا آنجایک پلاژماسهای خیلی خوبی 
دارد و درست‌برخلاف پلازا ینجاست کهاز تخته سنگهای نوک 
تیز تشکیل می‌شود . 
۱ مشاورکنسولگری دو باره رشته صحبت رادرد ست‌گرفت 
و گفت . 

ات قایق مسافری ساعت نه و ربع صبح در فاصله سه 
میلی ساحل غرق شدو هشت نفر از مسافرانی کهبرای‌تفریح 
باینجا آ مده بود ند وشوهرشما هم جزء آ نبهاست نا پد ید شد ما ند 


وچون تأکنونازآنهااثری بدست نیا مدماست بناچاربایدبا 


۱ ۰ 7 زنده بگور 


کمال تاسف آنها راغرق شده‌دانست . ۰۰.کسانی کهدرساحل 
ایستاده بود ند میگویند کها زد ورشعلها تشی را درقایق‌دیدها ند 
ظاهرا دیک بخار آن آتش گرفته و بعد منفجرشد هاسنت و 
بلافاصله قایق‌مسافربری‌مانند سنگی که‌در آب فرورود غعرق 
شد . ماکوشش‌زیادی برای نجات سرنشینان قایق کردیم ولی 
تا کنون‌جزچند تختمپار ها زقا یق‌چیزد یگری‌بدست نیا ورد ها یم . 
زن کهظاهراناراحت‌شده بودسرخود را ميان دودست 
گرفته وآهسنه گفت . 
آه» خدای من تابحال فکرمیکردم که‌شوهرم‌جاشی 
سرش‌گرم شد ه ومشروب خورده و گذشت زمان رافراموش کرد ه 
که بخانه‌نیا مد فاست . دیشب کماز نیا مدن اوبه‌خانه‌نگران › 
شدم به پلیس تلفن کردم وافسری که پای تلفن بودبا ا حن 
اطمینان بخشی بمن گفت »خانم نگران نباشید دراینجا 
معمولا مردهای‌زن دا روقتی ازخانه خارج میشوندوبه‌بها نه‌های 
مختلف بازگشت خود را به تاخیر می اند آزندود بربرمیگرد ند 
" ومنهم حقیقت را بخواهیدحرفهای او راپذیرفتم زیرا کورت " 


زند ‌بگور ۱۱ 


باشد .۰ . آنهادومرد دیگر ظاهرل کاری نداشتند » آن‌بود که 
ازجای خود برخاستند وسری فرودآ ورد ندکه بروندزن‌مویور » 
آنهارا تاجلوی دربدرقه کردو لی چند لحظه بعد آن زن‌در 
حالیکه لبخند میزد روی صندلس نشست و درست مثل اینکه 
هیج وا قعه بدی‌روی نداده است و بادورشدن صدای اتومبیل 
آن دونفر گوثی تمام خاطرات تلخ وناراحتی‌هائی که زن به 
آن تظاهر میکرد از آن خانه خارج شده و رفته بود ۰ . 

ظهر شده وآفتاب سوزان همجا را کرفته بود "مادلن 
هسل‌مان :همان زن‌موبورا زجای‌خود بلند شدپنجره بطرف 
خارج رابست یک گیلاس براندی برای خودش ریخت و روی 
یکی از صندلیهای چوب بلوطي کهد ورمیزی از همان چوب - 
قرارداشت نشست . دراین موقع مردکوتاه قد وچاقی‌ازیشت 
شوه او نزدیک شد وعقب صندلي او ایستاددستش را روی 
شانه زن گذاشت او باگردن زیبای زن کمی بازی کرده بد 
بتدریج دست‌های او بطرف پائین لغزید وا زشکاف یقه حوله 


شنایاوبطرف سینه‌های زن رفت 6 اوکمي سینه‌های‌برجسته 


۱۱ زنده گور 


زن را بادست خود لمس کردوگفت . 

- عزیزم مثل‌همیشه عالب بود » توا قدا که‌خوب ودوست 
داشتنی هستی . 

بعد بصدای بلند خندید و دستش را از سینه‌زن‌خارج 
کردو گیلاس براندی نیمه خورده او را برداشت و جرعهای » 
نید گت 

واقعاکه زندکی آنهم درکنار تو چقدر زیبا ولذت 
ا . 

"مادلن‌هسل‌مان "به‌تندی روی خود را از اوبرگرداند 
و باخشم ونفرت گفت . 

تویک خوک د روغگووکثیف هستی کورت . لعنت به 
این شانس من تو چرا نبایدواقعادرآن قایق مسافربری بوده 
باشی و باآن غرق شده باشی آه که آنوقت من چقدر راحت 
میشدم ۰۰۰۰ 

کورت هسل‌مان لبخندی زد وگیفت ۰ 


- خوب عزیزم »> سرنوشت چنین| ست کمن نمی بایستی 


زند بگور ۱۱۳ 


سوارآن قایق میشدم ؛ اما نوچرادروغ‌گفتی‌ووقتی از توراجع 
یمن پرسیدند نفتي که سوار آن قأیق نشد عام ؟جواب این 
سئوال راخودمن بهتراز تومیتوانم بدهم »برای اینکه تسو 
بەمن احتیاج داری و بدونمن‌هيم چیز نیستی ؛ درحفیفت 
یک مشت ریگ بیمصرف هستی که ترا از کوچه و خیابان‌جمع 
آوری نمود مام . 

زن نگاه تندی به شوهر خود گرد + وگفت ۰ 

مس خوب چه توقع داشتي ؟نوقع داشتی بان آقای 
محترمی کماز طرف کنسولگری آمد د بود بگویم کمماورشکست 
شد مایم ؟دالت میخواست به‌اوبگویم که آ قاي هسل‌مان‌کا رخا نه 
بزرگ خود را از دست داده است ودیگر کارخانهای‌ندارد ؟ 
باشاید توقع داشته باشی به آنهابگویم که‌تودبروزصبح زود 
کمي بعداز آنکه از خانه خارج شدی چون آوراق‌بورس‌خودت 
راجاگذ اشته‌بود ی بخانه برگشتی وسوار آن قایق نشد ه‌بودی 
وشایداین راهم علاوه کنم که تو وقتی برگشتی من‌در تراس 
عقب خانه‌کا ملا لخت وبرهنه درا: کشیده بودم وحمامآ فتاب 


۱۴ زند یگور 


زن ین ا من متا به شوهر خود‌کردوادامه‌داد . 

۰ وبعدهم برای آنهاشرح دهم که‌تو مثل یک خوک 
وحشي بمن حمله کردی وتقریبا مرا مورد تجا وزقراردادهای؟ 
درست درهمان لحظه قایق مسافربری سوت کشیده واز بندر 
دورمیشد ۰ . . شایدهم بی میل تبودی که بالاخره همد‌با جرا 
را برای آنها تعریف کنم که من خبرغرق آن قایق مسافربری 
راازرادیوشنیدم .... آنرا باکمال تعجب برای تو گفتم وتو 
ضمن آنکه خوشحال شدی‌سوارآن قایق نشد ه‌بودی فکرتازه‌ای 
بسرت افتاد بمن‌گفتی که ترا روی اسکله محل سوارشدن‌قا بق 
مسافربری‌مشاهده کرد ماند وبهمین جهت همه تصورخواهند 
کرد که‌توهم سوارآ ن قایق شده‌ای و در دریا غرق‌شد های ۰۰ . 

مرد که‌دیگر حوصلداش سررفته بودحرف‌های او راقطع 
کردوگفت . 

سپس است چرا اینقدروراجی میکنی » خوب بقیسه 


نقشمای راکه من کشیدم خودت پسندیدی و یادت نرودکه‌به 


زنده بگور ۱1۵ 


نفع خودت است اجرا شود دو میلیون‌دلارپول‌نقدی‌کهبابت ` 
بیمه عمر من از شرکت بیمه‌دریافت میکنی واقعاپول زیاد و 
خوبی است . با این پول قابل توجه می توانیم چندسالی را 
با بکد یگرد رآمریکای جنوبی بسربریم وخوش بگذرانیم و هر 
قد رمیخواهیم خرج کنیم توهم که به پول علا قهداری‌وهی_چ 
چیزرا مهمتر ازپول نمیدانی . 

مادلن باشنیدن حرف‌های شوهرش کمی آرام شده 
گفت ۰ 

کاملاحق باتست کورت »› ما بایدسعی کنیم کماین پول 
رابدون هیچ اشکالی بدست آوریم و بدین منظورهم نباید 
کوچکترین اشتباهی درکارخود بکنیم زیر در آنصورت همه 
چیز راازدست میدهیم ازهمه‌مهمترلباسهائیاست که‌تودیروز 
پوشیده بودی و باآن لباس ترا روی اسکله قایق مسافربری 
دید ها ند بایداین لباس رامعدوم کنی که بدست کسی نیفتد 
زیرا درغیراین‌صورت خواهند فهمیدکه تو غرق نشده‌ای و 


زند مهستی » کورت لبخندی زده وگفت . 


۱۱۶ زنده بگور 


س یله عزیزم می بینم کمتوآنقدر هاهم که‌تصوربیکردم 
احمق نیستی کورت بعدا سویچ اتومییل راکه‌درد ست داشت 
و باآن‌بازی میکرد د رجیپ شلوارخود گذاشت و باخودزمزمه 
کرد ۰ 

سبله ؛بایداین مکدست لباس رانا بودکنیم آماچطور 
وچگرنه؟ 

مادلن که متوجه شد او چه میگوید ودرفکرچسه‌چیزی 
است جواب داد 

س در انیار طبقه زیر »زمین کف انبارنشرم است و آنرا 
می‌توان به آسانی کندچطوراست کهلباسهاراآنجا ببری وزیر 
خاک مخفی کني ؟ 

کورت حرف أو راتصدیق کردوگفت »۰ 
بدفکری نیست » آنجامی توانم براحتی زمین زابکنم ولیاس 
ها راخاک کنم . 

بعد بله‌های, زیرزسین راگرفته وپائین رفت ودرآنجا 


مشفول کندن زمین شدتا لباسها را خاک کند . 


زند هیگور ۱۹۷ 


نیمساعت بعد زن موبور نیز درحالیکه یک‌بشگه کوچک 
آ بجو خنک‌دردست‌داشت پله‌های زیرزمین راگرفته و پائین 
رفت . 

" کورت "نقریبااز کندن زمین فارغ شدءبوداین‌گودال 
درحدود نیم متر عمق داشت ونیم مترعرض ودرحد ود دومتر 
طول » زن بشکها بجور | بدست شوهرش داداو درحالیکه‌لبخند 
شیطن تآمیزی میزد گفت . 

گوذال رابه‌بین درست شبیه یک قبرشد فاست . 

بعد آو نشست وچون تشن ش‌بود سرخود را بدهانه‌یشکه 
گذاشت و با اشتیاق تمام مقدارزیادی آبجو را خورد . 

مادلن پسازآنکه کورت سرش رااز روی بشکه بلندکرد 
که نفس تازه کند باتمسخر باو گفت : 

- گفتی این گودال شبیه به قبر است؟ اشتبامیکنسی 
خود قبراست میدانی قبرکی ؟ قبرخودنو. 

کورت کسات ومبهوت او رامی‌نگریست » رعشها ی سرا 


پایش راگرفت وزن‌درحالیکه باصدای بلند میخند ید گفت . 


۱۱۸ ۱ زنده بگور 


میدانی درآبجو چه بودکه‌آنرا خوردی؟ مرگ موش » 
بله داروی‌مرگ‌موش‌وسیا نوررا که‌خودت چند روز قبل خریده 
بودی که باآن موشهای خانه رابکشیم من‌در آبجو ریختم وتو 
آنرا خوردی وحالامن راحت شدم زیرا از تومتنفربودم نفرت 
"داشتم وحالاصاحب د ومیلیون‌دلار ثروت‌هم میشوم وپول بیمه 
عمرترا از شرکت بیمه میگیرم و توهم براستی مرده‌ای ودیگر 
حقهای‌د رکا رنیست »پلیس‌هم چون ترا روی| سکله‌فا یق مسا فربری 
دیده فکر مي‌کند که‌تووا قعاد رقایق بود ه‌وغرق شد مهای و از این 
نظرهم اشکالی پیش نمی‌آید . 

کورت فریادی کشیدو خواست بطرف‌زن حمله‌ور شود و 
گلوی او رابفشاردولی‌تلاش او بیهوده بودزیر! سم سیانوردر 
وجوداواثرکرد وسرش گیج رفت وزمین خورد » زن معطل نشد 
نوراد ست بکارشد جسد شوهرش راکشید و درهمان گودال و 
قبری کهبدست خود ش حفرکرده بود انداخت و بعد بیل را » 
د ست گرفت وخاک هائی راکماو از کودال در آورد ه بود روی 


جسد ریخت و کورت راهنوز نمرد ه زنده یگورکرد : 


زند ‌بگور 11۹ 


این کار درحدودنیمساعت وقت زن راگرفت وآخرین 
بیل خاک را روی جسد ریخته بودکه صدای زنگ‌درخانظ زبالا 
شنیده شن . 

مادلن هسل‌مان فورادستی بسر وروی خودکشیدو خاک 
های‌رویآنرا پاک کرد وبا عجله درزیرزمین رابست‌وازآن‌خارج 
شد وبطرف در دوید » نفس‌نفس زنان آنرا باز کرد که به‌بیند 
کیست ؟ 

- وقتی در بازشد مرد خوشلبا س‌مشا ورکنسولگری‌را پشت 
دردیدکه‌میگفت . ببخشید بازهم مزاحم شدیم . 

اووارد شدولی تنها » نبود بلکه عده‌ای از افرا دپلیس 
نیز او را همراهی میکردند »همه‌با نفاق‌واردخانه‌شد ند »ما دلن 
۳۹ مانده بودکه چهخبرشد ما ست وآ نهاچه میخواهندو چرا 
آنا ندا وی نگ ا ربا تب اه میکرومقاورت 
قضا ئی کنسولگری لبخندی باوزده وگفت ۰ 

خانم این بار من یک خبرخوش برایتان آورد مام »که 


۱۰ زند د بگور 


این خبرمانند صاعقهای بودکه سر مادلن فرودا مد .او 
تکانی خوردو بلرزهدرآ مد هرنگ و روی خود را بکلی باخت . 
تغییر حالت او از نظر افسر پلیس پوشیده نما ندو آوگفت . 

خا نم بطوریکه شما قبلااظهارد! شته بددیروز شوهرشما 
باا تومبیل کر! یما ی که‌در اختیارداشت بطرف. اسکله قایق‌های 
مسافربری‌رفت‌ولی امروزماآن اتومبیل کرایه را جلوید رمنرل 
شما مشاهن دکرد یم ۰ من‌مدتی در اطراف این موضوع کهچگونه 
اینکارمکان‌دارد فگرکودم و باین نتیجه رسیدم که حتما وهر 
شمابایدزنده با شد و خوداو اتونبیل راباینجا ورد ه باشد و 
بدون‌شکاوسوارقایق نشده است زیر! اتومبیل فقط یک‌سویچ 
داشته و آنهم که نزد شوهرتان بوده است ؟ 

ما دلن خیلی ناراحت شدآنهااشتیاه بزرگی کرد هبود ند 
که اتومبیل راجلوي خانه گذاشته بود ندود رحقیقت فراموش 
کرده بود نادکه بايد اتومبیل رادرجلوی اسکله یگذارند . 
نه‌جلوی خانه فکری بخاطر ماأدلن رسید و او درجواب !تسیر 


زند ه‌بتور ۱۳۱ 


بله‌درست است » اماچیزی راکه من فراموش‌کرد دبود م 
بگویم این بودته د یشب موفعي کداز جلوی اسکله مبگذ نم 
ا تومبیل کرایه‌شنود مان‌راآ نجا ديدم وجنو رفتم ودیدم سویچ 
هم روی اتومبیل است‌ظاهرا کورت شوهرم چون عجله داشته 
است‌که سوارقایق شود سویچ را روی آن گذاشته ورفته بود . 
منهم سار اتومییل شدم وآن رابخانه آوردم وجلوی خاننه 
گذاشتم ولی البته هنوز نمیدانستم کهاو سوار قایق شده و 
قایق غرق شده است . 

افمترلیت کف 

-.. کما بینطور؟ خوب ممکن است بی زحمت آن سویبرا 
نشان من بدهیداگر اینطور باشد قضیه حل است . 

تالم وان ای ا 

وبعد بدءنبال کلیدکشوها قفسه‌ها را یکی پس ازد بگری 
کشید وبه جستجو پرداخت ولی آنرا پیدانمی کرد مشاورب 
حقوقی کنسولگری آلمان مود با نه‌گفت . 


TY‏ زند ه بگور 


بگردیم . 

مادلن ساکت ماند افسر پلیس اشاره‌ای به افراد خود 
کردآ نهامشغول گرد ش و بازرسی نقاط مختلف خانه شدند . 

مادلن باخود مي‌اندیشیداگراین سویچ لعنتی پیدا 
شود غاتله‌ختم میگرد د آنهادیگرسوء ظنی نخواهند بردو از 
اینجامیروند درغیراینصورت به بازرسی ادامتخواهنددادو 
به زیرزمین میروند دراین موقع ناگهان وحشت غرییی‌براو 
مستولی شد و باخودفکر کرد نکند شوهرش این سویج‌را در 
جیب لباس خود گذاشته باشدهمان لباسی که برتن‌داشت‌و 
باآن درزیرزمین زنده بگور شد هاست . 

درهمین موقع صدائی از زیرزمین بگوش رسید یکی‌از 
ماموران پلیس فریادمی کشید . 

بیاقید اینجاجندکورت هسل‌مان را اینجاضاک 
کرد فا ند . 

مادلن‌چشمان‌خودرا بست و روی زمین افتا دد یگرهمه 


چیز برای او تمام شد ه بود . 


1 
زتی که دو بارمرد . 


آن‌واقعه عجیب در روزروشن اتغاق افتاد »درحالی که 
عد مای‌د رخیا بان عبورمیکرد ند »د رصب‌روزی‌کههلن میخواً ست 


4 


از مونیخ به پاریس پرواز کند دراین روزمیخائلولوف " شوهر 
هلن تصمیم گرفته بودکه‌کاررایکسره کندود رحقیقت بهد وران 
ریا ست وحکمفرمائی هلن خانمه دهد »اوباخود میگفت أمروز 
د یگرآخرین روزیست که هان می‌تواند ریاست بازی کند بمن 
امرونهی نماید . میخائل دیگر بستوه آمده بودازبس هلن به 
اود ستورداده و ناچارشد یود کها ین د ستورات رااطاعت کند 
خسته شد هبود ود یگرتحمل‌نداشت کههنوزفقط ریاست قسمت 


رو 


۱۳۴ زنی که دو بارمرد 


کوچکی از موسسههلن, همسرخود راعهد دار باشد وزیرد‌ست 
ا وکا کته وخا میت ایت خود ناخ بطلای کی 
اواین‌نقشه رأموقعی, کشید که با" مارلي وریر " برخورد 
مارلی زنی بوددرست بسن وسال هلن از نظرشکل و 
اندام کاملا شبیه او بود . درست مانند سبیی بودند که از : 
وسط نصف گردد با شند . 
مبخائل پساز آنکه تگاهی باطراف خود آند.!خت وارد 
کارا ژشد وبطرف | تومبیل سفید رتگی رفت کهد رگا رازبارک‌شده 
بود و با آانگشت خود سه باربه شیشه ن اتومبیل زد 
بک علاست ونشانه‌ای بودکه قبلاطیق نقشه‌ای که کشید ه بود 
می‌یایستی انجام گرد د .طولی نکشیدکه هیکل زنی در داخل 
اتومبیل بحرکت درآمد .اوکه‌درکفاتومبیل درازکشيده بود 
آهسته بلند شد و سرش از پشت شیشه اتومبیل دید ه‌شد . 
میخا تل با د بدناوسری‌بعلا مت رضا یت تکان داد و بعد 
بدون «عطلی از گاراژوارد خانه شد و درا نتظارما ند هلن در 


حمام بود وخود رامي شست‌از همانجاصدای ورود شوهرخود را 


زنی کهدو بارمرد ۱۲۵ 


شنید میخا تیل باطاق مجاورحمام رفت ودرآنجادو چسمدان 
همسرش راکه بسته وآماده حرکت بود دید » کیف دستی أو 
هم درکنار چمدان ها قرارداشت ظاهرا هلن همه چیز راب 
آباده کرد ه بود تا بمحض خروج از حسام بطرف پاربس پرواز 
گند . 

میخا تل درکیف دستی او را باز کردو پس از جستجوی 
مختصری گذرنامه وبلیط هواپیما راییداکرد و آنرا برداشت » 
گدرنامه وبلیط هواپیما هردویا نام هلسن دولو صأد رشد دبود 
ولی آین‌زن دیگری بنام مارلی وشبیه لن بودکه طبق‌نقشد 
میخائل بجای هلن سافرت میکردواز این گذرنامه و بلیط 
هوا پیما استفا ده می نمود وچون فوقآلعا د «شبیه هلن بودکسی 
متوجه نمی شدگه گذرنامه وبئیط متعلق به او نیست . 

لوی تیه که فلن ورال لت مزا مره ا 
پوشیده بودازحمام خا رج شد . !وکا ملاآ ماده حرکت بود وقتی 
شوهرش راد ید باخونسردی خیلی زیاد پرسید : 


۱۲۶ زنی که دو بار مرد 


- کاری‌ندا شتم فقطمی خواستم بدانم تاکسی چه‌موقعی 
عقب تو میایدکه‌چمدان‌هاراپائین برده درتاکسی بگذارم . 

اماهلن پوزخندی زد وگفت . 

زحمت نکش این کار را راننده تاکسی هم می‌تواند 
انجام دهد . 

هلن نگاهی بارضایت خاطربه‌چمدان‌هایآماده خود 
کرد ومیخائل چنین وا نمود کرد که‌میخواهد ازاطاق خارج‌بشود 
هلن که مشاهده کرداودارد میرود بطرف دیگربرگشت‌وپشتش 
راباو کرداین فرصت‌خوبی برای انجام نقشه میخائل بودکه 
باچابکی از عقب سربه‌هلن‌نزد یک‌شدو بامیلم‌ای که‌درد ست 
داشت ضربه محکمی به‌مغز زن وارد آورداو بدون آنکه حتی 
بتواند فریادی بکشد برزمین غلطیدو جابجا مرد . 

میخائل بد ون‌سطلی پله‌ها رایطرف پائین رفته ووارد 
کاراژ شدو بادست اشاره به مارلی کرد . مارلی بسرعت از 
اتومبیل‌خارج شد وا نهاهر دو باتفاق بطرف خانه برگشتند 


د ربین راه ما رلی از میخائیل پرسید . 


زنی که دو بارمرد ۱۳۷ 


خوب کاربخوبی‌تمام شد عزیزم ناراحت کمشدی؟ 

میخائل‌د رحالیکه‌سرخودرا تکان میدادگفت .نه‌عزیزم 
ناراحت نشدم و همه چهز بخوبی کگذشت فعلا مجال حرف » 
زدن زیا دنداریم جسد او داخل اطاق روی زمین افتا د ما ست 
بیاکمک‌کن تا لباسهای او را از بدنش خارج کنیم .۰ . آنهابه 
سرعت مشغول لخت کردن جسد شدند وپس از آنکه همه‌لیاس 
های او را درآ ورد ندمارلی باسرعت این لباسها راپوشید و 
حالا د یگرکوچکترین اختلافی باهلن‌نداشت آنها لباسهای 
مارلی راهم درجایگاه‌خا کروبه و اشغال که معمولاسوزانده می 
شدانداختند که سوخته و خاکسترشود . 

میخائل گفت . بسیار خوب حالا من بایدباتلفن سک 
تاکسی خبرکنم‌تا ترا به فرود‌گاه ببرد و بجای هلن‌به‌یاریس 
بروی فقط یادت نرود که‌در پاربس کاغذهاومدارک هلن را 
می سوزانی که بدست کسی نیافتند وبعد با اوراق شناساشی 
خودت وباعنوان مارلی باینجا برمیگردی مرا زیاددرانتظار 


۱۳۸ زنی که دو بار سرد 


بعد از آنکه مارلي باتاکسی بطرف فرودګاه رفت ظا لړ 
مونیخ به پاریس پروازنماید . میخائل نفسی‌براحتی کشند , 
حالاد بگرهمه‌چیز بخوبی تمام شد» بود و او بزو ی‌میتوا نست 
د رروزنا مد آکهی کندکد همسرش با ید یدشد هاست‌از او اشری 
نیست درآن آگهی اعلام خواهدکرد که هلین او راترک‌کرد ه 
و مفقود ند داست و شرت هواپیماتی وداءوران نرون‌گاه نیز 
گواهی میکنندکه درآ نروزهلن با شواًپیما مونیخ ریه قصد 
پاریس ترک :کردہ است بنابرایی ذیگرکسی مزاحم او نمی ند 
و گوچکنرین سو“ ظني نمببرد که او همسرش راکشته !ست . 

حا می بابستی جد رأدرجائی انداخته و نا بودکند 
یک کیسه پلاستیکی ر! که قبلاا ما ده کرد ه بودآ ورده جسد را 
کی وی تا ری وا کت 
بسرعت از پئه‌ها یائین رفت ووارد گارازشد » صندوق عقب 
! تومبیل رابا زکرد وجسد را براحتی درآ ن‌جأی داده درصندوق 
راثفل کرد . حالا میبایستی جسدرااز منزل خارج کند .این 


از هرموضوعی مهمتر بود . بااحتیاط زیاد اتومبیل راازگاراژ 


زنی که دو بارمرد 1۳۹ 


خارج کرد ۰ باران بشدت میبارید و بهمین جهت خیابان 

کاملا خلوت بودو همه بداخل خانه‌ها و مفازه‌های خود پناه 
برد ه‌بودندو آين خود فرصت مفتنم وخوبی از نظر میخائل 
بشما رمیرفت زیرا کسی د رکا راود قیق نمی شد . میخائل | تومبیل 

خود را بطرف سواحل رودخانه " ایزار " راندو جاده‌ساحلی 
رود خانه راگرفنه و بسرعت طي کرددر چند کیلوم‌تری‌شهر 
رودایزاروارد کودالسی شده و تشکیل دریاچه کوچک‌و عمیفی 
رامیداد .اینجااز هرجهت برای منظوری که میخائل داشت 
مناسب بود .اوا تومبیل رآ درنقطه دور افناد ای کنار درياچه 
متوقف کرد واطراف راخوب نگاه کرد هیچکس درآنجاوجود » 
نداشت آهسته در صندوق عقب اتومبیل راباز کرد کیسه 
حامل جسدهلن را از آن خارج کرد سرکیسه رابازکرد ومقدار 
زیادی سنک که درآن حوالی زیا دبودد رکیسه انداخت‌که به 
اندازه‌کافی‌سنگین شودو درآب فروبرود بعددو باره سرکیسه 
رابست و طنابی راآوردوبسرآن بست و کیسه راآهسته بطرف 


سطحد ریا چه‌که‌تا محل| وچند متری فاصله داشت راندو طناب 


۱۳۰ ا زنی که دوبار مرد 


راشل کرد و جسد به آرامی بطرف دریاچه پیش میرفت ۰ 
کیسیحامل‌جسد به آ را می بسطح دریاچه رسید وناگهان 
میخائل طنابی راکه بسرآن بسته بود رهاکرد و کیسه داخل 
آب افتادو چون سنگین بود فورابسرعت باعماق دریاچسه 
رفت . میخائل بدین ترتیب از شرجسدهم راحت شده بود 
وبسرعت با تومبیل خود بطرف خانه بازگشت هیچ واقعهای 
که سوء ظن کسی راجلب کند اتفاق نیفتاده بوداو بسرعت 
دست و روی خود را شست‌ولباسهایش را عوض کرد وبعد سوار 
ات؟مبیل دیگری شد وبطرف دفتر کار خود درموسسه متعلق 
به همسرش هلن رفت و درست همان وقت هر روز بدفترکار 
خود رسیدهمکاران اووکسانی که‌درآ نجا کارمیکردندعادت » 
کرده بود ندکه‌هرروز صبح درست سروقت میخائل رادردفتر 
خود به بینند . حتی روزهاثی که‌هلن به مسافرت هم میرفت 
میخائل این عادت راترک نمیکرد و سریک وقت مشخص‌وارد 
دفترش‌میشد .آن روز صبح‌هم بدون حتی یک دقیقه تاخیر 


ساعت نهو نیم صبح وارد دفتر خودگشت بدین‌ترتیب‌چسه 


زنی که دو بارمرد ۱۳۰ 


کسی میتوا نست تصورکند که‌اوهمسرخود را بقتل‌رسا ندهاست؟ 

میخائل با عشوقه خود ما رلی قرارگذاشته بود کهنزد یک 
های غروب کنو منزل است از پاریس بوی تلفن کند وبگوید 
کههمه‌چیز بخوبی گذ‌شته است ونقشه طبق دستورعملی شد ۵ 
است ولی بهرحال میخائل راحت بود هیچ علت وموجهی 
وجود نداشت‌که‌نقشاو اجرانشودو اشکالی پیش آیدنزدیک 
غروب که زدفتر کا رخود به‌خانه برگشت دراطاق نشیمن‌روی 
مبلي نزدیک نلفن لمید و در انتظار بلند شدن صدای زنگ 
تلفن وصحبت‌باما رلی بود » او یک گیلاس ویسکی برای خود 
ریخته بود و بافراغت خاطر مشروب میخوردولذت میبرد . 
هوا بیرون کا ملاتاریک شده‌بود و از تلفن خبری نبودولی در 
هرحال موجبی برای نگرانی وجود نداشت و اوبه آرامی در 
انتظار بود درهمین موقع صدای موتورا تومبیل بلند شد که به 
طرف ویلای آنهامی آمدو بعد روشنائی چراغ ونورافکن هاي 
اتومبیل خود رادیدکه‌درست متوجه ویلا بود . 


اوبا تعجب بظرف پنجره رفت ونگاهی بخارجا نداخت . 


۱۳ وني‌که دو بارمرد 


| تومبیل‌متعلق به‌پلیس مونیخ بود » دونفر ازآن پیاده شدنه 
وبطرف ویلا آمدند ؛ موقعیکه صدای زنگ درویلا بلندشه 
میخائل براستی نگران شد و دستهایش شروع بلرزیدن کرد 
او در را باز کردویکی از ماموران پلیس سری‌مقا بل اوفروشه 
آوردو با احترام گفت . 

- معذرت میخواهم شما آقای دلوهستیدآ قای‌میخائل 
دلو؟ 

میخائل بااشاره‌سربهآ نهاجواب مثبت داد » درحالی 
که قبلش بشدت می‌تپیدو نمیتوا نست روئ پای خودبایستد 
اواز خود می پرسید چه‌شد داست پلیس چطورباین زودی به 
سراغ او آمدهاست ؟ این سئواهائی بودکه‌هیج جوابی نمی 
توانست برای آن پیدا کند . 

ماموران‌پلیس‌واردوبلاشدند و یا تعارف میخائل روی 
صندلی نشستندو میخائل باناراحتی پرسید : 

چه‌خدمنی میتوانم برای شما انجام دهم ؟ 


زنی که‌دو بارمرد ۱۳۳ 


گفت : 

- ببخشیدآقای‌دلوآیاخانم شما با هوائیما امروزصبح 
از مونیخ بطرف پاریس پرواز کرد هاست ؟ 

میخائل با ترس و لرز جواب داد . 

بله » چطورمگر ؟ چه شد ها ست ؟ 

ما مورپلیس درحالیکه بزحمت مینوانست صحبت‌کند 
زان 5اد 

آقای دلومن متاسفم که باید خبرناراحت‌کننده و 
وحشتناکی راباطلاع شمابرسانم » هواپیمائی کمخانم شما را 
به پاریس میبرد درنیمه راه درآسمان بطورناگهانی منفجر 
شد ها ست و تصور نمیروداز سرنشینان آن کسی زنده باشد . 

میخائل د ولونا چتد لحظه‌د رست معنا ی حرفهای‌ما موران 
پلیس را نمی فهمید ومتوجه‌نبود که نهاچه‌میگویند وپس آزآنکه 
بتدریج حس کرد که‌چه واقده‌ی روی داده‌است بی آختیار 
تما م بدن‌اوبیحس‌وکرخ شد , آخر او مارلی رادوست داشت 


وخواب زندگی خوش‌ولذت یخشی رابااو مید یدو حالاکه 


FF‏ ۱ زني که دو بارمرد 


همسرخود راکشته بودو باثروت او میتوانست بامارلی خوش 
باشداین اتفاق افتاده بود . 

میخائل دولو کاملاگیج ومبهوت شده بود ونمیدانست 
چیبگوید و چه عکس المعلی نشان هدماموران پلیس کاو را 
درآن حال دیدند و متوجه شدند که احتیاج به تنهاما ندن 
وفکرکردن وسروصورت دادن بافکار خود داردمیخائل راتنها 
گذاشتند و پس از اظهار تاسف ویلای او راترک کرد ند آ نشب 
رامیخائل‌با افکا رگوناکون ومتشنجی دست بگریبان بود ولی 
صبح آنروزاو حالت عادی‌خودراباز یافت و دوباره سروقت 
مقررد ردفتر کار خود حاضرشد هد رآنجا قبلا خبروا قعمنا گواری 
که برای رئیس موسسهیعنی هلن پیشآ مد دبود پخش شده بود 
و همه تصورمیکردند کدهلن د رآن حادثه هوائی جان سپرده 
است و بهمین جهت کارمندان موسسه دربرخوردی که با او 
داشتند خود را جمع وجورمیکرد ندو سعی داشتند که لبخند 
نزنندو قیافه‌متا ثری‌داشته‌با شند بعلاوه میدانشتندکه بامرگ 


هلن حالااین مرد رئیس جد ید آنهاست و دیریازوداسسور 


زنی که دو بارمرد . ۱۳۵ 


موسسه رابدست میگیوف ؛ 

میخائل پشت میز خود نشسته بودولی نمی توانست‌کار 
کند ود ستهزد یبد هد ود ا نچا د رفکربود که چه‌می شود درموقعیت 
تازه چه باید بکند وآ یا واقعه‌هواپیما مشت اوباز می‌شودیانه؟ 
مسئله‌قتل‌هلن! زنظرا وزیا د مهم نبود میخائل خوب میدانست 
که‌جسداود رقعر دریاچه قرار دارد وکسی نمی تواند این‌جسد 
را بدست آوردو براز قتل پی ببرد او مشکل‌مهم را درمارلی 
میدانست زیرابدون شک پس از یک هفته اقوام او متوجه 
غیبت وی می‌شدند واین موضوع رابه پلیس اطلاع میداد ند 
وتقاضا میکردند که‌درجستجوی اوبرآیندو پلیس هم برای 
تحقیقات دراین‌بارمدرآپارتمان او رامی شکست و باز میکرد 
و درآنجابه جستجومی پرداخت و درآنجاامکان داشت‌که 
مدارک‌وآ ثاری از اویهنی میخائل بدست "ورد و آنوقت کم‌کم 
موضوع فاش شودو درهمین موقع هم او بخاطر آوردکه کت 
چرمی خودرا یکروز درآپارتمان مارلی جاگذاشته است واین 


کت‌هم اکنون درقفسه لباسهای آن زن است و آن کتهمم 


۱۳۶ زنی که دو بار مرد 


مدرک مهمی برای پلیس می‌تواند باشد و او می‌بایستی کت 
خود را هرچه زودتر از آپارتمان خارج کند و آثار موجود را 
ازبین‌ببرد . البته‌او سابقا در رفت وآمد به آپارتمان مارلی 
دقت واحتیاط زیادی میکرد و بهمین جهت هیچکساو رادر 
موقع ورود وخروج‌ندید ه‌بود ونمید نست‌که باآن ارتباط داشته 
است و بدین ترتیب اگرآ نار خود را درآپارتمان او از بیسن 
میبرد پلیس بهیچوجه نمی توانست ارتباط میان او ومارلی‌را 
حدس بزند : این افکار سخت او را مشغول وناراحت کرد و 
بفکر افتادکه هرچه زودتر دست بکار شود وبطرفآپارتمان 
مارلی کفدرآنطرف شهر مونیخ قرارداشت برود میخائل یک 
کلیدآپارتمان مارلی راداشت ومارلی این کلید را باو داده 
بود که‌هروقت مایل باشد بتواند بدون سروصدابه آنجا برود 
شب که‌هواتاریک‌شد میخائل‌با اتومبیل خود بطرفآپارتمان 
مارلی‌رفت اتومبیل‌رادرچند قد می پارک کردو پیاده بطرف 
ساختمان حرکت کردآپارتمان درطبقه چهارم ساختمان قرار 
داشت‌میخائلازپیاد هروی‌مقا بل‌نگاهی به آ پارتمانا نداخت 


زنی که دوبارمرد ۱۳۷ 


پنجره‌های آن تاریک و خاموش بودونشان هید! که کسي در 
آن نیست . 

میخا ال ا عجن مرش خن بان را کد ره ر هه 
کف ساختمان ناپدید شدو بطرف آسانسوررفت و تکمه آنرا 
فشار داد تابلوی بالای آسانسورنشان میداد که آسا نسور از 
طیقات بالادرحال حرکت بطرف پائین است اول میخائل 
تصمیم داشت که باآ سانسوربه طبقه چهارم برودولی بزودی 
یک تفر او ما کیان شاشتتان او راه بن وید دای ها ق 
رابه پلیس بدهد این بودکه تصمیم گرفت بسرعت پله‌ها را 
طی کرد هوبه‌ طبقه چهارم بو رای نکشیدکه بدون برخورد 
باکسي بطبقه چهارم رسید » نظری به کریدورراهروی آنجا 
انداخت وچون کسی راندید درحالیکه کلید آ پارتمان رادر 
د ست داشت بطرف د رآ ن‌رفت د رآ پارتمان رابسرعت باز کرد 
واردآنجا شد ویکسره بطرف قفسه لباس مارلی رفت‌و کت 
چرمی خود را کهبها نجاآویزان بودقبل از هرکاری برداشت 


و بعد دستمالی از جیب خود در آورد ومشفول پاک کردن 


۱۳۸ زنی که دو بار مرد 


دستگیره در و اشیاء ولوازم دیگری از اطاق شد کهبفکرشمی 
رسیددرآنموقع یاقبلا به آن دست زده است داخل اطصاق 
باچراغ‌های آن که کلیدش رازده بود خوب روشن بودو اودر 
نورکافی کاری راکه درمد نظرداشت انجام میداد . 

دراین‌موقع ناگهان صدای زنگ تلفن آ پارتمان‌بلند 
شدمیخاتل درجای خود خشک شد › این چه‌کسی بودکه 
تلفن میکرد میخواست بامارلی صحبت کندآیااو بایدگوشی 
را برد ارد نها ین خطرناک‌بودومصلحت نبودولی تلفن مرتب 
زنگ میزد و زنگ آن تکرارمی‌شد » صدای زنگ ما نند پتک 
محکمی برمغز. میخائل فرودمیآ مدو او بلندبلند میگفت پس ‏ 
کی این لعنتیازصدامیافتد ؟ بالاخره پس ازیک د قیقه زنگ 
زدن تلفن از صدا افتاد . 

دو بارهسکوت کا مل درهمهجا حکمفرما شد » تنها صداثی 
که بگوش میرسید ازترافیک‌خیابان و عبورو مرورا تومبیل‌ه] 
بودمیخائل از نوآرامش خود را باز یافت و مشغول کاربود » 


یعنی پاک کردن !نر انگشتهایش از اشیاء اطاق شدو داشت 


زنی که دوبارمرد ۱۳۹ 


دیوار و دستگیره در ورودی راپاک میکرد که ناگهان صدای 
پای دو نفر را پشت در ورودی شنید آنها درست پشت در 
از حرکت ابستادند و زنگ درآپارتمان رابصدادرآ وردند . 
لرزش‌زیادی سراپای میخاتل رافراگرفت و او ازپشت در دور 
گشت و سراپاگوش شد دراین موقع یکی ازآن دو نفر بدیگری 

- کلود یا بدون‌جهت زنگ نزن‌مارلي خانه نیست معلوم 
است که او هنوزبرنگشته است . 

صدای زنی درجوابآن مرد بلند شد کممیگفت . 

-آخرمن صدائثی از داخل آپارتمان شنیدم وبطوریکه 
می بینی چراغآ پارتمان‌روشن‌است ونورچراغ آززیردرپید است 
میترسم مارلی برگشته‌باشدودرداخل آپارتمان اتفاقی برای 
او افتاده باشد . 

باردیگر صدای آن مرد بلند شدکه میگفت . 

- ترا بخدا بس‌کن‌کلود با اینقد رخیالاتی وبدبین نبا ش 


حتماگوش‌توعوضی شنیده !ست وبعلاوه چراغ آپارتمان‌روشن 


۱۴۰ زنی که‌د وبا رمرد 


است روشن باشداین که دلیل انفافی نمی‌تواند باشدآیا تا 
بحال نشده که‌توخودت فراموش کنی چراغآ پارتمان‌راخا موش 
ر بیابرویم هیچ تفا قی نیفناد ‏ ست ومنهم گرسنه‌هستم . 
صدای پای آنهاکها زپشت درآ پارتمان د ورمیشد ند بلند 
شد و میخائل که‌نزدیک بوداز ترس سکته کند باردیگر نفسی 
براحتی کشید آن دونفر جلوی آسانسوررفته و باآن پائین 
رفتند و باردیگر درطبقه چهارم سکوت کامل حکمرفاشد . 
میخائل چندد قیقد ی‌تامل کرد و بعد آپارتمان راترک 
کردو کلیدا نرا درسطل خاکروبه‌خیا بان انداخت‌حالاد یگر 
همه‌کارها تمام شدوخیال‌میخائلا زهرجهت راحت شده بود 
واقعه هواتی هم به نفع او تمام شده بود زیراتنهاکسی که 
شاهداین ماجرا بود یعنی مارلی از بین رفته بودودیگراوهیچ 
ترس وهراسی نداشت .اوتنها وا رث‌هلن بشما رمیرفت وموسسه 
بزرگ او رابارث برد .اماتصمیم گرفت کماول ژوئن بساقرت 
برود زیرا دیگر نمیخواست وقت خود را درپشت میز اداره 


بگذارنداین‌کار راک رمندان‌ومدیران او می‌توانستند بکنند . 


زنی که دوبارمرد ۱۴۱ 


ولی درست شب قبل از آنکه او بمسافرت بروددونفر 
مامور پلیس وارد ویلا یش شدند ومیخائل رابازداشت کردند 
آنچه که پلیس راواداربه بازداشت میخائل کرده بوذ مربوط 
به خبری بود که‌د رگوشه ی زروزنا مها ی‌مونیخ‌چاپ شد سود 
این خبر بدین مضمون بود . 

از اول این هفته لاروبی ویاک‌کردن دریاچه" ایزار " 
شروع شد لاست . ۱ 

درقعر این دریاچه بودکه ماموران پلیس جسدهلن را 
یافتند وبا توجهیه نکه میخا تل قبلا د رجواب پلیس تاکید کرد ه 
بودکه همسرش.د رهواپیما منفجر شده است به راز واقعه پسی 


برد ند . 


"هوبرت زمل " بخوبی مبدانست که همسرشد چارسر 
گیجه است ؟ و مخصوصاوقتی کماز جای بلندی به پائین نگاه 
می کند بیشتر د چا رسرگیجه میشود این رآهمه همسایه‌ها ود وستان 
و آشنایان؟ نهاهم میدانستندوهمین خودش درحقیقت زیربنا 
و پایه اصلی نقشه و طرح هوبرت بشمارمیرفت و او بااستفاده 
از این‌ضعف همسرخود نقشتای کشیدکه بتواند او راازیین‌بسر 
دارد . 

درتلویزیون‌یک سریال قدیمی بنام " سقوط درداخل 
حیاط" رانشان میدادندهوبرت خیلی ميل داشت که کانال 


۱۳۲ 


تلاش بی ثمر ۱ ۱۴۳ 


دیگری‌را گرفتهوبرنامه ورزشی را تماشاکند ولی " کلارا "مانع 
از اینکار شد و میخواست کطین‌فیلم رااز آول تاآخر ببیند و 
هوبرت هم مثل همیشه پاچار بودهرچه را " کلارا " میخواهد 
انجام دهدوینا چاراز تماشای برنامه ورزشی چشم پوشی‌کردو 
پای‌تلویزیون‌نشست وآن سریال‌قدیمی وکذائی راتما شاکرد ۳ 
این فیلم صحنه‌هائی داشت کمدرآن نشان میدادچگونه 
یک دهقان متعصب و پأی بندبه‌ستن‌خانوادگی جوانی راکه 
بادخترش رابطه داشت وعشق‌میورزیدازمیان برداشته وکشته 
است مرد دهقان دریافته بودکه این جوان با استفاده ازیک 
نرد بان هرشب خود ش راازحباطبهاطاق دخترآوسرساندو از 
پنجره وارداطاق میشود وبهمین‌جه تآ خرین پله‌بالائی نرد بان 
را اره کرده بودآ نراچسانید یود وجوان عاشق پیشه که شب 
خواسته بود از نردبان‌یالابرود ووقتی به پله آخر رسیده بود 
ناگهان پله‌شکسته‌واوازبالای‌نردبان سرنگون وکشته‌شد بود , 
"هوبرت زمل "د رحالیکط زنقشه‌پیرمرد دهقان لذ ت‌برد ه 


۱۴۴ تلاش بی ثمسر 


ن داده شودزیراپلیس بعداز وا فعه‌وقتي نردبان‌را معا ینه‌کند 
بآ سا نی‌وسادگی متوجه‌ميشود که پله آنرا اره کرد فاند وبدسن 
ترتیب یک نفر دراین قتل دست داشتها ست ‌تممن باید نقشه 
عا قلا نه‌وبهتری‌بکشم بطوریکه‌پلیس‌متوجها ن نشودو دستگیرم 
هوبرت د یگر به دنباله فیلم توجهی نداشت آنرانگاه 
میکرد ولی چیزی نمی فهمیدو فکرش در اطراف اینکه چگونه 
می‌توان اینکار رابدون جلب توجهپلیسانجام داددورمیزد , 
"هوبرت زمل " وهمسرشد ریک‌ساختمان قد یمی سکونت د اشتند 
این ساختماند رطی جنگ سیب زیا دید ید ه‌بود و بعداز جنگ 
آنرا تعمیروبرای‌سکونتآ ما ده‌کرد دبودند پارنمان] نیا شامل‌سه 
اطاق ود رحدود ه ۸ مترمربم بود ءولی‌وسعت‌و کوچکی ویزرگی 
خانه درنقشی که هوبرت د رسر خود می کشیدانری‌ند اشت‌فقط 
ارنفاع سق فآ ن مهم بود که‌چون ساختمان قد یمی بود سقف‌هایش 
بلند بودو درحد ودسه متر و ۷۵ سانتی متر ميشد , 


هوبرت با ین موضوع می ند یشید که‌هرکس زا ین‌ارتفاع‌سه 


تلاش بی نمر ۱۴۵ 


متروخرد ‏ ی‌سقوط کرد موبرزمین‌افتد شانس خیلی کمی برای 
زند هماند ن دأ رد مخصوصا با درنظرگرفت نآنکه کف زمین سنگی 
انتا وباقطفات سک فرش شا نت ودين د ریب اال 
وجود ندا شت‌که‌باا فتا دن ازنردبان کسی جان سالم بدربرد , 

هوبرت با زهم فکرکرد اوبیا دا ورد که‌کف شپزخا نه‌وحما م 
آنهاهم سنگ فرشا ست وبنابراین‌اگرد رآ نجاهم کسی ازنردبان 
سقوط کند مرگش قطعی خواهد بود بنا براین می یایستی نقشه 
خود راطوری‌طرح‌کند که "کلارا "احتیاج‌پیداکندازنرد بان‌بالا 
برود اود رحالیکه‌سخت بفکرفرورفته‌بود وموقعیت خودرافرا موش 
کرد ه بود یک سیگاربرگ! زجیب د رآ ورد وروشن کرد تابا کشیدن 
آن تمرکزبیشتری‌پیداکند ولی‌هنوزد ود" نرا از دهان خود خارج 
کر رد مدا لا رایسانت فعبانی نة قم گنت 

بازهم که سیگار برگ رادراطاق نشیمن روشن میکنی 
چند بار بگویم که دود و بوی سیکار برگ مرا آزار میدهد واز 
آن بد م میا ید ۰ 


هوبرت‌که یکمرتبه بخودآمده بود با عجله سیگارش را 


۴۶ ۱ تلا شربنی: قمر 


خا موشکرد وگفت معذرت میخواهم قریب ۱۸ سال تمام‌هوبرت 
با کلاراهمین وضع را داشت ۱۸ سال تمام کلار!بودکه تعیین 
ریازج کر بد نکد وچ تباید کد چ درا جوا ب یغور 
و چند عدد سیگار آنهم درخارج خانه باید بکشد و بالاخره 
چه لیاسی را بپوشد وچه‌کفشی را پاکند ووای‌بروزی کهاوبرخلاف 
میل ودستور کلارارفتار میکرد درآ نصورت آو دادوفریادراه‌می 
انداخت وهرچه راکه جلوی دستش بود می شکست ولباسهایش 
را باز میکرد و خانه راتبدیل به جهمنی می نمودکه هوبرت را 
درآن با تش میکشید . 

هوبرت با نکه‌سیگار شرا خا موش‌کرد میود بازهم فکر کرد 
و بالاخره پس از فکر زیادا شپزخانه‌را برای اجرای نقشهخود 
ا دیدآ شپزخانه این حسن راداشت که فقط یک چراغ » 
داشت وآن چراغ هم داخل یک حباب قدیمی يود که درست 
به سقف چسبیده بودو یک لامپ کم نور صدواتی داخل آن 
میسوخت کمیزحمت‌همه" شپزخانه راروشن میکرد اگرا ین لامپ 


خاموش میشد بالاخره یکنفر ناچار میشداز نرد يان بالایرودو 


تلاش بی ثمر ۱ ۱۳۷ 


آنراعوض‌کند ولی این کار راچگونه انجام دهدو چه نقشهای 
بریزدکه‌کلارااز نردبان بالارفته و ازآن سقوط نماید , 

اگرکلارا بالای نرد بان میرفت او دیگر کاری‌نداشت‌جز 
آنکه نرد بان راتکان دهدو او را از آن بالاپرت کندوآ نوقت 
براحتی ازخانه خارج شودو بعداز مدتی که درچند محل‌بود 
به‌خانه باز گرد دوا نمود کندکه این واقعه درغیاب او رخ‌داده 
و اوموقعی بهخانه آمدهاست کهجسد کلاراروی زمین افتاده؛ 
است و چون کلاراسابقه سرگیجه‌داشت همه تصورمیکرد ندکه 
او سرش گیج رفنه و ازنردبان افناده است . 


هوبرت اصولا مردحساس و خوبی بودوحتی فکرکردن 


د راین قبیل کارها را گناه میدانست چه رسد بعمل کردن‌آن 


ولی درموردکلارااو چاره‌ای نداشت از دست او بستوه آمده 
بودو تنهاباهمین وسیله می توانست خود را آسوده کند‌سه 
سال قبل ‌که‌براثر ناراحتی زیا دیکبار باکلاراصحبت از طلاق 

و جداتی کرد ه بود همسرش چنان عصبانی و ناراحت شده 


۱۴۸ فا تی نم 


شد به جریمه این کار یک تلویزیون جدید ومقداری ظروف؛ 
لازم آشپزخانه راخریداری نمایدولی کار بهمین جا خاتمه 
نیافت زیراکلارآباچوب و صندلی چنان بر فرق‌سرودست و 
پای او کوبیده بودکه مجروح شده و درحدودنه روز در بستر 
بیماری افتاده بوواز جای خودتکان‌نمی توا نست بخوردهویرت 
از این مصیبت‌هازیا ددیده بودو میدانست که برای خلاصی 
از دست کلارا هیچ راهی وجود ندارد جز آنکه او رابطریقی 
بالای نردبان بفرستد و بعد نقشه خود راعملی کند دراین 
افکاربود که‌ناگهان صدای گوینده تلویزیون او رابخود آورد 
کسیگفت . "وحالابینندگان عزیزبرنا مهم بپایان‌میرسد , ۰۰۰" 
باشنیدن این جمله هویرت ناگهان از جای خود پرید 
زیراکلاراباو سپرده بود که همیشه بعدارآ نکه فیلم تمام شد 
تلویزیون را خا موترکندونگذارد روشن با ندوحال چن تايا 
از پایان فیلم گذ شته‌یودولی برخلاف انتظار کلاراهیچ‌حرف 
تندو سر زنش آمیزی برزبان نیاورد و حتی نگاه عصبانی و 


تلاش بی ثمر ۱۳۹ 


د ورود رازی فرورفته‌بود هوبرت به قیافه‌متفکرا نه کلارااهمیتی 
ندادودر اطراف آنکه او چه خیالاتی د رسر دارداصلا فکری 
نکردو این اشتباهی بودکه بعدامتوجه آن شد ,۰ . 

شب ها ی‌پنجشنبه‌هوبرت‌دورهای داشت که با عدهای 
ازرفقای خود درآن دوره بودچند ساعتی راباهم بسربرده 
و صحبت میکرد ندو بهترین‌و مناأسب ترین وقت برأی‌انجام 
نقشه و بالارفتن کلارااز نردیان همان شب پنجشنبه بود و 
هوبرت تصمیم گرفت که نقشه‌خود را دراین شب اجراووا نمود 
کندکه پرت شدن کلارادرغیاب او رخ دادهاست‌کلارابعد از 
ظهرآ نروز به‌خیاطی رفت تالیاس خود راپروکندو غیبت او 
خود فرصت مناسبی برای هوبرت بشمارمیرفت کممقد مات‌کار 
رافراهم نمایداو دراداره خودیک لامپ صدوانی سوخته 
داشت آنرابا خودآ ورده بود تا با لامپ سقف آ شپرخانه عوض 
کندوموجبات! زنرد بان‌با لارفتن کلارارافراهم نماید او وارد 
آ شپزخانه شد اگرکلید برق رابرای امتحان زدوباکمال تعجب 


مشاهد هکرد که لامپ چراغ آ شپزخانه‌خود بخود سوختهاست 


۱۵۰ تلاش بی ثمر 


وروشن نمیشود . 

این وا قعه هوبرت رامتعجب نکرد بلکه خوشحال‌شدکه 
خود بخود وسیله اجرای نقشماش فراهم شده ولامپ سوخټته 
است و بدین ترتیب دیگر احتیاجی نداردکه از نردبان بالا 
برودو لامپ آ شپزخانه را بایک لامپ سوخته وخراب عوض‌کند 
هوا کم کم تاریک میشد کلاراغروب آ نروز بودکه ازخیاطی باز 
گشت وهوبرت‌هم شروع کرد به پوشیدن لباسهای‌میهما نی خود 
که‌پس از انجام نقشهای که طرح کرده است بلافاصله به آن 
مهیما نی د وره‌بروداوپیش‌خود ش فکر میکردکه لا بدوقتی‌کلارا 
بفهمد چراغ آ شپزخانه‌سوختهاست مانند همیشه گناه این‌کار 
رابگردن او خواهد انداخت و دادوفریاد راه میاندازد که‌چرا 
اینطورشد ماست ؟ 

ولی پیش بینی و اصلادرست ازکار درنیامدوواقعه به 
صورت دیگر جریان یافت کلارادرحالیکه او مشفول پوشیدن 
لباس‌های خود بود باطاق خواب آمدو باحالت عادی ونه‌به 


حالت تشد دوخشم گفت که چراغ آ شپزخانه سوختهاست و بعد 


ئلا ش‌بی نمر 1۵١‏ 


1 

۱ از اوخواهش کرد که بیاید ولامپ چراغآ شپزخانه راعوض‌کند . 

هوبرت از لحن آرام کلام کلاراخیلی تعجب کرد . او 
بهیچوجه عصبانی نشده بود بلکه برعکس خواهش هم میکرد 
کاو برودولامپ را عوض نمایدتابحال سابقه نداشت کهکلارا 
از اوخواهش کرده باشد بهرحال اونردیان رابرداشت و بسه 
آ شپزخانه برد آنرا سریانگاه داشت و شروع کردنااز بله‌های 
آن بالابرود اماموقع رفتن از تردیان طوری ترتیب کارراداد 
که ظاهرا پایش از روی پله سوم نردبان لیز خورده وبرزمین 
افتا ده هوبرت فریادی‌ازد ردکشید وپای خود راباد ست گرفت 
و گفت : 

- عجب درد گرفت بنظرم پایم پیج خورده ویاشکسته 
است . 

بعد مچ پای خود را بادست گرفت و اینطوروانمودکرد 
کهد رد زیا دی راتحمل میکند و بادندان لب‌های خود رافشار 
میداد بعد اینطور تظاهر کردکه باهمه د رد ی که‌در پاهای خود 


حس میکند میخواهد بلند شودو دو باره از نرد بان با لابرود 


۱۵۲ تلاش بی ثمر 


ولی نا پای خود را زمین گذاشت‌دوباره‌فریا دی از دردکشید 
وگفت نمی‌توا نم وروی صندلی درکتار آ شپزخانه افتادوگفت . 

- من نمیتوانم پایم را زمین بگذارم و از نردبان هم 
نمی توانم بالایروم بنا براین توباید خودت بروی تاهواکاملا 
تاریک نشده است لامپ چراغ راعوض کنی . 

اماکلارابشدت از این کارخودداری کرد وفریاد زد ۰ 

چه گفتی ؟ من بالای نرد بان بروم ؟ مگرنمیدانی که 
سرگیجه دارم و ازآن بالا میافتم نم نمی‌توانم ازنردیان 
بالا بروم - بایدفکر دیگری یکنی ۰ 

بسیارخوب عیبی‌ندارد ولش‌کن طوری که‌نمیشود فقط 
آشپرخانه تامدتی که پای تو خوب شود ناریک میماند آنهم 

کلاراکه‌از عصیا نیت داشت دیوانه میشد فریا دزد . 

ت هرآ خرف میگوکی مک تیشود! شهزخانه تار پا یک 

هوبرت شا نه‌ها ی‌خود را با لا ندا خته‌وبلند شد ودرحالیکه 


تلاش بی تمر ۱۵۳ 


نمیدانم من که میروم روی تخت استراحت کنم برای 
آنکه پایم بدجوری درد میکند . 

کلاراکه‌یی نهایت خشمگین شده بود فریاد زد ۰ 

کجاکمی صبرکن . 

او شوهرخود را می‌شناخت و میدانست که وقتی درد 
داشته‌با شدمحال است کمدست بکاری بزندو میرود ومیخوا بد 
و بنا براین آ شپزخانه‌همینطور تاریک میما ندیهمین جهت باو 
گفت . 

بیا لا اقل این‌نرد بان‌رامحکم نگهدار که‌من بالابروم. 

هوبرت درحالیکه تظاهربه لنگیدن میکرد جلو آمسد 
نرد بان راگرفت و لامپ‌درست را باو داد که آزیالای نردیان 
به‌سقفآ شپزخانه بزند کلارااول بازحمت وبه سختي آزنردیان 
بالا میرقت ولي بعدمثل این بودکه جرات وشهامتی پیداکرده 
است ووقتی به بالاهای‌نردبان‌رسیدیکی‌ازپله‌ها راهم‌ندیده 
گرفته و آنقدرزیروزرنگ‌شد ه‌بود که‌د وپله‌یکی بالا رفت بدون 


آنکه‌تعا دل خود راازدست داده و دچار سرگیجه شود , 


۱۵۴ تن 


هوبرت‌از فرط هیجان درپائین میلرزید حالااویالای نردبان 
رسیدهبود و هوبرت می با یستی برای انجام نقشه خودنردبان 
رأتکان بدهد نا همسرش تعا دل خود را از دست داده و بزمین 
| فتداماهرچه‌تلا ش‌کرد نتوانست این کار رابکندوخود ش‌متوجه 
شد که‌هرگزجرات این رآندارد که نردیان راتکان دهد , 

کلاراد ستش رابطرف لا مپ چراغ دراز کردولی چون از 
کارهای فنی اطلاعی نداشت دستش به قسسمتی از سرپیچ و 
کابل برق خوردکه عأیق نبودو بهمین جهت برق دست اورا 
گرفت و براثر این برق گرفتگی تکان شدیدی بالای نردبان » 
خورد وبرائراین تکان تعادل‌او بهم خوردو پایش از روی آن 
پله‌لیز خورد و روی پله‌پائین‌ترافتا دولی آن پله بطورناگهانی 
زیرپای او شکست واو از بالای نردبان باصدای مهیبی‌پائین 
افتاد. 

ميان زمین و آسمان او چند ناسزانتارهویرت کرد و بعد 
دیگرهمه‌چیزتما م شد زیرا سراوبشدت روی سنگ کف آ شپزخانه» 


خورد وشکاف برداشت هویرت خم شد‌ونگاهی یه همسرخود . 


تلااش بی ثمر ۱۸۵ 


کرداو جا بجا مرد ه‌بود وشوهرش بسرعت از آشپزخانه‌خارج‌شد 
و بایک تاکسی خود را به میهما نی‌ضیافت دوره دوستانهرساند , 

کمی قبل از نیمه‌شب بودکه هوبرت در حاليکه‌قهقهه 
میزدو شا دوخندان بود با اتومبیل دوستانش ازآن میهمانی 
د وره‌بخانه برگشت او کاملا از نقشه خود راضی بنظر میرسید 
همه چیز درست مطایق دلخواه انجام شده بود بدون آنگه 
اوعمل‌خلافی کرد هباشدانجام شده بود لامپ چراغ آشپزخانه 
خود بخود سوخته‌بودواو حتی لازم نشده بود کتاز نردبان 
هم بالابرود بعلاوه‌لاراهم بواترتگان دادن نرد بان‌نیفتاده 
بود بلکه برق د ستش‌راگرفته وپائین افتاده بود درحقیقت 
اینهمه حسن تصادف مافوق انتظاراو بود ٠‏ 

اوبادوستانش‌خد احافظی کی رم سوت مبزد 
پله‌های آپارتمان خود راگرفته و بالارفت او قصد داشت در 
آپارتمان رابازکند ووقتی جسد همسرخود رأد,یدفریا دبکشد 
تارفقای 1و که احتمالا نرفته اند بالا بیایندووضع رابه بینند 


و پلیس را مطلع کنند بهمین‌جهت درکارخودهم عجله‌داشت 


۱۵۶ تلاش بی ثمر 


اماوقتی کلیدخود را بدرانداخت کهآ نرا باز کندناگهان در 
ان از داخل بازشد , 

ترس و وحشت فوق العا ده‌ای هوبرت رافرا گرفت زیرا 
د ریک لحظه‌تصورکرد این کلارااست کهنمرده ودر راباز کرده 
است ولی کسی که‌در آستانه در ظاهر شد کلارآنیود بلکشمرد 
ناشناسی بودکه قیافه آرام و مهریانی داشت و بمحض اینکه 
او رادیدخود رآمعرفی کرد وگفت ۰ 

من "هیلدبرانت " مامورپلیس هستم خواهش‌میکنم 
بفرمائیدتو آقای هوبرت زمل ۰ ۰۰۰ 

هوبرت درحالیکها زنعجب داشت دیوانه میشدا هسته 

من نمی فهم شما اینجا . . . 

تعجب می‌کنیدکهمن چطوراینجا آمدهام ؟حقیقفت 
اینست که‌خواهر خانم شماما را با تلفن خبرکردو باینجا 
آ ورد" خرمیدانیداین د وخواه رامشب قرارد اشتند باهم بریچ 


بازی کنند , 


تلاش بی ثمر ۱ ۱۵۷ 


هوبرت تظاهر به تعجب وحیرت کردوگفت . 
خوب مگرچه شد داست چه اتفاقی افتاده است ؟ 
مامورپلیس درحالیکه لیخندی میزد گفت . 
۱ این راخود شماهم باید بدانید بله خانم شمابه 
قتل رسید هاست . 
این بار هوبرت باحیرت واقعی گفت , 
سب به قتل رسیدهاست ؟ شما مطمتن هستیدکهاویه‌قنل 
رسیدهاست و متلا براثریک حادنه واتفاق نمرد هاست , 
هید با نت با ج ررد ی وا رآ جات اد 
بله آقای‌زمل اطمینان داریم کماوبه قتل رسید ه ست 
و قاتل هم خود شما هستید . 
هوبرت بحالت اعتراض گفت ؛ 
- این د رست نیست ومزخرف است شما از کجا میدانید 
کسن او راکشتهام وچه دلیلی دارید ؟ 
مامورپلیس لبخندکوتاهی زده وگفت . 


۸ تلاش بی شیر 


راظاهراهمین| مروزصبح‌یک نفربا لامپ اصلی آن عوض کرد ه 
است زیرا این لامپ کاملا تمیز است وآثارگردوخاک روی؛ 
آن وجود ندارد ونشان نمیدهدکه یک لامپ قدیمی باشد . 

خوب شماچرا فکرمیکنیدکه‌من باید این لامپ راعوض 
کرده یاشم . 

بخاطرا ینکه‌هسرخود را وادارکنیدکه بالای نردبان 
برود و لامپ سوخته رآبالامپ دیگری عوض کندوا نوقت پلمما 
قبل آخر نردبان راهم قبلا خودتان اره کرده بود ها یدکه 
هسرتان وقتی پایش را روی آن گذاشت به پائین سقوط کند 
محل اره شده در پله کاملا نمایان است‌اره راهم داخل‌قفسه 
طاق نشین بیدا کودیع و خاک اره ها که تو بار جود 
داشت درست از چوب نرد بان بود خوب روشن شد ؟ این 
دلایل‌استآ یااین‌دلایل‌برایا تهام شمابه قتل کافی‌نیست , 

هوبرت از شنیدن‌این حرف هادچار د رد سرعجیبی 
شد هبود بطوریکه نزد یک بود بزمین بیفتد حالایرد ای ازجلوی 


چشم او برد اشته‌شد هبود ومیفهمید کهلا مپ‌صدواتی آ شپزخانه 


تلا ش‌بی تمر J۵4.‏ 


چه شده بودکه قبل از آنکه او بالای نردبان برودوآنرا عوض 
کند سوخته بودو بازهم حالا میفهمیدکه زنش چرا موقع بالا 
رفتن‌از نردبان‌دو پله یکی کرده و پای خود راروی پلهما قبل 
آخر نگذ‌اشته بود .۰ ۰. .حالافهمیده بودکه کلاراهم قصد قنل 
ابا داشتاشت و ا هرت شاب نییعت 
صبح آنروز لامپ آشپزخانه را عوض کرد هو یک لامپ سوخته 
بآن زده بود ماست و یله نردبان را هم اره کرده وچسبانیده 
بود ماست کهاو موقم بالارفتن پرت شودو بمیرد درست همان 
کاری کمد رفیلم تلویزیونی انجام شد ه‌بود , 

ولی ا اچراب با مور لیر چە دهد شون يدانت 
که هیچکس حرف اورا کهحقیقت محض است باور نخواهدکرد 
و بهمین جهت درحالیکه سرخود رابعلامت تصدیق تکان‌می 
داد گفت . 


بله آفای کمیسراین‌دلایل برای‌متهم کردن من کافی 


یت موس سپس کد کا کے سنوی سے کے س 
ج == 


"را برت بیگر "جوان خوش تیپ وشیک‌پوشی ۳۶ساله بود 
که‌با دیا ناومیل وارث میلیونها ثروت وصاحب چند شرکت موسسه 
بازرگانی ازدواج‌کرد .دیاناازاو! | سال بزرگتر بود ولی رابرت 
باین موضوع آهميتی‌نمیداد ءاوبخاطرچیزد یگری | زد واج‌کرد ه 
( بودوچند هفته بعداز ازدواج بودکه رابرت خودرا بعنوان 
رئیس کل موسسات متعلق به دیانامعرفی کردوبعدازاین به 
عیا شی وخوشگذرا نی‌های خود پرداخت او علاقه‌زیا دی‌بشرکت 
د رجشن‌هاومجالس رقص‌بزم داشت » مرتب درکشتی تفریحی 
ولوکسد يا تا ثب‌هاضیافت میداد البته دراین ضیافت‌هادیانا 


۱۶۰ 


همسرگم شد ه ۱۶۱ 


شرکت‌ندا شت بلکه مبهما نان را زنان و دختران جوان‌تشکیل 
میدآدند . 
دیاناطولی نکشیدکه از این ماجرا اطلاع یافت‌ویکبار 
سرزده باین مجلس رفت ودعوای مفصلی میان زن وشوهرشد 
ولی رابرت کهنمي‌توانست از کار های خود دست بردارد و 
اصولا بهمین خاطر بادیانا ازدواج کرده بودکه باپولهای او 
خوشگذرانی و عیاشی کند » طولی نکشیدکه برای دومین و 
بالاخره سومین بار هم آنها بایکد بگرنزاع نمود ندو بعد از . 
چهارمین نزاع بودکه دیا ناتصمیم خود راگرفت تصمیم‌اوآن 
بودکه‌یاین‌زندگی مشترک‌پا یان دهد ووکیل‌های‌د یا نابارابرت. 
. تماس گرفتند که ترتیب جدائی و طلاق آنها را ازیکد یر 
کت ای اه ای وا ا پر 
شنبها تفاق آفتا دو دو روز بعد یعنی پنجشنبه همان هفتسه 
"دیاناومیل "یکمرتبه ناپدیدشد و هیچ اثری از خود برجای 
توت 


کلانتر مک‌گراو "کماز ناپدیدشدن دیا نامطلع شد یود 


پس از تحقیقاتی که راجع باین موضوع‌کردیه رابرت اطمینان 
داردکه با نما م قوا کوشش‌خواهد کردا ثری‌از دیا نابدست آ ورد 
و روشن کندکه او در کجاست وچه بلاثی برسرش آمد ماست , 

صبح دو روزبعد رابرت مشغول صرف صبحانه بودکه 
تلفن زنگ زد » او از اینکه درموقع خوردن صبحانه مزاحمش 
شد ماند عصبانی شد و باناراحتی گوشی رابرداشت , بمحض 
آنگه گفت :الو چهکار دارید ؟ 

صدای زنی ازآنطرف بلند شد » این زن دیانا همسر 
گمشده او نبودولی کسی بود کار او خبری به رایرت میداد 
خلاصه حرف‌های آن زن چنین بودکه : 

- دیانادیگر هرگز نمیخواهد روی او ( رایرت ) را به 
بیندو ازوقا یع چند روزا خیربطورکا مل‌مطلع شد ماست ۰۰ . 

رابرت کهاز این حرف‌هابهیجان آمده بود صحبت‌های 

آن زن راقطع کردوگفت . 
الو؟الو؟ شما کی هستید واز کجاصحبت می‌کنید ؛ 


همسر من کجاست » من میخواهم و باید بدانم , ,۰ . 


همسرگم شد ه ۱۶۳ 


ولی زنی که رآ تطرف صحبت میکرد بهیچیک! زسئوالات 
او جواب ند ادوفقطاظهارد اشت‌که‌برای انجام مراسم جداثی 
طلاق بزودی یک وکیل مشاورحقوقی از طرف دیانا ومراجعه 
خواهد کرد ۰۰ و بعدهم بدون آنکه چیزی علاوه کند گوشی 
راگذاشت . 

گوشی در دست رابرت بیکرما ندواومات ومتحیر به 
تلفن نگا ه‌میکرد ومعنا یا ین تلفن را نفهمید وید رستی نمید انست 
چه شد هاست و چه اتفاقی افتاده است مرتب سیگار میکشید 
و فکر میکرد ولی علقش بجاثی نمیرسید , 

روزد دوشنبه شخصی به رایرت مراجعه کرد وخود را 
وکیل مدافع ومشاوردیانا معرفی کرد واظهار داشت ؛ 

من موریس‌هستم . کلینت موریس وشغلم مشاورحقوقی 
است . بعدکارت ویزیت خود را هم از جیب درآوردو به 
رابرت‌نشان داد . 

رایرت با عجله وبدون مقدمه گفت : 


بایدبااو شخصا صحبت کنم وترتیب همهکارهارابدهم . 
ولی وکیل مدافع ومشاورحقوقی با خونسردی زیادجواب 
داد : 
سارت میاه فارتعا نم دیا نا دومیل دستور 
اکید داد ها ندکه‌محل ایشان رأنباید بهیچکس بگویم وحتی به 
شما نمی‌توا نم دراین مورداطلاعی بدهم . 
ولی خر انی کقه وت نیت ۰ من خیالم تارا جن 
است و چند شب است . ۱ 
آقای موريس وکیل مدافع بازهم با خونسردی تقاضای 
او را ردکرد . رابرت بفکر افتادبلکه باپرداخت پول وکیل را 
بحرف آوردکشوی‌میز خود را باز کردو یک دستهسکناسازآن 
بیرون‌کشید وجلوی‌موریس‌گذا شته وگفت .حالا خواهش‌میکنم 
بگوئیداوکجاست ؛ امابازهم موریس معذرت خواست‌یول‌را با 
دست پس زد . ۱ 
رابرت بازهم مایوس نشدو شروع به صحبت و اصرار 


کردن نمودولی یکساعت بعد وقتی‌کسوریس بلند شدوخد اب 


همسرگم شده ۱۶۵ 


حافظی کردورفت رابرت هیچ چیزی دستگیرش نشده بود و 
معما کا ملا بجای خود با قی بودرابرت حس میکرد که باآن‌ضیافت 
های مجلل و باشکوه‌و زنان خوشکل وزییابرای همیشه بايد 
وداع‌کند و د یگرهمه‌چیز داردتمام می‌شود » امااونمی خواست 
"بگذاردکه باین آسانی همه چیز از دست برود . 

| زیشت میز »خود بلند شد وقد م زنان بطرف پنجره رفت 
و ازآنجانظری بخارج انداخت ووکیل‌مدافع راد یدکه سوار 
اتومییل خود شد و یسرعت از آنجا دورشد › رابرت تامدنی 
آنجا آیستاده و اتومبیل رانگاه می کرد وبفکرفرورفته بودکه 
این معماراچگونه‌حل کند › دیا ناچه شده است » آیا زند ماست 
چه‌کسی درپشت پرده قواردارد و بااین تلفن هاوخبرخااز او 
چسیخواهد ؟دراین موقع صدای زنگ تلفن سکوت راشکست‌و 
او را از افکار دو رود رازخود بدر آورد بسرععت بطرف تلفن 
رفت و کوش ی اراش 

این با رصد ای‌مرد ی بالحن خشک وخشن از آنطرف‌بلند 


شد که‌میگفت : 


۱۶۶ هسرگم شده 


س شما آقای بیکر هستید ؟ 

و امه بای نع ی ا 
که هستید و بامن چه‌کار دارید ؟ 

ب خوب گوش بدهید همسرشما دراختیارماست و خیلسی 
نگران جان خودش است , البته حق هم داردکه‌نگران باشد 
چون ماآدم‌های خوبی نیستیم .۰...۰ 

رابرت درجای خود خشک شده ومتحیرماند »همین چند 
د قیقه قبل که‌موریس به عنوان وکیل مدافع‌دیاناباو مراجعمه 
کرد ه بود پس اوچهمیگفت . آیاهرچه گفته بود روغ بود ,۰ ؟ 
آنهاچه منظوری دارند » آیامیخواهنداو را بطریقی بدام بی 
اندازند ؟رابرت کهسخت عصبانی شده بوددرگوشی تلفن 
فریادکشید : 

زن من کجاست‌من فورامیخواهم با او تلفن‌محیت 

کسی کماز آ نطرف صحیت میکردحرف‌هایش راقطع کرد 
و گفت ؛ 


همسرگم شده ۱۶۲ 


- توچه‌فکرکرد ها یآ قای بیکر ؟ فکرکرد ما ی ما حمق‌هستیم 
همینطورمی خواهی باهمسرت صحبت کنی ؟ این‌کارشرایطضی 
دارد ؟ شرط کوچکش دادن میلغی پول‌د رحد ودیک میلیون 
دلار است . 

رابرت باخودگفت عجیب پس آنها افرادی هستندکه 
باج میخواهند بگیرندولی یک میلیون دلار یخاطردیانا؟ ولی 
اصولاد یا نا چگونه‌یکمرتیه بد ست این باج گیرها وجنایت‌کاران 
افتاده است ؟ او بارد یگروقایعی‌راکه بسرعت‌هم آنفاق‌افتاده 
بود بخاطر آورد » اول تلفن یک زن ناشناس‌بعدهم آن‌وکیل 
" مدافع کذائی کماو راق طلاق را آورده بودحالاهم این تلفن 
چهرابطمای میان این وقایع می‌توانست وجود داشته باشد ؟ 

دراین موقع دو باره صدا از آنطرف‌تلفن بلند شدکه 

چرا ساکت شدی ؟ لا بد فرا موش‌کرد ی‌کهمن منتظر جواب 
تو هستم » البته راجع به پیشنهاد من‌می‌توانی فکر کني ولی 
در درهرحال از این کمترنمی‌شود و شاید هم اگر معطل‌کننی 


پول زیادتری بخواهیم . 

رابرت میخواست حرفی بزندکه طرف گوشی راگذاشت 
وتلفن قطع شدو بارد یگر اود رمقابل معماهای بزرگ باخودش 
تنهاماً نداینچه‌با زی‌بود کهآ ن حریف‌ها ی‌تا مرثی بااو میکرد ند 
واقعا چهمی خواهند وچه مقصودی دارند ؟ 

اوگوشی را روی تلفن گذاشت وچند لحظه بعدازنوآ نرا 
برداشت وشماره تلفن کلانتر راگرفت ولی بلافاصله گوشی را 
گذاشت و ازاینکار منصرف شد و باخود گفت + 

نه ابهتراست‌که‌اول‌به این وکیل کذاتی کلینت موريس 
تلفن کنم بلکه بتوانم ازاوچیزی بفهمم . 

۰ اود فترتلفن‌را برداشت و مشغول ورق زدن شدتاشماره 
تلفن کلینت موريس راییداکند دفتر راوزق زدو بحرف میم‌و 
بالاخره موریس رسیدیک صفحه‌تمام اسم موریس بود وچند تا 
از آن‌هاهم نام کوچکشان کلینت بود » امایکی ازآنهانانوا و 
دیگری هنرپیشه ویکی هم کارمند گمرک و بالاخره چهارمی 


مامورگورستان بود .اماوکیل‌مدافع‌میان آنها وجودنداشت , 


همسرگم شده ۱ ۱۶۹ 


رابرت باخود گفت »شاید کلینت موریس ساکن این شهرنباشد 
دیاناهم ممکناست دراینجا نیا شدوبه یک شهرکوچکاطراف 
رفته باشدو از آنجااین وکیل رافرستاده باشد ؟ وسکن‌هسم 
هست که اصولا آن وکیل قلابی ویک مرد دروفگو ومتقلب ہہ 
باشد ؟حالاچه باید یکند ؟ 

رابرت بیکردراین موقع بلااراده دستش به طرف‌تلفن 
رفت وشماره کلانتر راگرفت تلفنچی گفت گوشی راداشنه 
باشید تلفن ایشان مشغول است , در حدود یک دقیقه گوشی 
د ست او ماند و صدای‌کلا نترشنیده‌شد که‌میگفت من‌کلانترم , 

رابرت بیکر بریده بریده گفت , 

کلانتر. ۰۰ زن من زنده‌است ۰ .همین حالایک‌نفر 
بمن تلفن کردیک باج بگیر . . .که‌پول میخواست‌کلا نتریالحنی 
کهازآن حيرت وتعجب اوکاملا نمودار بودگفت , 

چه؟خا نم شما زند ماست خیلی بغرنج‌است ,من همین 
حالامیایم آنجا . طولی نکشیدکه‌صدای آژیر اتومبیل آمدن 
کلانتررا اطلاع‌داد . رابرت بطرف دراطاق وبا ستقبال‌کلانتر 


۱۷۰ ۱ هسرگم شد ه 


رفت . 
کلانتردست او راگرفت و گفت ‏ 

-آقای بیکرما یایددریک جای خلوت باهم صحبست 
کنیم » اینجانمی‌شود » بیائیدبرویم خیلی آرام با شیدوبسه 
هیجان نیائیدو تابه‌خانه نرسیده‌ایم هم لازم نیست چیزی 
بگوتید . 

آنهابطرف خانه رابرت رفتند ودرآنجارابرت موضوع 
تلفن رابطورکامل شرح دادو بعدهم ماجراي آن وکیل‌مدافع 
را گفت و خاطرنشان کردکه باج گیرهااز اویک میلیون دلار 
پول مطالبه کرد ماندتا دیاناراآزاد کنند , 

د راین موقع ناگهان صدای متوالی آ ژیرا تومبیل پلیس 
ازنوبلند شد »صدانزد یک‌تروبا زنزدیک ترشد و بعد خاموش 
گرد یدو "واکر" معاون کلانتر سراسیمه به طرف اطاقش که 
آنهانشسته بودنددوید و فریا دزد . 

کلانتر »آن زن فرارکرد » خانم دیانادومیل راصی 


گویم کا .أو یکمرتبه نایدید شد :من میخواستم ۳ 


همسرگم شده ۱۷۱ 


امانتوانست جمله‌ود را تمام کندودرآستانه‌در روی- 
زمین‌افتا د وخا موش‌شد . کلانترمک‌گراوتپانچه خود راکشیده 
ودوکلوله بطرف او شلیک کرده بود ء دو گلوله‌ی که ظاهرا 
بجای حساس بدن او اصابت‌کرد موی راجابجا کشته بود بعد 
کلانتر بسرعت لوله‌تپانچه خود رامتوجه رابرت بیکر که با 
حیرت و تعجب او را می‌نگریست کرد , 

رابرت که از تعجب داشت دبوانه می شدومسنای اين 
کار را نمیدانست فریاد‌کشید , 

سکلانتر» کلانتر, این چه کاری بودکردی ؟چرامعاون 
خود را کشتی ؟ آخر چرا؟ 

کلانترکه رنگ و رویش قرمز و چون‌خون شده بود بسه 
تندی جواب داد . 

این !حمق بیعرضه درآخرین لحظات کارراخراب کرد 
و هم نقشه‌مرایرآب نمود ؛ داشتم براحتی وآسانی یک‌میلون 
دلارپول پیدامیکردم که یناحمق و بیشعورو اگرهمه نقشه مرا 


برهم ریخت .وهمه چیز را خراب کرد : 


۱۷۲ همسر گم شده 


رابرت از تعجب وحیرت نمی دانست چه‌یگوید »اوآ نچه 
راکه دیده و شنیده بودنمی توانست باورکندو فکر میکرددارد 
خواب می‌بیندو این حوادث رادر عالم رویامشاهده می‌کند » 
پس کلا نتریک‌جنایتکار > یک باج بگیر و قاتل است ؟ او بود 
که تلفن رأترتیب داده بودو باج میخواست . 

کلانترخطاب به رابرت گفت . 

- وحالابیکر من وتو مقابل یکد یگرما ند دایم و باید با 
هم کنار بیائیم . 

ولی بیکر صدای !و را د یگر نمی‌شنیداو در افکارة یگری 
فرورفته‌بود وبه سرعت فکری بسرش افتادو تصیمی گرفت »نه 
هنوز !ویک فرصت برایش باقیمانده بود » او با یک خیز خود 
راروی‌کلانترا نداخت وضربه محکمی بدست راست‌او که‌تپانچه 
را باآن گرفته بودواردکرد , ضربه آنقدر شدیدبودکه تپانچه 
ازد ست کلانتربزمین افتادو رابرت با پای خود آنرا بانطرف 
پرتأب کرد وتپا نچه زیرنیمکت اطاق رفت » بعد رابرت‌ضریه‌ای 


زیرچانه کلانتر نواخت کاو بزمین افتادو خودشاز فرصت 


استفا ده کردو بسرعت بطرف در دوید و ازاتاق خارج شد و 
قد م به تراس گذ!شت‌وازتراس‌بسرعت خود را به‌باغچه‌جلوی 
خانه رساند او وقت کافی داشت ومیتوانست بسرعت قبل از 
آنکه کلانتر از جای خود بلند شده و بطرف نیمکت برودو از 
آنجا تیا نچه‌خود را بردارد فرارنماید. 

او از طریق‌با غچه‌خود رابه اسکله دریاچه که قایق خود 
رادرآنجا بسته بودرساندو باسرعت هرچه تمامترطناب قایق 
را باز کردو بایک خیز درآن پریدو سوارشدو شروع به رون 
کردن موتور نمود . ۰ .موتور صدائی کرد و روشن نشد و رابرت 
فریا درد : 

- زود باش روشن شو کلانتر رسید ۰ ۰ , 
بااستارت دیگری که زد بالاخره موتور روشن شد رأ برت پشت 
فرمان قایق نشست و نگاهی به عقب سرخود انداخت مردی . 
درداخل باغچه بطرف او میدویداوکلانتربود » تپ نچ‌هدر 
د ستش د يده میشد چند تا نیه بعد صدای گلوله‌ای بلند شد , 


رابرت قایق راباتمام قدرت موتور و بسرعت زياد بسه 


۱۷۳ ۱ همسر گم شده 


حرکت درآورد » کلانترگلوله دیگری بطرف او شلیک کردولی 
هر دو گلوله‌به خطا رفت و باو اصابت نکردورابرت باسرعت 
جنون آوری راه شرق دریاچه راپیش‌گرفت و بطرف سواحل- 
شرقی آن حرکت کردو در دل‌خوشحال بود از اینکه توانسته 
بوداز دست کلانتر فرارکند . 

اماکلانتر "مک‌گراو " باخونسردی به قایق اوکه درساحل 
د ورمی شد نگاه میکرد پشت‌سراو حالایک نفر دیگرهم بالباس 
اونیفورم دیده ميشد و اوکسی جز " واکر " معاون‌کلانتر نبود 
که‌چند لحظه قبل هدف گلوله‌های کلانتر واقع شده بود .۰۰ 

طولی نکشیدکه‌قایق به سواحل شرقی دریاچه رسید و . 
رابرت از آن پیاده شدو قد م به اسکله گذاشت او جلوی‌در » 
باشگاه اتومبیل شکاری قرمز رنگ دوست خود بیل رادید »به 
طرف اتومبیل رفت‌وبدون سرو صدا سوار آن شد ؛ 

یکمرتبه‌صدای موتور اتومبیل پلدد شد وبیل‌که بسرعت 
از باشگاه خارج شده باکمال تعجب اتومبیل قرمز رنگ خود را 


دیدکه‌بسرعت د ارد ازآ نجاد ورمی شود و درپس گردوخاک جاده 


همسرگم شده ۱۷۵ 


از نظرمخفی میگرد د .بیل ناراحت شد »کمی عقب ماشین د وید 
ولی تعقبب بدون نتیجه بودو بهمین جهت‌برگشت و بطرف 
تلفن رفت وتاپلیس راازما جرای سرقت جسورانها تومبیل خود 

رابرت که اتومبیل راسرقت کرده بود بسرعت بطرف ے 
جادهای که به کوه‌ها و تپه‌های ساحلی منتهی می شد رفت وپیچ 
های جاده راکه بطرفارتفاعات میرفت بسرعت طی کرد »در 
حد ود چها ریا ینج میل‌راه رابااین ترتیب جاو رفت و بالاخره 
اتومبیل بایک ترمزشد ید د رجای میخکوب شد , 

رابرت دراتومبیل را باز کرد و از آن خارج شد وبطرف 
کنار جاده دوید . سمت چپ جا ده‌پرتگا ه‌عمیقی بودکه بسواحل 
دریامنتهی می‌شد و امواج خروشان دریا دراعماق آن پرنگاه 
دید همی شد » رابرت باطراف نگاهی کرد و یک راه باریک‌راکه 
بزحمت می‌شد درآن قدم گذاشت پیدا کردوآهسته و خیلسی 
با احتباط که زمین نخوردو بدریا پرتاب نشودشروع به‌پائین 


رفتن کردوبا لاخره‌پس| زچند دقیقه راه پیماتی دشوار به مقصد 


۶ همسرگم شده 


خود رسید . درآن نزدیکی در داخلآب دریالاشه‌یکا تومییل 
دیده مي‌شد . رابرت بطرفاتومبیل رفت » این !تومبیل‌د یانا 
همسراو بودکه واژگون شده‌وباسقف روی زمین افتاده وچهار 
چرخ آن بطرف بالا بود » رابرت کمي جلونررفت واز شيشه 
انومبیل نظری بداخل آن انداخت چیزی داخل آن نود 
مخصوصاآن چیزی کاو انتظارش راداشت . 

با ناراحتی زیادازجای خود بلند شدودرهمین احوال 
صدای‌بسته شدن دریک آتومبیل راشنید باحیرت وتعجب سر 
خود را بطرف بالاو جاده کردکلانتر مک‌گراو پیاده شده بود 
و حالاسراشییی راگرفته و بطرف اومیاً مد . 

دیگرفرارنتیجط ی‌ندا شت‌واصلاراهی برای فرارنمانده 
بود » رابرت‌ایستادو کلانترباو نزد یک شد وگفت . 

_ خوب بیگرشماظا هرا در جستجوی همسرخود بودید و 
میخواستید به‌بینید کهد اخل !تومبیلش است يانه » حالابرای 
اطلاع شما باید بگویم که‌ما درهمان روزنا ید ید شدن‌همسرتان‌جسد 
او را در داخل این لاشه اتومہیل یافتیم جسدراازاتومبیسل 


همسرگم شد ه ۱ ۱۷۲ 


خارج کرد وبرای معاینه به پزشک قانونی سپردیم ءدکتروارد 
پزشک قا نونی د رنخستین معا ینهای کا زجسدکرد اظهار داشت 
که آ ثارضربه‌ها ثی د رشقیقه‌های جسد د يده میشودو ظاهرا " او 
راقبلا ببهوش کرد هوبعد پشت رل‌نشا ند ها ندوا تومبیل راعمدا ۱ 
ازآن بالابه پائین پرتاب کرد هند تا به پلیس نشان دهندکه 
همسرشما از بالای کوه بدریا پرتاب شد هو در این حادثه‌کشته 
شده است . بدین ترتیب باید بگویم کاو کشته شد ما ست‌ما 
همان موقع سوء ظن به‌شما برد یم و این کار راکار شما میدانستیم . 

بالا خره‌پس زفکرزیا د تصمیم گرفتیم که‌حیلها ی‌بیند یشیم 
تا شما رابدام بیاندازیم وآن نمایشنامه‌ای راکه دیدیدبازی 
کرد یم یعنی تلفن هاومراجعه‌وکیل مدافع دیاناو بالاخرهتلفن 
آخری باح خواستن اينهاهمهاش صحنه‌هاثی بودکه‌برای‌فریب 
دادن شما ترتیپ دادیم . 

رت از ای ی انت چ ی ا فان 
دهدپرسید ۰ 


ساماقتل‌واگرراچه میگوئی او راچراکشتی ؟ 


-اشتباه میکنی رابرت بیکر» صن او را نکشتم بلکسه 
گلوله‌ای که بطرف او ثلیک کردم گلوله‌های پلاستیکی بودو 
واگروا نمود کرد که‌مرد ما ست وخود را بزمین ند اخت وا نهم صحنه 
سازی بوده مامیخواستیم کاری‌کنيم کهتونسیت به مرگ‌همسرت 
شک ببری و باپای‌خودت اینجابیائی و به بینی که‌جسد او در 
اتومبیل است یانه. .۰ . و توهم بالاخره همین کاری راکهمی 
خواستیم کردی و باین ترتیب نشان دادی‌که قاتل هستی زیرا 
اگر قاتل نبودی ازکجامیدانستی که تومبیل همرت در اینجا 


